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البتھ انگ زدنھای غیر مسئولانھ بھ برخی از  بحث و جدلھا، و 
فعالان سیاسی و کارگری، کھ نمونھ شاخص و تحقیر آمیز و لوس 
و لوده و سلبریتی مآب  آن را در مورد "اسماعیل بخشی" دیدیم، 
زمینھ ھای اجتماعی و تاریخی دارند. آن مواضع و برچسپ زنی 
کوچک"  انسانھای  و  بزرگ  "رویدادھای  بارز:  مصداق  ھا، 

اند.

در این رابطھ شاید مناسب باشد کھ برخی اصطلاحات را در دنیای 
این انسانھای کوچک، مرور و بازبینی و شناسائی کنیم: "حماس 
و حزب الله نیروھای نیابتی جمھوری اسلامی اند". نتیجھ: یورش 
جانب  از  مردم غزه  کشتار  بر  و شادی  و رقص  نیروھا  این  بھ 
دولت فوق فاشیستی اسرائیل، و نھ شھروندان اسرائیل، کھ مرز 
خود را از جملھ در نامھ ۱۳۰ سرباز اسرائیلی: این جنگ، دیگر 
جنگ ما نیست" با آن توحش ترسیم کردند، تقابل با "سر مار" 

و "نایب" حزب الله و حماس است.

از  از تحولات و رویدادھای بزرگ کھ در جھان و  بھ  مواردی 
میکنم.  ھائی  اشاره  اند،  داده  روی  خاورمیانھ  منطقھ  در  جملھ 
تحولاتی کھ بارھا نھ فقط "نقشھ خاورمیانھ" کھ بسیاری دیگر از 

جغرافیای سیاسی جھان را دستخوش تغییر کرده اند. 

 ۱۹۱۶ سال  در  پیکو"،  ـ  "سایکس  موافقتنامھ  شدن  عملی  با 
از  بسیاری  در  روسیھ،  رضایت  با  و  فرانسھ  و  بریتانیا  بین 
قلمرو امپراطوری عثمانی، منجملھ در "خاور میانھ"، "دولت" 
اردن و "عربستان  لبنان،  از جملھ سوریھ، عراق،  ھای جدید، 
سعودی" را با خط کش و گونیای دولتھای پیروز بر امپراطوری 
البتھ  و  کردند.  ترسیم  خاورمیانھ  جدید"  "نقشھ  روی  عثمانی 

"تقسیم فلسطین" نیز بخشی از آن توافقنامھ بود.

کمونیست  حزب  سیاسى  ستاد  جلسه  در  بحث 
اسلامی                                جمهوري  سیاسی  اوضاع  بررسی  ایران: 

مرداد 1365- اوت 1986 
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رویداد بزرگ دیگر جنگ دوم جھانی و توافقنامھ ھای پس از آن 
بین شوروی سابق و بلوک برخی کشورھای اروپا و آمریکا بود. 
توافقنامھ و قرار دادھای "یالتا و تھران" کھ طبق آن شوروی 
و شخص استالین نیز متعھد شده بود کھ در حوزه بازار غرب، 
ایران، دخالت نکند و "تمامیت ارضی" کشورھای  از جملھ در 
مناطق مذکور را در سراسر جھان تھدید نکند. احزاب و انسانھای 
کوچک آن دوره، روی خود را از آن رویداد بزرگ برگردادند و 
در رفتاری ساده انگارانھ بھ این توھم دچار شدند کھ میتوانند در 
کردستان و آذربایجان، دولتھای خود مختار، و متحد با شوروی 
سابق- و بویژه حکومت "باکو"- را سر پا نگھدارند. قلع و قمع 
آذری"،  و  "کرد  ملتھای  و  خلق  حکومتھای  آن  ساده  و  سریع 
"کمونیسم"  کھ  را  سیاستمدارانی  چنان  کوچک  قامت  بروشنی 

دوره مورد نظر را نیز نمایندگی میکردند، نشان داد.

"بلوک"  فروپاشی  دیگر،  سیاسی  دھنده  تکان  زلزلھ  و  رویداد 
شوروی سابق بود. این رخداد عظیم نھ تنھا "کمونیسم" را از 
منظر نیروھا و جریاناتی کھ بھ تَبَع ادبیات "زرّداخانھ ایدئولوژیک 
"پروگرس"، آنرا "ملی و خلقی" فھمیده بودند، از چشم آن دوایر 
و بقایایش انداخت، بلکھ پرده از روی جریانات دیگر، از جملھ 
اسلام سیاسی، کھ بھ درازای تاریخ تحول نظام فئودالی بھ سرمایھ 
این  و  برافکند  بودند،  انقراض  معرض  در  و  حاشیھ  در  داری، 
روند رو بھ زوال از ویرانھ ھای تاریخ، بھ یک قَدَر قُدرت تبدیل 
شد. جمھوری اسلامی، نماینده قدرت گیری دولتی آن جریان فوق 
ارتجاعی در یک "انقلاب" واقعی بود. در بستر این برھم خوردن 
نظم جھان "دو قطبی" بود، کھ نھ تنھا کمونیستھا تکفیر و قلع و 
قمع شدند، بلکھ ھر رگھ دیگری از سوسیالیسم، سکولاریسم و 
حتی ناسیونالیسم سنتی پرو غرب بھ تدریج بھ انزوا کشیده شدند. 
"جرج  و  حواتمھ"  "نایف  جریان  از  اثری  تقریبا  فلسطین،  در 
آزادیبخش  "سازمان  بقایای  خرده  و  است  نمانده  باقی  حبش" 
فلسطین"، با  ھیچ کاره بودن دولت خود گردان "محمود عباس" 
گذاشتند.  قضاوت  معرض  در  را  خود  رو،  پیش  رویدادھای  در 
حماس و حزب الله، برآمده از ھمان روندی است کھ اسلام سیاسی 

در معرض انقراض را بھ صحنھ سیاست و قدرت وارد کرد. 

حماس و حزب الله، "نیروی نیابتی" جمھوری اسلامی نیستند، 
کھ  ھمانطور  نیستند  ھم  "امََل"  خطی  تکامل  سیر  نتیجھ  اینھا 
جمھوری اسلامی ادامھ تکامل تاریخی مشروعھ طلبی و  روضھ 
دار "شیخ  میراث  حتی   و  نوری"  فضل الله  ھای"شیخ  خوانی 
محمد خیابانی" ھم نیست. این نیروھا پختھ شده و "یافت شده" 
در دنیای جنگ سرد، چون یک جنبش بی ملاحظھ و "غیر حقوق 
بشری" ضد کمونیست؛ و بقاء و تداوم جنون آدمکشی در ویرانھ 

بجا مانده از آن زلزلھ عظیم فروپاشی جھان دو قطبی. 

سوال این است کھ سرنوشت و چشم انداز این نیروی فوق ارتجاعی 

و بشدت ضد کمونیست و البتھ "فعلا"برخوردار از حمایت اقشار 
وسیعی از توده ھای در حاشیھ تولید کاپیتالیستی، چھ خواھد بود؟ 
فکر نمیکنم کسی تردید داشتھ باشد کھ مظھر دولتی این جنبش 
ارتجاعی، سیر رو بھ زوال را طی میکند. تصور میکنم این دیگر 
یک داده است کھ غرب و آمریکا قصد دارند بھ شیوه ھای مختلف 
از ساقط شدن اسلام سیاسی در ایران توسط مردم جلوگیری کنند و 
این رژیم را وادار کنند کھ بھ "تغییر رفتار" تن بدھد. بھ باور من 
"تنش" جمھوری اسلامی با دولت نتنیاھو، و ھمزمان مذاکرات 
درگیر  جریانات  بین  آینده،  در  دیگر  جای  ھر  و  قطر  در  پنھان 
چھ فلسطین، اسرائیل یا ایران، بخشی از این سناریو است. بزیر 
کشیدن اسلام سیاسی در ایران بوسیلھ قدرت مستقیم مردم، یکی 
از آن رویدادھای بزرگ است، کھ کل خاورمیانھ، تمامی "جھان 
اسلام" و چھ بسا معادلات جھانی را زیر و رو میکند. اتفاقی کھ 
میتوان آن را در ردیف انقلاب اکتبر روسیھ اوائل قرن بیست قرار 
داد. اما جھان در فاصلھ انقلاب اکتبر تاکنون، تغییرات زیادی کرده 
است. خودآگاھی ضدکمونیستی جھان غرب و در راس آن آمریکا، 
بشدت بالا رفتھ است. نھادھای جاسوسی و کنترل شھرندان توسط 
ایرانی،  ناسیونالیسم  موھومات  برخی  برخلاف  اسلامی،  رژیم 
و                                                                                      تر  مُدرن  بسیار  سواد"اند،  بی  آخوند  "مشت  یک  اینھا  کھ 
و  ساواک  از  سیکس"تر  آی  "ام  و  "سیا"ای  و  تر  امروزی 
رکن دو ارتش رژیم شاه است. فروپاشی دیوار برلین، بسیاری 
بدانجا عقب  تا  ایران و غرب،  از دوائر شبھ مارکسیستی را در 
اصول  بر  مارکسیستی،  ادبیات  اشاعھ  جای  بھ  کھ  است  رانده 
مارکسیسم و کمونیسم، ابھام آویزان میکنند و ھمین تفاسیر از 
زبان "نُخبگان" در ادبیاتی غامض و غیر قابل فھم تحویل انسان 
معمولی و کارگر در سنگر اعتصاب و اعتراض میشوند. اما جامعھ 
ایران، خصوصیت ھای دیگری نیز دارد. پس از انقلاب ۵۷ برای 
اولین بار یک کمونیسم رو بھ طبقھ و برخاستھ از اصول طبقاتی، 
و با شاخص نقد مارکس در کاپیتال بھ تولید سرمایھ داری، صحنھ 
سیاست را بر انواع کمونیسم ھای تا آن زمان موجود ملی و خلقی 
تنگ کرد. ادبیات کمونیسم کارگری از آن سالھا تاکنون، شفافتر، 
دقیق تر، سیاسی تر و قابل "فھم"تر در دسترس جامعھ است. 
علیرغم ھر بند و بست و "بلوغ" دوائر ضد کمونیست در ایران 
و در غرب نیز، در ھر برآمد انقلابی و در دوره بحران انقلابی کھ 

با اسلام سیاسی تعیین تکلیف میشود، این ادبیات کار سازاند. 

وحشت غرب و آمریکا از ساقط کردن رژیم اسلام بدست مردم، در 
چنین شرایط "ذھنی و عینی"، آنان را بھ ھر معاملھ و بند و بست 
و توطئھ و سازش "متقابل" میکشاند و فی الحال کشانده است. 
تا جائی کھ بھ "سھم" جمھوری اسلامی در سیر  واگذاری قدرت 
و تغییر رفتار مربوط است، رژیم اسلامی از ھر تلاش در جھت 
تقویت نیروھای ضد کمونیست، و در کردستان مشخصا حمایت از 
انواع جریانات سلفی، ناسیونالیستھای پیرو پژاک و ھمسوھای 
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جریانات ناسیونالیست کرد در کردستان عراق، دایر کردن انواع 
تکایای طرفدار شیوخ گوناگون و...دریغ نکرده است. در روزھا 
و ایام نقل و انتقال رژیم اسلامی، اینھا ھمھ مسلح اند و میدان را 
قُرُق خواھند کرد و رو بھ کمونیستھای واقعی، "نفس کش" طلب 
خواھند کرد. بھ باور من، حزب دمکرات کردستان ایران، نھ تنھا 
ھیچ مقاومتی را سازمان نخواھد داد، بلکھ چھ بسا آن حرکات را 
نشانھ تحرک و قدرت مانور و اھرم فشار نیروی طبقاتی و سیاسی 
خود در جھت "عقب نشینی" رژیم اسلامی بھ حساب آورد. چھ 
کمونیسم،  با  دشمن  و  مخالف  گرایش  ھر  تقویت  جھت  در  بسا 
جمھوری اسلامی بھ اینھا چراغ سبز بدھد و بھ توافقاتی سرّی 
با این حزب برسند. جریانات مختلف منتسب بھ "کومھ لھ"، کھ 
"حق  و  یافتھ  کردستان"  "جنبش  در  را  خود  ریشھ  سالھاست 
شده  شان  سیاسی  واقعی  ھویت  کرد"  ملت  سرنوشت  تعیین 
است، در حاشیھ، توسری خور جنبش واقعی ناسیونالیسم کرد و 
حزب آن، و در بھترین حالت، اگر حضور فیزیکی داشتھ باشند،                                                                                 
و  کمونیسم،  ضد  سُمبھ  بود.  خواھند  رویدادھا  گر  نظاره 
کارگران  محافل  ھا،  کمونیست  کشتار  بسا  چھ  و  آزار  و  تعقیب 
کارگری  کمونیسم  تحزب  فروپاشی  پی  در  کھ  سوسیالیست، 
حزب  کارگری،  کمونیسم  مبانی  اساس  بر  کھ  اند  برداشتھ  خیز 
تعرضی،  قدرت،  پر  بسیار  شرایطی  چنین  در  بسازند،  را  خود 
بھ                                                                                         موسوم  محافل  ھمھ  است.  تبھکارانھ  و  بیرحم  ملاحظھ،  بی 
کومھ لھ، از دّم، نیروھای خود را در این "شکار"، کرایھ خواھند 

داد. در این شکی نیست. این خطر را باید بسیار جدی گرفت.

روی این نکتھ باید قدری مکث کنم.

دوایر  این  بھ  را  تر  جدی  "خطر"  مرکز  یک  باید  اینحال  با   
شناساند: سیمای سیاسی قدرت در شھرھای بزرگ تعیین تکلیف 
جنبش  طبقاتی  و  اجتماعی  و  سیاسی  پایگاه  کھ  جائی  میشود، 
ماست. تصور اینکھ ابھامات و سردرگمی ھای انقلاب ۵۷ تکرار 
جریانات  و  ملی  جبھھ  بھ  توھمات  مناطق صنعتی  کارگر  شوند، 
اسلامی را تکرار کنند و با توصیھ و روضھ خوانی عناصری چون 
رفسنجانی و بازرگان، سنگر "کارگر سرسخت ما" را رھا کنند؛ 
با رشد و بلوغ جنبش این طبقھ و بایگانی شدن انواع سوسیالیسم 
ھای خلقی و ملی، اگر نھ کاملا غیر ممکن کھ بسیار بعید است. 
بازار  کارگری،  کمونیسم  و  انقلابی  مارکسیسم  پیشینھ  و  ادبیات 
را  ناسیونالیسم "ملل تحت ستم"  گرائی و  گرائی و محلی  خلق 
بفھمند  باید  کُرد  ناسیونالیسم  گرامی  نیروھای  است.  کرده  تختھ 
کھ در مدت کوتاھی پس از فرونشست احساسات و ھیجانات آنی، 
در برابر روند اصلی در متن جامعھ و در تحرک و جنب و جوش 
پراگماتیستی ھوای جنبش  اگر حتی  شھرھای بزرگ و صنعتی، 
خود را نداشتھ باشند، بھ حاشیھ و چھ بسا در صف ضد انقلاب 
قرار خواھند گرفت. شاخ و شانھ کشیدن برای جنبش سوسیالیسم 
طبقھ کارگر در کردستان و یا ھر جای دیگر در خطر بالقوه قومیت 

ھای  قومیت  و  ملل  ناسیونالیسم  نظری  تنگ  و  گرائی  اتنیک  و 
اما  کند،  را مسموم  اذھان مردم  میتواند  تحت ستم "فارس"ھا، 
قطعا "دولت مُستعجل" خواھد بود. این مردم سالھاست آنچھ را 
کھ ناسیونالیسم کُرد وعده میدھند، در کردستان عراق و در سلطھ 
مافیاھا و فرعون ھای کرد در "اقلیم" مربوطھ، تجربھ کرده اند. 
مردم کردستان ایران بسیار فھمیده تر، مدرن تر و پیشرو تر از 
تصویری اند کھ جریانات مختلف راست و چپ ناسیونالیسم کرد 
از آنان ارائھ میدھند. در اینجا سوسیالیسم انقلابی نبردھای بزرگ 
ترین  سابقھ  با  و  ترین  اصلی  تلاش  و  است  کرده  فرماندھی  را 
حزب ناسیونالیسم کرد را برای ساکت کردن صدای کمونیسم، در 
اعلام و فتوای جنگ سراسری، بھ شکست کشانده است. اعلام 
و  پیروزمند  مقاومت  آن  در  قدرت  از موضع  یکجانبھ  آتش بس 
کردستان،  مردم  نزد  شده  شناختھ  کمونیستھای  نام  بھ  تاریخی، 

ثبت شده است.

پا بپای این روند، روشن است کھ جریانات اسلامی در فلسطین و 
خاورمیانھ نیز، ھیچ راه برون رفتی ندارند. در طرح "دو دولت"، 
اسلامی  اسرائیل، "دولت  یا  آمریکا و غرب  منافع  منظر  از  چھ 
فلسطین"، جائی ندارد. بھ این دلیل نیز کھ چشم انداز بقاء اسلام 
سیاسی در قدرت، بھ دلیل "تناقض" آن با سیر انباشت سرمایھ، 

در فلسطین نیز ناممکن است. 

ارتجاعی "یھودیت  فوق  نمای  و  کھ خود مظھر  نتنیاھو،  دولت 
سیاسی" است، در جنگ و توحش و تجاوزعلیھ مردم فلسطین 
اسلامی،                         جمھوری  "نیابتی"  نیروھای  با  جنگ  بھانھ  بھ  و 
فی الحال یک تناقض شکننده را با خود حمل میکند. ندای مدنیت 
و انسان دوستی و سکولاریسم کھ در  نامھ ۱۳۰ سرباز اسرائیلی 
ایران  خودنمائی کرد، کوه یخ ھمان جنبش عظیمی است کھ در 
جامعھ  نیز  اسرائیل  در  است.  برافراشتھ  قد  سیاسَی  اسلام  علیھ 
اسلامی  ایران  جامعھ  کھ  ھمانطور  درست  نیست،  "یھودی" 

نیست. 

چشم انداز و آینده نھ فقط اسلام سیاسی کھ ھر نوع دیگر مذھب 
سیاسی، از جملھ ارتجاع محض خاخام ھا و فالانژھای یھودیت 
نیز، تیره و تار است. خاورمیانھ و جھان در آستانھ یک "رویداد 

بزرگ" دیگر است.

 نگاھھا بسوی نیروھای بالنده در ایران و نیز اسرائیل و فلسطین 
خواھند چرخید.

ایرج فرزاد

نیمھ اول نوامبر ۲۰۲۴ 
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یک  بھ  بنا  اسلامی  رژیم جمھوری  کھ  است  این  بحث  کلیات 
عنصری در ماھیتش، در وجودش با یک رژیم متعارف سرمایھ 
داری، تناقض دارد. این یک فرض بحث و فرض بحث من ھم 
با  است. منتھا فکر میکنم این بحث کھ؛ "تناقض کاپیتالیسم 
تئوکراسی ریشھ این مسئلھ است" اگر در ھمین سطح بماند 
و فرود نیاید روی مسائل کنکرت تر و تبیین کنکرت تری پیدا 
نکند، ھنوز  زمان و مکان و موقعیت خاص جمھوری اسلامی 
توضیح  را  بحران  این  مکان  و  زمان  نمیدھد،  توضیح  را 
نمیدھد و دامنھ و ابعادش را نشان نمیدھد. این تناقض میتواند 
عوارض و نشانھ ھای مختلفی ببار بیاورد. چرا در این مقطع 
میدھد؟  نشان  را  ناپذیری خودش  بحران علاج  بصورت یک 
چرا بصورت اقتصادی خودش را نشان میدھد؟  چرا بصورت 
یک تلاطمھای فرھنگی و سیاسی در جامعھ خودش را نشان 
نمیدھد؟ چرا بصورت یکدوره بن بست اقتصادی ترجمھ شده 
است؟ چرا امروز؟ چرا نھ ۵ سال پیش، چرا نھ ۵ سال دیگر؟ 

تجربھ شوروی نشان داد کھ تناقض با سرمایھ داری میتواند 
وجود داشتھ باشد و دوره ای کھ در جھان مادی این تناقض 
طول میکشد تا خودش را اعمال بکند و پدیده را بطور واقعی 
تغییر بدھد، میتواند دھھا سال باشد. اینھا سئوالاتی است کھ 
در مورد جمھوری اسلامی مطرح است. چرا جمھوری اسلامی 
رفتنی است؟ امروز، امسال، دو سال دیگر، اگر مسئلھ تناقض 
بین  کاپیتالیسم و تئوکراسی است (بھ یک معنی وسیع کلمھ)، 
چرا شانزده سال میشود و نوزده سال نمیشود؟ این تناقض بین 
تئوکراسی و کاپیتالیسم خودش را بھ چھ ابعادی از  این نظام 

نشان میدھد؟ سئوالی است کھ باید روشن شود.

من فکر میکنم بھ یک معنی این تناقض وجود دارد و ریشھ 
قضیھ ھست منتھا فکر میکنم باید بحث را در سطوح کنکرت 
تری جلو آورد تا بھ واقعیت امروزی رسید و این را توضیح 
داد  و نشان داد چھ جوری دارد عمل میکند، الان دارد عمل 
میکند. چرا پارسال یا دو سال قبل عمل نمیکرد و یا چھ جوری 

الان دارد عمل میکند؟

بنظر من وجود ھر تضادی بمعنی سنتز شدن فوری اوضاع 
نیست، در آمدن یک پدیده ثالثی است از درون آن تضاد و این 
بوجود  و  شدن  سنتز  پروسھ  خود  دارد.  وجود  بنیادی  تضاد 
تناقض را حل  آن  پدیده ھای جدیدی کھ توی خودشان  آمدن 
طریق  از  و  است  مادی  پروسھ  یک  تاریخ  طول  در  کردند 
گذشتن از حلقھ ھای مادی مختلفی رخ میدھد. روز اولش ھم 
کھ جمھوری اسلامی آمد سر کار گفت؛ "این حکومت دوره 
انقلابی است"، یعنی اینھا دارند با این ابزار عجیب و غریب 
جواب انقلاب را بھ بورژوازی میدھند. کاری کھ رژیم شاه از 

پس ا ش برنیآمد، رژیم اسلامی دارد از پس شان برمیآید و این 
تناقضھا را دارد. انتقال اینھا از دوره انقلابی بھ دوره متعارف 
با دردسرھا و مشکلاتی روبرو خواھد بود کھ تغییراتی را در 
خودشان ایجاب میکند، این بحث قدیمی ما بود آنموقع.. چرا 
بھ این تغییرات موفق نشدند؟ چرا موفق شدند؟ چرا خود این 
تناقض بھ یک استحالھ ای در رژیم منجر نشد؟ چرا کھ خیلی 
جاھا تناقض مسیحت و کاپیتالیسم ھمھ جا خودش را بصورت 
انگلستان  در  جملھ  از  ھم  جاھا  خیلی  نداد؟  نشان  انقلاباتی 
بطور مشخص، این پروسھ تدریجی تر پیش تا بطور مثال در 

فرانسھ و اروپای غربی.

بتدریج خودش  کھ  نکرد  پیدا  را  امکان  این  اسلام  اینجا  چرا 
را بھ یک اسلام قابل انطباق با سرمایھ داری (یا بقول رفیق 
اسلام کاپیتالیستی) تبدیل بکند و برود در حاشیھ؟ برود آنجایی 
نشد  واتیکان  قم  توی ھمچین جوامعی؟ چرا  است  کھ جایش 
وقتی بختیار بھ آنھا پیشنھاد کرد؟ یعنی بروید قم و واتیکان 
تان درست کنید، چرا نشد؟ بنظرم اینھا سئوالات کنکرتی است 

کھ احتیاج داریم بھ این سطوح بحث.

دوره  کاپیتالیسم  با  تئولوژی  کھ  داد  نشان  تجربھ  من،  بنظر 
بحران تناقض ندارد، کھ میتواند تئولوژی مبنای مادیش بشود، 
شد در ایران. در آمریکا ممکن است اتفاقاَ دین نقش بازی کند،  
برای ثبات جامعھ و کوبیدن چپ و کوبیدن مطالبات کارگری، 
در خود آمریکای باصطلاح مھد آزادی فردی و سکولاریسم. 

آنچیزی کھ بنابراین در یک پلھ کنکرت تری باید بگوییم این 
متعارف سرمایھ  تولید  متعارف  در شرایط  داریم  ما  کھ  است 
یعنی  ایران  در  تناقض  این  یعنی  میزنیم،  را  این حرف  داری 
کارکرد متعارف سرمایھ  با  تناقض روبنای فکری و سیاسی 
تاریخ سرمایھ داری بطور کلی. جامعھ سرمایھ  با  نھ  داری، 
غیرمتعارفش  کارکرد  در  مدتھای طولانی  میتواند  ولی  داری 

قرار بگیرد. این پروسھ چرا تمام نمیشود؟ 

میشود  را  نکات  این  یک سطح مشخص  در  میکنم  فکر  من 
بیان کرد. اولاَ بنظرم اسلامی کھ  امروز در ایران داریم از آن 
حرف میزنیم تئوکراسی اش نوعی از سیاست را بھ آن تحمیل 
یک  در  آنرا  کھ  است  اش  سیاسی  ماھیت  ولی  است،  کرده 
اسلام شریعتمداری  فقط  اگر  است.  داده  قرار  موقعیت خاص 
بود،  غیر سیاسی  و  تر  قدیمی  ھای  آیت الله  اسلام  اگر  بود، 
اگر اسلام سروش بود – کھ ھمھ اینھا میتوانند بھ یک درجھ 
تئوکراتیک باشند –  "وفق"شان را پیدا کرده بودند و میرفتند 
پی کارشان. ظاھراَ رفسنجانی میگفت من یکنوع اسلام دارم 
کھ وفق میدھم با اوضاع، میرفتند در حاشیھ اشکالی ھم برای 
ما نداشت..بھ نظرم یکنوع خاصی از این اسلام است، ابزاری 
کھ دوره انقلاب بکار رفت و برای انقلاب بکار رفت، کھ وفق 
با یک سرمایھ داری متعارف مانع  تدریجی  دادنش را بطور 
شد. یک روایت خاصی از اسلام  است در جھان امروز و آن 
روایت دیگر بدلایل سیاسی اجازه نیست وفق پیدا کند نھ بھ 
در  تابحال  اینھا  کھ  است  اسلامیسمی  پان  آن  و  دینی.  دلایل 

تناقض "تئوکراسی" و یا "اسلام 
سیاسی" با کاپیتالیسم؟
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صدر گذاشتھ بودند.

پان  جنبش  ھستیم  روبرو  آن  با  ما  کھ  آنچیزی  من  بنظر 
دینی  جنبش  کھ  است  بیست  قرن  آخر  قرن  در  اسلامیستی 
متعارف  کارکرد  با  این  و  است  سیاسی  جنبش  بنظرم  نیست 
آخر  کنکرت  بدلایل  خاورمیانھ  کشورھای  در  داری  سرمایھ 
شرایط  اعاده  با  اسلامی  ایران  دارد.  تناقض  بیستمی،  قرن 
آیت  اسلام  ولی  دارد.  تناقض  امروز  داری  سرمایھ  متعارف 
اساسی  قانون  حتی  چھارچوب  در  میتواند  شریعتمداری  الله 
مشروطیت یکجائی پیدا بکند و آنجا بایستد و ھنوز ھم بدرجھ 
ای گردن بزنند و بھ درجھ ای دست ببرند و ھنوز بھ یکدرجھ 

ای تئولوژی ھم بماند.

یک  است،  مریض  ھنوز  گفت  میشد  کشوری  ھمچین  یک 
کاپیتالیسم در  با  تئولوژی  سرمایھ داری مریض است، چون 
تناقض است. ولی این مرض بیشترخودش را بصورت غش 
بصورت  رفتن،  پیش  کند  بصورت  بیگاه،  و  گاه  و ضعفھای 
این  بصورت  تا  میدھد  نشان  آن  و  این  دائمی  بودن  رنجور 
رعشھ مرگی کھ امروز بھ آن گرفتار است. حکومت آنچنانی 
تکنولوژی  رشد  مھد  ھیچوقت  نمیشد،  جنوبی  کره  ھیچوقت 
سطح بالا نمیشد، ھمیشھ یک درد و مرگی این کشور را عقب 
مانده و متوسط الحال نگھمیداشت و میشد ھمیشھ رفت و گفت 
ببین آخر اسلام با دین تناقض دارد، اگر شما یک بورژوازی 
بیاورید کھ بتواند این آخرین بقایای تفکر و نھادھای روبنایی 
کشورھای  جرگھ  توی  بروید  میتوانید  آنوقت  بزند  را  دینی 
با  اسلام  دیگر  بروید چون  نمیتوانید  ولی  مثلاَ.  تازه صنعتی 
آن تناقض دارد، ھر جورش، این را من میپذیرم. ولی اسلام 
با بقای یک حکومت باینصورت و اصلاَ با انجام نشدن فعل و 
انفعال متعارف سرمایھ داری آن کشور تناقض دارد.باید دنبال 
پدیده ای کنکرت تری توی این اسلام گشت و معتقدم کھ پان 

اسلامیسم امروز است کھ یک جنبش سیاسی است.

اقتصادی  بحران  ھای  ریشھ  میکنم  فکر  ھم  من  دلیل  این  بھ 
جمھوری اسلامی –  ریشھ ھای بن بست اش و نھ بحرانش 
–  بن بست اقتصادی جمھوری اسلامی اساساَ سیاسی است. 
بخاطر اینکھ پدیده ای کھ جلویش سبز کرده پدیده ای سیاسی 
است. این خودش را توی چھ شکلی نشان میدھد؟ (توی خیلی 
از بحثھای دوره قبل بحثھایی کھ کردم بعضاَ در نشریات ھم 
ھم  دیگر  رفقای  نظر  است،  معلوم  من  نظر  کردیم  منعکس 
صادرات"،"اقتصاد  برای  "اقتصاد  بحث  بھ  مثلاَ  من  بوده) 
کمونیست  بحثھای  در  و  کردم  برخورد  غیره  و  برای رشد" 
دوره ھای قبل،جواب دادیم، روی بحران آخر خیلی از حرفھا 

را زدم در نتیجھ از بعضی نکات میگذرم.

بنظر من یک فرض غلطی کھ در بحث جلسات خودمان مطرح 
آنجا  باشد  نمیتواند یک کشوری  کھ؛ چرا  بوده  این  گاھاَ  شد 
توسری خور با یک اقتصاد درب و داغان، بالاخره ادامھ بدھد، 
چرا باید بھ دوراھی برود؟! چرا باید بھ بن بست برسد، چرا 
نمیتواند. خُب نیجریھ ھم بحران دارد مشکل دارد و دارد کارش 

را میکند، مالزی ھم بھ یک وضعیت دیگری دچار است. چرا 
اقتصاد ایران قرار است حتماَ از بن بست دربیاید، چرا نمیتواند 
بن بست بحالت داده و دائمی یک کشور تبدیل شود کھ مردمش 
با بدبختی گلیم خودشان را از آب میکشند بیرون؟ چرا ایران 
مدام  است،  فقیر  مدام  کھ  باشد  بدبختی  کشور  یک  نمیتواند 
و  میکند  حرکت  مشکل  بآن  مشکل  این  از  و  دارد  مشکلات 
زندگی در آن ادامھ دارد؟! بنظر من ممکن است یک ھمچین 
حالتی ھم پیش بیاید، ولی ما داریم از کاپیتالیسمی حرف میزنیم 

کھ اساس اش انباشت است.
.

 اگر بنا است وضع بطور استاتیک بماند، کھ این خصوصیات 
حتی  ھای طولانی  دوره  بود،  داری  از سرمایھ  پیش  جوامع 
نیروھای مولده رشد چندانی نمیکرد، حتی یک چاه آب کنار 

آن گلدانی کھ سیصد سال آن را ساختند نبود.

اساس سرمایھ داری انباشت است و دقیقاَ چون بخواھی انباشت 
را از وسط سرمایھ داری درآورید و بگویید این سیستم دیگر 
قرار نیست انباشت کند، رشد نمیکند. بقاء میکند! بھمان دلیل 
باز ھم دارید میگویید؛ یک سیستمی است کھ دیگر کاپیتالیستی 
نمیماند، آنجا حوزه رشد سرمایھ داری نمیشود، آنجا سرمایھ 
کھ  است  جایی  آنجا  بود،  نخواھد  سنتز  درش  آنجا  نمیآید، 
بقول خودش "باید بقاء پیدا کند"؟ خُب توی خودش میپوسد. 
بی  اوج  از  مردمش  نیست  بعید  بپوسد،  بگذارند  نیست  بعید 
آلترناتیوی و بی افقی ھیچ کاری نکنند بجز ترک کردن آنجا 
یا زندگی رقت آمیزی را ادامھ دادن، بعید نیست. ولی جامعھ 
معمولاَ بر مبنای نیازھایش خودش را تکان میدھد و جامعھ ای 
کھ قبلا سرمایھ داری بوده است. ما راجع بھ یک جامعھ گلھ 
داری حرف نمیزنیم کھ حالا بھ یک سرمایھ داری بدی دچار 
از نظر توسعھ سرمایھ داری یک کشور در حال  شده است. 
رشد بوده، حالا یکی این را متوقف کرده و میگوید بروید بقاء 
کنید! این  چرخ را نمیشود بھ عقب برگرداند. آن جامعھ معتقد 
است باید انباشت کند. امکانتش را دارد، نیروی کار متخصص 
اش را دارد، نیروی کار صنعتی عظیمی دارد. لایھ وسیعی از 
مدیران و تکنوکراتھا را دارد، دانشگاھھای متعددی دارد. این 
جامعھ اعقب مانده ای نیست کھ دستش را گرفتھ اید و آورده 
اید بھ قرن بیستم و ھمانجا ولش کرده اید. در نتیجھ بنظر من 
رشد و نھ بقاء آنچیزی است کھ ما میخواھیم تناقض این رژیم 
را با آن پیدا کنیم، این رژیم با رشد سرمایھ داری در آن کشور 

تناقض دارد. 

ممکن است با بقاء یک رژیم در حال زوال سرمایھ داری کھ 
نداشتھ باشد. صورت مسئلھ  تناقض  پنجاه سال دوام آورده  
من این نیست. چون آن کشور از آن مدل کشوری نیست کھ 
این وضع را تحمل کند، مردم این را تحمل بکنند. اساس بحث 
جامعھ این است کھ بالاخره افق مردم بھ چھ تبدیل شده؟ این 
نیازھای جامعھ را بھ چھ سمتی میکشد؟ میشود مردم را مجاب 
کرد کھ شما از گردنھ تاریخ بیافتید بیرون؟ مردم آن کشور را 
نداشتھ  را  مشکل  این  است "سومالی"  ممکن  حالا  نمیشود 

باشد.
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بھ  دلیل،  چند  بھ  است  سیاسی  ماھیتاَ  رژیم  اقتصادی  معضل 
ھمان دلیل کھ آن اسلامی کھ گریبانش را گرفتھ اسلام سیاسی 
است ولی این اسلام سیاسی دقیقاَ بھ دلایل سیاسی مانع این 

است کھ یک اقتصاد در آنجا روی غلطک متعارفش بیفتد.   

داری  سرمایھ  اقتصاد  کھ  من  بنظر  است  این  علتش  اولین 
امروز در یک کانتکس و متن بین المللی میتواند برود جلو. 
مثل شاید ۴۰ – ۵۰  داشت  نمیشود  کاپیتالیستی  یک جزیره 
سال پیش برنامھ تئوری خودکفایی و مثلاَ با بازار جغرافیایی 
بفھمیم کھ  محلی، این شروع کند آنجا کارش را بکند و بعداَ 
آھا! ژاپن ھم جزء مدعی ھای قدرت سرمایھ داری است! ژاپن 
ھم تو روز خودش ھم اینطوری در خود پیش نرفت، روسیھ 
در  ابتدا  از  نکرد،  رشد  خود  در  غرب  نکرد،  رشد  خود  در 
یک کانتکس جھانی سرمایھ ھا رشد کرد. و این مناسبات بین 
المللی، سرمایھ ایران اسلامی را از خودش گذاشتھ بیرون. بھ 
چھ زبان دیگری این را بگوئیم؟ کھ این مملکت تا آن وضعیت 
سیاسی را دارد و آن جریان خاص اسلامی در آن سرِ کار است 
و آن جریان خاص اسلامی یا سر کار است و یا نمیگذارد کس 
دیگری سرِ کار باشد و آب خوش از گلویش برود پائین، جزء 
حوزه فعل و انفعال متعارف سرمایھ داری امروز نیست. خَب 
بھ آنھا پول میدھیم کھ نمیرند، انقلاب نشود، بی ثبات نشود، 
توی صحنھ بماند و بتوانیم رویش تأثیر بگذاریم. ولی اینجا 
  "A" آنجایی نیست کھ قرار است سرمایھ داری اش از پلھ
بھ "B" برود و رشدی بکند. اولین اش این است کھ بنظر 
من جامعھ                 بین المللی این اسلام را نمی پذیرد. 
برای اینکھ این اقتصاد از این وضع در بیاید، حتی حکومت 
تئوکراتیک اگر بخواھد فرض کنید استحالھ کند اول کار باید 
بورژوائی  مالکیت  آن  در  کھ  اسلام  نوع  این  با  را  تکلیفش 
در  دستش  از  بخواھد  و  برود  میتواند  نیست،  مقدس  فردی 
یک  این حرف  نیست،  آقای شریعتمداری  (این حرف  بیاورد 
جماعت خاصی از اسلام در آن کشور است، جماعتی ھستند 

کھ مالکیت شخصی را  مقدس میدانند).

مالکیت بورژوا باید از امنیتی برخوردار باشد کھ بشود کار کرد 
و فرھنگ و اخلاقیات و روبنای سیاسی جامعھ ھم باید بتواند 
تطبیق پیدا کند با نیازھای اقتصادیش یعنی اگر ھم بیایید چشم 
بکن،  کاپیتالیستی  تولید  بگویید  بھش  و  جامعھ  بھ  بزنید  بند 
خیلی زود آن چشم بند و آن گوش بند و آن غل و زنجیری کھ 
از نقطھ نظر فرھنگی و روبنای سیاسی میاندازد دور گردن 

جامعھ، در تناقض میافتد با رشد بیشتر سرمایھ.

مقابل  در  مشخصاَ  کھ  دارد  را  مشکل  این  خاص  اسلام  این 
قانونی  مناسبات  و  کاپیتالیستی  متعارف  فرھنگ  کھ  آنچیزی 
ولی  نباشد  یا  باشد  لیبرال  میتواند  کھ  کاپیتالیستی  متعارف 
بالاخره باید سرمایھ و سرمایھ گذاری قانونی و امن باشد و 
مالکیت امن باشد و نیروی کار کالا باشد و بشود جنس تولید 
شده را برد فروخت. این تناقضات را باید بگذارد کنار. اسلامی 
کھ اینھا را مانع میشود- از نقطھ نظر تولید متعارف سرمایھ 

داری - با این وضع تناقض دارد. 

نکتھ دیگر از نظر سیاسی است، این در رابطھ با خود کارکرد 
اولاَ  اسلام  این  نظر سیاسی  از  بود.  ایران  در  داری  سرمایھ 
بدلیل مسئلھ تاریخی اعراب و اسرائیل یک منبع خطر است. 
و تنھا محک آزمایش تئوکراسی ایران کھ قرار است استحالھ 
کند  استحالھ  را  خودش  داد  پول  بھش  میشود  نھ،  یا  بکند 
این  کند من طرفدار  اعلام  کھ  بود  این  نھ؟  یا  کنار  بگذارد  و 
طرح صلح ھستم دیگر. وقتی شما میگویید "نھ"، بنظر من 
جمھوری اسلامی با "نھ" گفتنش بھ این کار، در مقابل این 
پرسش نشان داد بھ غرب کھ در حال استحالھ نیست، استحالھ 

نمیکند، باید زده شود.

ثانیا خودش مدعی است کھ یکی از معضلاتی است کھ غرب 
– حالا ممکن است تقسیر اینھا ھم نباشد، حتی اگراینھا حاضر 
باشند بھ ساز غرب ھم برقصند– ولی این یکی از مترسکھایی 
است کھ بعد از جنگ سرد خودش علم کرده است. حتی اگر 
خودش را ھم زمین بکوبد و ادعای اخلاص بکند ممکن است 
ھستید،  امروز  کارھا"ی  "بد  جزء  شما  نکنند؛  قبول  ازش 
داستانش  نمیتوانند  شمایید.  امروز  "بدجنس"  آدمھای  جزء 
را بگذارد کنار براحتی، جناحھای مشخصی در خود اردوگاه 
این را علم کرد و زد جلوی چشم جھان،  باید  غرب معتقدند 
احتمالاَ  را  مسائل  از  خیلی  و  کرد  معلوم  باھاش  را  تکلیف 

باھاش حل کرد.

رفسنجانی قرار بود این پروسھ را حل بکند، ولی آمد ھیچوقت 
نگفتھ بود من این پروسھ را حل میکنم بھ آن شیوه رادیکال 
"اسلام ضد  میخواھد  کسیکھ  میرفت  انتظار  کھ  ای  ریشھ  و 
آن حرف  از  دارند  امروز  کھ  محدودی  بمعنی  کاپیتالیستی"، 
میزنند، "اسلام مزاحم کاپیتالیسم" و "ضد غربی" و مشکل 
تئوکراسی  بیاید  و  کنار  بگذارد  را  اسلامیستی"  "پان  آفرین 
اسلامی را بیاورد سر کار کھ بشود در ظرف ۵ سال بکمک 
ولی  برود.  بغلش  زیر  داد  را  بارش  اصلاَ  مختلف  ابزارھای 
رفسنجانی نگفتھ بود من میخواھم اینکار را بکنم. بقیھ توش 
این را دیده بودند و خودش ھم توی خودش این را دیده بود و 
این ھیچوقت پلاتفرم علنی رفسنجانی نبود. رفسنجانی جناح 
معتدل این سیستم بود کما اینکھ در چین ھم میگفتند این معتدل 
روی  را  چین  بخش خصوصی  احیای  داشتند  انتظار  و  است 
دوش این پیاده کنند. خود طرف ممکن است بھ این روشنی 

این را نگفتھ بود ولی میشد حساب کرد رویش. 

فھمیدند  زود  خیلی  ولی  کند  حساب  این  روی  باید  ھم  غرب 
را  کار  آن  باید  نمیتواند  کند،  چکار  باید  نمیداند  جریان  این 
بکند و مشغول انجام آن کار نیست. اگر رفسنجانی میآمد بھ 
خارجی  سیاست  را،  اسلامیستی  پان  جریان  میکشید  صلابھ 
طرح  از  و  عراق  قبال  در  غربی  ائتلاف  با  کھ  میکرد  اعلام 
صلح اعراب و اسرائیل دفاع میکند و میخواھد روابطش را با 
آمریکا نرمال کند و خسارت فلان کس را میدھد و از تروریسم 
یکی  وقتی  نبود.  کافی  این  بعد  و  برمیدارد  دست  المللی  بین 
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در تھران بلند میشد و میگفت؛ نخیر! آن ھا را توقیف میکرد 
مینداخت زندان، دقیقاَ برخلاف دمکراسی کھ غرب معتقد بود. 
اینھا  کھ  میفھمیدند  آنوقت  میزد.  را  ای  میگرفت و یک عده 
"دمکرات" شدند. یعنی باید یک عده ای را می گرفت و میزد 
مینشست و  و  میرفت  المللی  بین  توی صحنھ  و  و می بست 
احترام مربوطھ را میخواستند و میگفت ما این کار را کردیم. 
تمام آن رشتھ سیاھی کھ از شمال آفریقا اسلامیھا را بھم وصل 
میکند سرو تھش میرسد بتھران، آنھا را قطع میکرد، اسامی 
ترتیب شان را  ھمھ شان را میداد بھ A.I.C کھ مثلاَ بروند 
در شمال آفریقا بدھند، اگر این کارھا را میکرد قبول میکردند 

بنظر من.

باینکھ  علم  با  میکردند  کمکش  میماند  کار  سر  رفسنجانی 
یواش،  یواش  میشود  اسلامی  غیر  ارتش  اینکھ  یعنی  این 
بوروکراتھا میآیند جلوی صحنھ، ریشھا کوتاه میشود، عمامھ 
ھا برداشتھ میشود. توی یک مقطعی اگر لازم بود یک ارتشی 
میآد، بخش نظامی رژیم میآید جلو، بخش آخوندی اش میرود 
عقب. بعد ارتشی کھ آمد دیگر تغییر دادن ارتشی نماز خوان 
نی  قره  تیمسار  یک  ندارد.  کاری  ھیچ  رو  کاباره  ارتشی  با 
تمام  و  میگفت  دیگری  یکچیز  بعدی  تیمسار  بعد  نمیگرفت 
میشد میرفت پی کارش دیگر. دین این نیست، نھاد روحانیت 
این نیست کھ ھر کس اجتھاد خود پر کند، تفنگ دست ھر کی 
است آنحرف را میزند کھ ارتش چی میگوید. میخواھم بگویم 
ریاست  اول  دوره  در  رفسنجانی  میشد،  باز  اگر  پروسھ  این 
جمھوری اش اینقدر نشان داد کھ این پروسھ قرار نیست کھ 

انجام شود بیاید ازش بگویند. 

این  و  استراتژیکی  موقعیت  این  ھم  من  بنظر  حال  ھر  بھ 
وضعیت داخلی ایران بن بست آخر را آورده جلوی این قضیھ. 
جز با زدن پان اسلامیسم در ایران نمیتواند اتفاقی بیافتد برای 
این  و  نگھدارد  را  اش  حکومتی  ثبات  کھ  ایران  بورژوازی 
حکومت از داخل خودش قادر باین کار نیست و در نتیجھ باید 

زده شود. 

روی اوضاع آتی سیاسی میشود راجع بھ سناریوھای احتمالی 
من  بنظر  ولی  زد  حرف  بکنند  را  کار  این  میتوانند  اینھا  کھ 
ولی  این ھست  اساسی  ریشھ  کاپیتالیسم  و  اسلام  تناقض  ھم 
این یک تناقض کنکرت است کھ این وضعیت کنکرت را ببار 
آورده، یک شکل کنکرتی از آن تناقض است. تناقض اسلام 
بمعنی  مشکلی  میتوانست  کلمھ  وسیع  بمعنی  تئوکراسی  و 
کھ  امروز  است  حاد  مشکل  این  بیاورد.  بوجود  کلمھ  وسیع 
باید جوابش را داد. یکسال دیگر بگیری وگرنھ کنف و یکون 
میشود در آن کشور بنظر من از ترجمھ کنکرت تر آن تناقض 

در جھان سرمایھ داری ناشی میشود.

***     
 گفتھ شد اینجا کھ؛ گویا من گفتم در جمھوری اسلامی انباشت 
انباشت شده.  نشده است، مگر ممکن است ھمچین چیزی؟! 
جواب  در  گفتم  بود،  تری  تجریدی  سطح  یک  توی  ما  بحث 

بدبختی  کشور  یک  بھ  میتواند  "ایران  میگفتند؛  کھ  کسھایی 
تبدیل بشود افتاده آنجا و کسی کاری بھ کارش ندارد و بقای 
خودش را تأمین میکند"، من گفتم  آن را برای جامعھ فئودالی 
سرمایھ  ولی  باشد  جامعھ  ھمان  ھنوز  و  بزند  درجا  میتواند 
آن سرمایھ سرمایھ  در  کھ  است  مکانی  تعریف  بھ  بنا  داری 
میآفریند وانباشت میکند. اما  انباشت، با رشد فرق دارد، و 
ھر دو با تولید فرق دارند. بحث من این است کھ سرمایھ داری 
یک سیستم دینامیک است سرمایھ داری یک سیستم استاتیک 
داری  سرمایھ  میکند،  بازتولید  فقط  را  خودش  کھ  نیست 
آلترناتیو  یک  بھ  راجع  داریم  وقتی  نتیجھ  در  و  میکند.  رشد 
کاپیتالیستی حرف میزنیم کھ اسلام در آن چھ جایگاھی دارد 
آیا اسلام میتواند ظرفی  این حرف میزنیم کھ  داریم راجع بھ 
باشد کھ در آن سرمایھ انباشت میکند؟ من گفتم تناقض اگر پیدا 

کنیم آیا آنجا جائی کھ آن را پیدا کنیم؟ 

من حالا برگردم بھ بحث خودم:

بحث من و امیر(حمید تقوائی) بنظرم در چھارچوب یک پاسخ 
قرار میگیرد، ھر چند کھ انگشت جاھای مختلف میگذاریم در 
بحث ھایمان. ھر دوی این بحثھا در مقابل یک تبیین دیگر قرار 
میگیرد کھ فرض کنید سیاست رفسنجانی باعث این بدبختیھا 
شد، کھ فرض کنید اقتصاد ایران بد عمل کرده یا نتوانستند یا 
بازار جھانی منقبض شده یا ھر دلیلی، نفت قیمتش رفتھ پائین، 
آمریکا منافعش اقتضاء نمیکند کھ مثلاَ. یعنی بحران اقتصادی 
ایران دلیل اقتصادی خودش را دارد مثال بحران انگلیس کھ 
دلیل اقتصادی دارد. اقتصاد انگلیس اگر مشکل دارد لابد دلیل 
اقتصادی خودش را دارد مال ایران ھم دلیل اقتصادی خودش 

را دارد.

دارد  خاص   (tradition ترادیشن(  این  جواب،  سنت  این 
میگوید کھ آقا جان! نھ، اینطور نیست، ایران کیس اش ویژه 
دیگر  جای  را  علتش  نمیرود  پیش  امورش  ایران  اگر  است. 
کشور  آن  در  رژیمی  یک  کھ  است  این  علتش  کنید.  جستجو 
است،  حاکم شده  آن کشور  در  مناسباتی  است، یک  کار  سر 
کھ نمیتواند پاسخ پیدا کند برای معضلات اقتصادی کھ وجود 
دارند. نمیتواند، بنا بھ ماھیت امروزی اش، بنا بھ این چیزی 
کھ ھست نمیتواند. باید خودش تغییر کند تا اقتصاد تغییر کند. 
این را راجع بھ انگلستان نمیگویند اصلا . ایتالیا را در نطر 
بگیرید، لیره ایتالیا را خدا میداند چھ شده، از ریال وضعش بد 
تر است، فساد ھم سر تا پای آن جامعھ را گرفتھ است، ولی 
باید  ایتالیا  ایدئولوژیکی   – اجتماعی  نظام  نمیگوید  ھیچکس 
تغییر کند و رژیم ایتالیا باید باین معنی کھ ھست تغییر کند تا 
اش  رژیم  انگلستان  نیست.  اینطور  جلو،  برود  یکقدم  ایتالیا 
نباید تغییر کند بخاطر اینکھ اقتصادش کج و کولھ شده است. 
بحث من این است کھ در ایران رژیمی حاکم است کھ باید تغییر 

کند.

چرا رژیم اش باید تغییر کند؟
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انگشت روی جنبھ دینی اش میگذاریم. منتھا نحوه ای کھ ما 
تأکید میکنیم بنظرم توی بحث امیر و من  جنبھ دینی اش را 
فرق میکند. من فقط بھ عوامل امروزی اشاره نکردم راستش 
من  میکند.  مزاحمت  اسلامیستی  پان  جناح  نگفتم  ھم  فقط  و 
"حکومت  بگوییم  فقط  اگر  است.  شده  کنکرت  قضیھ  گفتم؛ 
اسلامی"، واقعاَ تئوکراسی منظورم نیست، حکومت اسلامی 
معنی شاید وسیعتری دارد برای من تا فقط "تئوکراسی" یعنی 
حکومت آخوندھا.(شاید اگر دقیقتر بقول جعفر رسا تئوکراسی 
را تعریف کنیم میتوانیم بفھمیم این کلمھ چقدر توی بحث من 

میگنجد).

ولی بحث من این است کھ حکومت اسلامی برای سرمایھ - 
روبنای اسلامی برای یک سرمایھ داری؛ کھ توی آن ظرفی 
آن  و  میکند  انباشت  آزادانھ  داری  سرمایھ  آن  در  کھ  نیست 
انعطاف پذیری در روبنای سیاسی و فکری و معنوی و اخلاقی 
بازار آن را بھ ھر شکل کھ  ایدئولوژیکی جامعھ است کھ  و 
میخواھد دربیاورد، چون بازار کھ نمیتواند خلاف جریان باشد 
توی جامعھ خودش. لذا نمیشود "پپسی کولا" بفروشد و در 
عین حال یک نیروھای ماوراء اقتصادی مدام بخواھد جلوی 
فروش پپسی کولا را بگیرند، پیسی کولا بلند میشود و میرود 

یکجای دیگر. این کشور از "دوغ" فراتر نمیرود دیگر!

میخواھم بگویم اگر بازار قرار باشد نوشابھ ھای غیر الکلی 
ماھواره  بشود  اگر  و  کرد  تولید  فیلم  بشود  اگر  و  کند  تولید 
کھ  نداریم  کند  پخش  ارزان  کھ  ای  ماھواره  نمیشود  گرفت، 
اگر  کنند!  استفاده  آن  از  فقط   دیش شان  و  ساتلیت  از  ملت 
وی  تی.  ام.  اگر  میگیرند،  ھم  را  وی  تی.  ام.  بگذارند  دیش 
بدھید  اش  علیھ  فتوی  بروید  نمیتوانید  کرد  نگاه  نمیشود  را 
و سیستم ماھواره ای را بخوابانید، این تناقض دارد با رشد 
جامعھ ای کھ بدون ماھواره، بدون اینترنت، بدون تولید وسیع 
کھ میروند توی کانتین دستھایشان را بشویند تا نماز نخوانند، 
غذایشان را بخورند و بروند سر کار و علوم را یاد مردم بدھند 
و از آفرینش شروع نکنند و ھزار و یک پدیده پیچیده دیگری 
کھ سرمایھ داری رابطھ اش را با علم، با تکنیک و اینھا نشان 

میدھد این دین مزاحم ھمھ اینھااست.

بحث من این است کھ بطور استراتژیکی، بطور بنیادی، بطور 
دورانی سرمایھ داری ظرف انکشاف سرمایھ داری نیست. ولی 
در ایران خاص میتواند ظرف انتظار سرمایھ داری باشد ھنوز. 
میخواھم بگویم؛ چرا بھ بحران آخر میرسیم؟ برای اینکھ این 
اسلام معین خودش عجلھ دارد. اگر این اسلام اسلامی بود کھ 
حاضر بود، بازار و ایدئولوگھای بازار فکر میکردند میشود از 
این درب میشود رفت تو (مثل مسیحیت) و از آن درب اش آمد 
بیرون و گذاشت توی جیب پھلو خُب اشکالی نداشت، میکردند 
اینکار را. این اسلام نشان داده کھ برعکس مانع فعالی است 

در مقابل این پروسھ.

زمینھ  غرب  اروپای  در  تا  کشید  طول  سال  صد  چند  ببینید! 
ھای ایدئولوژی و معنوی کاپیتالیسم را فراھم کردند، متفکرین 

ادبی،  عظیم  تلاشھای  ایدئولوژیکی،  متعدد  مراکز  متعدد، 
ھنری، تکنیکی، علمی. در جریان بود. مفتی کھ نمیشد رفت 
کارخانھ گذاشت و بھ آدمھا گفت آزادید، نھ بھ شاه بدھکارید 
و  تنھایی  بگیرید  خانھ  یک  ھستید،  خودتان  ارباب.،  بھ  نھ 
بروید!  و  کار  سر  بیایید  بکند  تان  کاری  نمیتواند  ھیچکس 
کاری  یک  باید  خانواده  نھاد  با  گفت.  را  این  راحت  نمیشد 
یک  ازدواج  بھ  دادند،  جدیدی  معنی  یک  بھ عشق  میکردند. 
معنی جدیدی دادند، ھمھ این کارھا را کردند و سرمایھ ھایشان 
راه  میگوئید یک  توی غرب.حالا شما  گذاشتند  و  را ساختند 
میانبری پیدا شده کھ با حفظ پیغمبر اسلام و آخوند و ھمھ آن 
کارھا را کرد؟! خُب  سیستم عشیرتی و فکری میشود ھمان 

نمیشود ھمان کار را کرد. 
***

یکی مسئلھ اسلام و کاپیتالیسم است یا تئوکراسی و کاپیتالیسم 
انقلاب  و  انباشت  و  اسلام  یا  کاپیتالیسم،  رشد  و  اسلام  یا 
تکنیکی - صنعتی در کاپیتالیسم و غیره. بھ ھر حال تناقضی 
صحبتھای  در  کھ  کاپیتالیسم  یکطرفش  و  دین  یکطرفش  کھ 
امیر و من بود. این را یک مقدار بیشتر بشکافیم و سئوالاتی 
اینکھ بحث  اینجا مطرح شده، لااقل از نظر روشن کردن  کھ 
و تزی کھ ارائھ شده، چھ توسط  ر.امیر چھ توسط من، دقیقاَ 
چھ بود؟ چرا بن بست آخره، آیا این بن بست آخر است؟ بھ 
چھ معنی بن بست آخر است، آخرِ چی؟ جامعھ کھ حتماَ بعدش 
بھ زندگی خودش ادامھ میدھد. چی بھ آخر رسیده، چھ کاری 
دیگر تکرارش ممکن نیست و غیره. این بن بست آخر بھ چھ 

معنی است؟ 

سال  ھفده  چرا  کشیده؟  طول  اینقدر  شدن  متعارف  سیر  چرا 
طول کشیده، چرا نمیتواند ھفده سال دیگر طول بکشد؟ چرا 
این پروسھ اینقدر پیچیده و غامض شده، مشکلات مادی طی 
مدلھای  بحث  بالاخره  و  تاریخاَ؟  بود  چی  پروسھ  این  شدن 
مدل حزب  میشود،  گفتھ  رفسنجانی  مدل  ایران.  در  اقتصادی 
جمھوری اسلامی برای مثال و مدل جناح افراطی تری کھ فکر 
یکخورده  بنظرش  ھم  رفسنجانی  حتی  کھ  بازار  طرفدار  کنم 

شک دارد اتفاقاَ.

این مدلھا چقدر میتوانست جواب بدھد، چرا میتوانست جواب 
بدھد، چرا نتوانست جواب بدھد؟

من فکر میکنم چند نوبت راجع باین صحبت کنیم. منطقاَ  ر. 
امیر باید بیشتر صحبت کند. من ھم چند جملھ ای باید بتوانم 
بگویم و فکر میکنم رفقایی، کساییکھ این ایرادھا را  بھ این 
بحث گرفتند باید بتوانند یکبار دیگر نکاتشان را توضیح بدھند.

***
شاید بعضی از این بحثھا دقیقاَ بھ صحبتھای ھمھ ما مربوط 
نشود، ھرکس میتواند صحبت خودش جنبھ ھایی را روشن کند 

کھ بھ بحث خودش مربوط میشد و میتواند جوابش را بدھد.

مشخصاَ  است؛  این  میکنم  مطرح  دارم  الان  من  کھ  سئوالی 
نظر کسھایی کھ میگویند "تز اسلام را پیش کشیدند و رابطھ 
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اسلام را با جامعھ ایران و اقتصاد ایران و بحران ایران واین 
بن بست را بھ اسلام ربط دادند" دقیقاَ منظورشان را در ابعاد 
را  خودش  تناقض  این  بعدی  چھ  در  بدھند،  توضیح  مختلف 
وار.  تز  خیلی   . غیره  و  چیست؟  اش  ریشھ  و  میدھد  نشان 
چون بحثھای اصلی را قبلاَ کردیم. میخواھم بحث یک حالت آنا 
لیتیکی پیدا کند، تز وار بگوید منظورم این سطوح بحث است، 

این منظور نیست و این منظور است.

بن  بھ  یا  میدھد  ادامھ  حیاتش  بھ  دارد  اسلامی  جمھوری  آیا 
بست خاصی رسیده، نقطھ چرخش خاصی را درش شاھدیم یا 
نھ؟ کھ بعظاَ در انترناسیونال بصورت مقولھ "بن بست آخر"، 
ای سیاسی است" و غیره  تکامل رژیم مرحلھ  آتی  "مرحلھ 
بحث شده از آن. کسی کھ اینجا صحبت میکند لطفاَ باین جواب 
بدھد کھ این نقطھ ایکھ الان در آن جمھوری اسلامی رسیده 
ویژگی خاصی دارد؟ این پروسھ چرا الان مطرح میشود، چرا 
این را  بیشتر طول بکشد؟  نمیتواند  اینقدر طول کشیده، چرا 
روشن کند. و یک درجھ ای تحلیل میخواھم روی اینکھ چرا 
جناحھای  اقتصادی  سیاست  یا  رفسنجانی  اقتصادی  سیاست 
نمیتوانست جواب  دیگری  اقتصادی کس  یا سیاست  دولتگرا 
بدھد؟  را  نمیتوانست جواب مسائل  بدھد. چرا  را  این مسائل 
علتش این است کھ سرمایھ دار داخلی فرار میکند، سرمایھ 
آمریکا  میکنند؟  چھ  نفتی  کارتلھای  نمیآید،  خارجی  داری 
حاضر نیست تکنیک بدھد یا چی؟ چھ تبیینی و چھ فورمولی 
این را توصیف میکند کھ این مدلھا جواب ندادند و راھگشا 
نبودند؟ اینھم یک اشاره کوچکی بکنید. صحبت را از ر. امیر 

شروع میکنیم.
***

 من با خیلی نکاتی کھ امیر گفت موافقم، منتھا یک جنبھ ھایی 
"تئوکراسی".  میگوید  رفیق  میگویم.  دارم  اختلاف  کھ  ھم 
مسیحت  تئوکراسی  میتواند  باشد  بودائی  تئوکراسی  میتواند 
باشد، میتواند دین یھود باشد، میتواند دین اسلام باشد. توی 
بحث من این اسلام است، این یک تفاوت مھم است. بخاطر این 
بنظر من ھر دینی در آن موقعیت نیست کھ این موانع را درست 
کند و ھر دینی قصد ندارد این موانع را درست کند. نھ بخاطر 
ماھیت تکامل قرون اعصار کھ اسلام چی ھست، یا مسیحت 
کاپیتالیسم چی  با  دین  این  قبلی  رابطھ  اینکھ  بخاطر  چیست، 
بوده است؟ مسیحت یک دینی است کھ قبلاَ کاپیتالیسم باھاش 
کاری  یک  مدتھا  برای  آورده،  بسرش  بلایی  یک  رفتھ،  ور 
باھاش کرده کھ این دین داوطلبانھ در خدمت کاپیتالیسم عمل 
میکند و حقوقش را ھم از آنجا میگیرد. در نتیجھ پیدا شدن یک 
تئوکراسی مسیحی کھ اصلاَ بخواھد رقابتی، داعیھ ای داشتھ 
باشد در مقابل حکومت سکولار- بورژوازی- کاپیتالیست بعید 
است – حالا فرض کن راه کارگر طرفدار مسیحت انقلابی بود 
در آمریکای لاتین. ولی وقتی بروی نزدیکش بشوید میبینید 
کھ طرف  نیست  رفاه)  ولفر(دولت  کاپیتالیسم  یک  جز  چیزی 
بجای  کند،  پیاده  آنرا  مثلاَ  ھا  کشیش  شفقت  بزور  میخواھد 
"حزب کارگر" – من بحثم اسلام است. بنظر من اسلام یک 

پدیده کنکرتی است. 

یک تفاوت دیگری کھ بین بحث من و امیر ھست این است کھ 
ر. امیر یک تضاد تاریخی دین (حالا بفرض فکرکن قبول کند 
کھ اسلام لااقل مورد بحث است) با سرمایھ داری را میگیرد، 
مقابل  در  دین  کھ  موانعی  بھ  میزند  نقب  مستقیماَ  آنجا  از 
سرمایھ داری ایجاد میکند امروز در ایران. برای مثال پپسی 
کولا، کوکاکولا، ساعتھا و غیره. اینطوری میآد کھ چون دین 
توجیھ حکومت را از خداوند میگیرد و خدا را بنده نیست و 
کس دیگری را جز خدا بنده نیست ظاھراَ در نتیجھ خر خودش 
را میراند و اختیاری است و میتواند ھر تصمیمی بگیرد، در 
و  مالکیت  تقدس  و  بورژوازی  حرکت  ثبات  با  میفتد  تناقض 
اختیار بورژواز روی سرمایھ اش، فرھنگ و اخلاقیات و تولید 
این وجھ مھم بحث  و توزیع و مصرف و غیره و غیره. کھ 
ھست. ولی بنظر من دین میتواند اصرار مختلفی داشتھ باشد 
کنترل  کافی  باندازه  بطرقی  را  میتواند خودش  کار.  این  توی 
کند اگر شرایط دیگری حاضر نباشد کھ من دارم ازش صحبت 
میکنم. اگر دینی باشد کھ "ضد امپریالسم" توی گیومھ نباشد 
خودش را رعایت میکند یک کمی، وارد این مقولات نمیشود. 
از پیش مصرف افراطی مشروبات الکلی را یک قانونی ازش 
میروند  میکنند  تحمل  ھم  را  اش  جزئی  مصرف  میگذرانند، 
و  ھیلتون  ھتل  بدون  کشوری  ھیچ  میدانم  دیگر.  کارش  پی 
بدون شرایتون کھ "بار"ش پائین باشد و بشود آن تو آبجو 
خورد کھ نمیتواند صنعتی شود. پس چکار کنند؟ عبا بیندازند 
سرشان بیایند مثلاَ مایکروسافت و ای. بی . ام را آنجا توی 
نمازخانھ ھتل ھیلتون نماز بخوانند و بعد بروند ببینند کارخانھ 

شان چھ شده است؟

کاپیتالیسم ھمراه خود فرھنگ غربی را ھم می آورد. این بنظرم 
یک حکم غیر قابل انکار است. ژاپن باشد آن میشود کھ ریشھ 
ھای فرھنگی قوی خودش را داشت، ھر جا باشد کاپیتالیسم 
با فرھنگ غربی عجین است. ولی معنی اش این نیست کھ در 
آزمایشگاھی  بطور  و  زد  مقطع  میشود  کھ  معینی  پریودھای 
آن را نگھداشت، و نگاھش کرد، نمیتواند این شرایط(فرھنگ 
غربی) فراھم نباشد در عین حال کاپیتالیسم رشد کند. دین باین 
تناقض  داری  سرمایھ  با  وسیعتر  مقیاس  در  وسیعش  معنی 
دارد. ولی اسلامی کھ من از آن حرف میزنم در یک مقیاس 
روزمره تری با سرمایھ داری توی آن کشور خاص و توی آن 
حوزه ژئوپلیتیکی خاص، تناقض دارد. حتی اگر مغولستان این 
دین را داشتھ باشد ممکنن است ھنوز بتواند رشد کند، حتی با 

ھمین پان اسلامیسم.

خلیج  بالای  اسرائیل،  قدمی  یک  خاورمیانھ،  توی  بیفتد  اگر 
فارس، نزدیک حوزه ھای نفتی، زیر روسیھ، در کشوری کھ 
میشود،  عَلَم  دارد  کھ  چپی  جنبش  با  کرده،  انقلاب   ۵۷ سال 
کُل  کھ  انفجای  حالت  و  طلب  خودمختاری  مختلف  جنبشھای 
تناقض  یک  و  نیست  بردار  شوخی  این  آنوقت  دارد،  منطقھ 
منطقھ.  در  متعارف  جامعھ  انکشاف  نوع  ھر  با  دارد  واقعی 
کنند ممکن است  (معاملھ)  یکعده بخواھند  قاف  اگر سر کوه 
تجار آمریکایی بکمک پوشش ارتش آمریکا بروند ببینند شاید 
یارو فروخت، شاید بشود یک پولی بھ  بشود یک جنسی بھ 
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آنھا قرض داد، پس میدھد نمیخواھد زیرش بزند.

دارد  مشکل  اسلامی  جمھوری  اینکھ  علت  بگویم  میخواھم 
داری  با سرمایھ  دین  عمومی  تاریخی-  تناقض  کھ  است  این 
مورد خاص  این  توی  داری  با سرمایھ  اسلامی  دین  اینجا  و 
از معانی اش  اگر فقط بخشی  ھمھ معانی اش را بروز داده. 
اینجا بطور  باین حادی نمیشد ولی  را بروز میداد مسئلھ ھم 
واقعی ھمھ معانی اش را بروز داد. از مزاحمت دائمی طرف در 
زندگی روزمره کارگر و بورژوا تا دخالتش در مسائل عاطفی 
تا مزاحمت واقعی  و خصوصی و شخصی و مصرفی مردم، 
اش برای خود غرب و دین مسیحت و دنبال کردن ادیان اقلیت 
تا ھمھ چیز، ھمھ اینھا را یارو دارد پیاده میکند آنجا. و وقتی 
نگاه میکنید تھ اش را میبینی چرا غرب از پس این بر نمیآید، 
نھ بخاطر اینکھ این یک دین است، بخاطر اینکھ یک نیروی 
میدادند  اش  استحالھ  وگرنھ  است،  منطقھ  در  عظیم  سیاسی 
دیگر. کارخانھ کوکا کولا بتنھایی میتوانست این اسلام را عقب 
بنشاند اگر این اسلام بھ پرچم یک حرکت اجتماعی خاص در 
تبدیل نشده بود. و آن اعتراض بھ غرب  این سالھای خاص 
است کھ سھم این منطقھ کم است از اقتصاد جھانی، سھم این 
منطقھ از قدرت سیاسی، در سازمان ملل، در ائتلافھای نظامی 
- جھانی کم است.  خورده بورژوازی این منطقھ کھ چشمش را 
باز کرده نگاه میکند بخودش میگوید آقا جان! با این جمعیت، 
با این سابقھ فرھنگی، با این طول وعرض جغرافیایی و با این 
قدرت بسیجی کھ ما داریم مردم را بیاندازیم بجانتان- بخاطر 
دین و ھمھ چیزی کھ داریم - سھمی کھ بما میدھید خیلی کم 
است. آسیای جنوب شرقی دارد ھمھ جا ولولھ میکند اینجا پول 
نیامده است ، تکنیک نیامده  است، این چھ مسخره بازی است؟ 
من فکر میکنم اعتراض بورژوازی نوخاستھ جھان اسلام و 
عرب، ھمھ اینھا را توی گیومھ میگویم، کشورھای اسلام زده 
و قومیت عربی زده منطقھ، پشت این خواست "سھم بیشتر" 
ھستند. شاه آخرھای عمرش شروع کرده بود بھ یک زبان بی 
زبانی اینچیزھا را بگوید نگران شدند بھ حالات و سکناتش. 
بعد  بزرگ"!  "تمدن  چیھ،  غربی  دمکراسی  گفت  و  برگشت 
غرب شروع کرد مسخره کردنش کھ این یک حرفھایی میزند. 
بنظرم عدم حمایتشان  از شاه بیربط نبود. اگر اون آدم پینوشھ 
بود کھ پایش میایستادند. دیدند کھ با یک کسی طرف شده اند 
تحویل  را  میتواند جنس  نھ  و  نگھدارد  را  آن  میتواند  نھ  کھ 
بدھد.. بخاطر اینکھ(از نظر غرب) دارد یکحرفھایی میزند کھ 
مسائل  جوابگوی  کھ  چیزھایی  یک  بھ  میکند  بند  را  خودش 

آنھا نبودند.

من فکر میکنم اینکھ سھم خواھی بورژوازی در منطقھ، یک 
نیست،  اسلامی  ھم  اش  شاخھ  یک  است  اسلامی  اش  شاخھ 
نمیگویم ھمھ بورژوازی این کشورھا خودشان را جمع کردند 
سال  بیست  قضیھ  این  برخلاف  درصورتیکھ  اسلام.  توی 
لیبرال بودند، ھمھ شان ناسیونالیست بودند.  پیش ھمھ شان 
داشت،  معنی  عرب  ناسیونالیسم  داشت،  معنی  عرب  دنیای 
ایرانی معنی داشت، ملت سازیھای جدید داشت  ناسیونالیسم 
صورت میگرفت. اسلام دید این خلاء پُر نشد. برخلاف وعده 

توسعھ، توسعھ ای پیدا نشد (نمیگویم اسلام دید، حرکتھایی 
دیدند) و یک قشر وسیع ظاھراَ بمیدان سرمایھ داری آمده ولی 
واقعاَ چندان بجایی نرسیده در حاشیھ شھرھا و توی تولید خُرد 
این کشورھا درست شده کھ خیلی ذق ذق میکند و حاضر است 
پارلمانتاریستھای  کھ  بکند  سیاست  باسم  را  کثافتکاری  ھر 
رأی  کھ!  نمیکردند  را  کارھا  این  کشورھا  این  لیبرالھای 
یک  درمیآوردند.  مجلھ  میکردند،  ابستراکسیون  میگرفتند، 
خرده بورژوازی عظیمی بوجود آمده است کھ از انحصارات 
میتوانیم  است،  ناراضی  غربی  فرھنگ  از  است،  ناراضی 
بیندازیمش جلو یک چیزی بگیریم. یکجاھایی دیدند و گرفتند 

دیگر، توی ایران گرفتند، توی جاھای دیگر گرفتند لااقل.

بنابراین من فکر میکنم پان اسلامیست بھ این معنی آره، شاید 
پدیده را  بیرون  از  توصیف آخری کھ رفیق کرد درستھ. من 
می بینم، رفیق از درون می بیند. رفیق بُردارش را روی مردم 
روی  ایرانی،  کارگر  روی  ایرانی،  دار  سرمایھ  روی  ایران، 
آدمی کھ تو خیابانھای ایران راه میرود نگاه میکند و میگوید 
این تناقض دارد با زندگی کھ اینھا قبل از ظھور این پدیده، این 
جانور. داشتند میکرند و فکر میکنم باید بھ این نکتھ توجھ 
کردند،  اعتراض  ھم  اش  علیھ  است.  درست  کاملاَ  این  کرد، 
بیست سال است و سرکوب ھم شدند. منتھا مشکل این طرف 
افتاده  گیر  و  بایستد  پایش  نمیتواند سر  کھ  نیست  علت  باین 
است۰ علتش این است کھ جھان خیلی بزرگتری از بیرون این 
را فھمیده است. کھ این یک حرکت اعتراضی است، ھمانقدر 
کھ ناصر در آنسال دردسرمان داد اینھا قرار است از حالا تا 
سال ۲۰۱۰ دردسرمان بدھند. ھمانقدری کھ مدام رھبرھای 
سر بھ روسیھ و سمپات روسیھ ی ناسیونایسم آفریقا و آسیا 
را یکی یکی باید میرفتیم و خنثی میکردیم و توی غذایش سم 
میریختیم و ترور میکردیم، اینھا  ھم آمدند. منتھا اینھا فرقش 
شان  زیادی  بخش  اینکھ  عین  در  آنھا  کھ  است  این  آنھا  با 
بازی  بود،  بنیان گذاشھ  قرارداد سیاسی کھ غرب  آن  مطابق 
میکردند و احتمالاَ حتی ماجراجویی اینھا را ھم نداشتند، اینھا 
اصلاَ ھیچ مرز نمیشناسند. تا اینکھ این تخاصم را جھانی کنند 
و ببرند بیرون از منطقھ خودشان و خونین اش کنند و غرب 
را خراب کنند. دارد میآورد توی قلب پاریس، دارد میبرد توی 
قلب شھرھای بزرگ آلمان، در نتیجھ با این پدیده مشکل دارند 
بنظر من. جمھوری اسلامی توی این سناریو برای غرب معنی 

دارد.

"وارن کریستفر" دروغ میگوید بھ رفیق علی جوادی وقتی 
میگوید؛ "ما میتوانیم کنار بیاییم با جمھوری اسلامی ایران". 
شب  تا  صبح  از  میگوید  چیزھا  خیلی  کریستفر"  "وارن 
فرقی  تا  دو  این  میداند  کھ  او  است.  دیپلماسی  ولی ھمھ اش 
او  یکی،  آن  برای  است  بابی  درب  این  میداند  کھ  او  ندارد، 
کھ میداند اسلام غیر فاندامانتالیسم جایی ندارد توی این دنیا، 
"وارن کریستفر" ھمھ اینھا را میداند بھ او گفتند. "آنتونی 
مسالمت  با  باھاش  باید  را  "ایران  کھ  میگوید  میآید  لایک" 
رفتار کرد، عراق را میشود زد پدرش را درآورد" ولی محال 
دوگانھ است! منظورش برعکس است. میگوید عراق را کھ 
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پدرش درآوردیم، کسی نیست نگرانی ھم نداریم، ایران را کھ 
ازش میترسیم باید باھاش با مسالمت رفتار کنیم! آن را اتفاقاَ 
میخواھیم بزنیم ولی الان وقتش نیست. دارد این را میگوید. 
ولی توی مقالھ اش درست عکس ظاھرش معنی میدھد. "با 
ایران میتوانیم کنار بیاییم بشرطی کھ چیزھایی را تعدیل کنیم"، 
یعنی من برایش برنامھ دارم. با صدام ھم کھ وقتی زورش را 
داشت کھ با این زبان حرف نمیزدند کھ، امروز کھ زدند حرف 
میزنند. میخواھم بگویم آن(حرف وارن کریستوفر) ھیچ چیز 
فانداماندالیسم  را نشان نمیدھد. فقط میداند اسلام باب است، 
تا  ندارد  حضور  کھ  دیگری  آخوند  ھیچ  یعنی  است،  اسلامی 

بگوییم حالا کاری بکند.

بھ ھر حال بنظر من تفاوت بحث من و امیر این است کھ من 
کھ جمھوری  کرد  جنبھ اش مکث  این  باید روی  میکنم  فکر 
قرن  آخر  دھھ  دو  المللی  بین  سناریوی  یک  توی  اسلامی 
بیست و احتمالا دھھ اول قرن بعدی حضور منفی دارد. رفیق 
ندارد"،  معنی  چندان  "غرب  کھ  گفت  بشارت)  حیدر(فرھاد 
معنی  یک  بھ  ولی  ندارد  معنی  روز  دیپلماسی  معنی  یک  بھ 
تلاقی قطبھای اجتماعی جھان معاصر معنی دارد جھان غرب. 
غرب یک فرھنگ است، یک شیوه زندگی اقتصادی است، یک 
شیوه آرایش سیاسی است. اینھا ھمھ ھست، درست است با 
ھم رقابت دارند. ولی این پدیده(اسلام سیاسی) در مقابل ھمھ 
از  را  سیاست  ایشان  کھ  معنی  باین  میگیرد،  قرار  غرب  آن 
خشونت برای دوره ھایی جدا کند و خشونت را بگذارد برای 
مواقعی کھ نیاز واقعیش پیش میآید برای بورژوازی. در نتیجھ 
یکجور آدم دیگر تربیت میکند یک کار دیگر میکند با مردم را 
مرتب مجبور میکنند انقلاب کنند علیھ شان (نمیخواھم وارد 

آن بشوم).

کانتکس  در  جھانی،  کانتکس  در  اسلام  مشکل  میگویم  من   
کاپیتالیسم جھانی و شیوه ای کھ این تبلور پیدا کرده ھمانقدر 
مھم است حتی بیشتر، از رابطھ ای کھ اسلام با بورژوا دارد 
اینحرفھا  از  تر  بدبخت  ایران  بورژوازی  گفت)؛  رفیق  (خود 
قانون  بگویند  او  بھ  اگر  و  بکند  علم  قدی  بخواھد  کھ  است 
دربیاوری،  است  قرار  باینترتیب  را  پول  تو  است،  این  بازی 
میگوید؛ "چشم قربان". میزند بالا و میآید این پول را باین 
میزنندش،  میکند  اعتراض  ایرانی  کارگر  دربیاورد.  ترتیب 
مالکیت  برای  خیلی  شاه  میزنند.  چرتکھ  ھم  با  دویشان  ھر 
خصوصی اینھا احترام قائل نبود، آدمشان ھم حساب نمیکرد. 
اگر کسی آدم حسابشان کرده این رژیم جدید است. توی این 
بھ  ببرد  چیزی  یک  میتواند  خصوصی  بخش  کھ  است  رژیم 
بخش عمومی بگوید و بترساندش. توی رژیم قبلی کھ میداند 
چطور ظاھر شدند. یکسال، پانزده سالی یکبار یک تظاھرات 
میکرد و بعد پشیمان میشد و خاطراتش را مینوشت! بنظرم 

پراتیک سیاسی این طبقھ این بوده است.

میخواھم بگویم بورژوازی با حکومتی کھ تأیید غرب را داشتھ 
حاضر  کھ  است  غرب  است.  این  من  بحث  میآید  کنار  باشد. 
در  اسلام  بلوک  جزء  کھ  حکومتی  روی  بگذارد  تأیید  نیست 

جھان امروز است. برای ھمین میگویم مسئلھ فلسطین تعیین 
بھ  است.  اینھا  زندگی  توی  مھم  چرخش  نشانھ  است،  کننده 
ھمان درجھ ھم بھ آن کمک میکنند "یا شکست کامل بخور یا 

ما شروع نمیکنیم ھیچ چیزی بھ تو بدھیم" نیست.

اگر اینھا میرفتند جزء ائتلاف بین المللی علیھ عراق میشدند با 
دل راحت و اگر تبریک میگفتند صلح عراق را و بساط شان را 
از لبنان جمع میکردند و حماس را ھمین الان تحویل میدادند 
و آن یکی کھ نزدیکتر است بخودشان (حزب الله)، بنظر من 
غرب بھمان انداره درب وام و اینھا را بھ رویشان باز میکرد 
و یک فرجھ بھتر برایشان میخرید. فقط ھم وام نیست انتقال 
تکنولوژی است، پروژه داشتن برای اقتصاد است و غیره. وام 

راستش مسئلھ زیاد مھم اینھا نیست بنظر من.

این چرا بن بست آخر است؟ در بحثی کھ من آنجا کردم گفتم 
رژیم  توی  سیاسی  تحول  یک  اوضاع  این  توی  بعدی  تحول 
است. تحول بعدی یک تحول سیاسی است. رفسنجانی خواست 
آن  بدھد،  جواب  و  بچرخاند  یک سمتی  بھ  را  کشور  اقتصاد 
رژیم  توی  چیز  ھمھ  میفتد:  کھ  بعدی  خورد.اتفاق  شکست 
امتحان شده است، خود رژیم باید تغییر کند تا بتوانند باز ھم 
(حتی بمثابھ جمھوری اسلامی) اگر قرار است سھ سال دیگر 

بمانند، یک چیزی در رژیم اسلامی باید تغییر کند.
یک کارت دیگر ھست، بنظر من امکان کنار راندن آخوندھا 
از حکومت، با رضایت و جلب رضایت خودشان بشکل اعلام 
یک شرایط اظطراری، حکومت ارتشیان اسلامی تحت حمایت 
ولایت فقیھ و تنھا بھ دستود ولایت فقیھ، اجابت کردن دستور 
آقای خامنھ ای کھ؛ چشم. ما میآییم توی صحنھ برای اینکھ 
خود  ھمھ  استقبال  با  و  بدھیم  باوضاع  سامانی  و  سر  یک 
روحانیت پولھایشان را بردارند بروند پشت صحنھ. این یک 
چیزی است کھ مردم را گیج میکند، بخصوص کھ بنظرم غرب 
با یک ھمچنین چیزی دلخوش میشود. یکذرد پاکستانی شدن 
ایران با یک مدل واریانت ( variant) ایرانی، با حفظ آخوند 

و مافوق و ھمھ چیز.

کودتا نیست. بنظرم خامنھ ای میتواند بگوید ترکیبی از سپاه و 
ارتش، دولت کابینھ را تشکیل بدھند، شرایط اضطراری اعلام 
بگیرند،  نظر  زیر  را  مرکزی  بانک  چکارکنند،  را  ارز  کنند، 
کنترل کنند مرزھا را، سھ تا گرانفروشھا را فلان کنند، آقایان 
روحانیون خواھش میکنم بیشتر در امور دینی دخالت بکنند 
این  را  مختلف  دستجات  و  را  کابینھ  این  بکنند  نصیحت  و 
را  اینھا  گفت  بکند.(مظفر محمدی  منحل  است  مجبور  کابینھ 

نگومیروند انجام میدھند!)

بنظرم این ورق را دارند و این چراغ سبز خیلی بزرگی است 
بھ غرب اگر این کار را بکنند، آخوندھا را روانھ بکنند بروند 
است  چرخشی  ھمان  این  باشد.  ھنوز  میتواند  ھم  این  خانھ. 
بیاید. دیگر نمیشود  باید بوجود  کھ من میگویم توی خودش 
نمیشود  جنگ،  گردن  بیندازد  نمیشود  اقتصاد،  گردن  بیندازد 
باید  یا ھر چیزی.  انقلاب  دیگر، ضد  انداخت گردن ھیچکس 
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خودش را تغییر بدھد.

چرا اینقدر طول کشید؟ جوابش را رفیق امیر داد. بنظرم در 
ھر دوره ای یک دلیلی پیش آمد کھ اینھا از آن جستند، ماجرا 
و فورمولی آوردند. یکی جنگ مھم بود، ۸ سالش فقط گذاشت 
و آوردشان جلو. بنظر من از سال ۵۹ این مشکل شروع شد 

و این دعوا از ھمان سال شروع شد.

من  بنظر  راستش  است،  این  من  بحث  اقتصادی:  مدلھای 
نیست.  خارجی  تجارت  بحث  نیست،  اقتصادی  مدلھای  بحث 
از اولش جوک بود بنظر من.  تولید برای صادرات کھ اصلاَ 
میکند  تولید  نفت  صادرات؟  برای  میکند  تولید  ایران  مگر 
برای صادرات و این مھمترین فعالیت اقتصادی ارز بیار آن 
کشور است بیشتر از ھر کشور دیگری. تجارت خارجی توی 
سرنوشتش تأثیر دارد، چھ در صادرات چھ در واردات. تقسیم 
کار شان کشور نفتی است، صادرات غیر نفتی ھم زیاد شود یا 
کم شود پروژه ای است برای خودش. ولی فکر نکنم کسی فکر 
میکرد ایران دارد کامپیوتر یا تلویزیون صادر میکند بھ بازاز 
جھانی! کھ من نمیدانم کجای خاصی است. وقتی بھ قطرصادر 
کردید بھ بازار جھانی داده اید، دیگر. اگر ایشان بیرون بازار 
ایران جنس میفروشند جنس فروختھ دیگر. الان ملت راجع بھ 
بازارھای منطقھ ای حرف میزنند و کنترلھایی کھ تک کشور 
دارد روی بازارھای منطقھ ای، حتی در آسیای جنوب شرقی. 
در نتیجھ بنظر من آن بحث شوخی بود کسی ھم جدی نگرفت، 
آن بحث آنتی کمونیسم آنروز کھ من بحثم را ھنوز دارم. آن 

مدل ھنوز مطرح نبود مشکلشان را ھم حل نمیکند.

ھمینقدر  آنروز.  دلار  دلار،   ۳۵ بود  شاه  زمان  نفت  قیمت 
میفروشند امروز۰ نفت شده ۱۶-۱۷ دلار، نیرو بردند ھرمز، 
کمتر  ولی  احتمالاَ  میفروشند  ھم  (ھمانقدر  دلار.   ۱۹ شده 
نمیفروشند. ۳.۵ ملیون بشکھ) با آن دلار نرخ ۳۵ چی میخرید 
و با این دلار نرخ ۱۶ چھ میخرد؟ و جمعیت مملکت در این 
فاصلھ دوبرابر شده است، این فرق قضیھ است. اینھا چکار 
بنظر من ھمین کشور در مقایسھ  اینحال  با  کنند دیگر؟ ولی 
با برزیل و آرژانتین و پرو سالی ۸ میلیارد، ۱۰ میلیارد، ۹ 
یک  اینکھ  یعنی  این  میدھند.  آن  بھ  نقد  خالص  پول  میلیارد 
کسی است کھ میتواند قرضھایش را پس بدھد، میتوانند بھ او 
وام بدھند، اگر دشمنی خاصی با آن نداشتھ باشند. مدل دولتی 
اش میتوانست کار کند، مدل غیر دولتی ھم میتوانست کار کند 

بنظر من.

 راجع بھ سازماندھی اقتصاد حاشیھ نفت داریم حرف میزنیم، 
بود  این  بازار  با  کند. مشکلش  کار  میتوانست  دو مدلش  ھر 
وارد  من  کھ  بدھد،  سازمان  نتوانست  دولت  را  واردات  کھ 
کنم. بخاطر اینکھ در عین حال درآمد نفتش پایین بود، وقتی 
آنھا  از  مخلوطی  یا  مدل  تا  دو  ھر  نداشت،  فرصت  نداشت، 
میتوانست کار کند. فرق دارد با اقتصاد روسیھ کھ میبایست 
بازار  و  کند  اخذ  را  جدید  تکنولوژی  سال   ۵ ظرف  در  فوراَ 
میتواند اینھا را پیش ببرد. ایران باید اخذ نمیکرد، دو سال بعد 

اخذ میکرد. بھ ھر حال بحث من این است کھ مدل رفسنجانی 
اصلاَ مھم نبود، پدیده رفسنجانی مھم بود، آن پدیده شکست 
خورد مدلش بھ مثابھ یک مدل سیاسی، کھ عملی شد، ارز ھم 

عوض شد وھزار اتفاق افتاد. 

اینھا رئوس بحث من بود، فکر نمیکنم خیلی تفاوت فاحشی 
آره،  اش  کاپیتالیسم  اختلاف  روی  امیر.  رفیق  بحث  با  دارد 
جنبھ  و  میکنم  تأکید  بیشتر  اش  جھانی  ھای  جنبھ  روی  من 
ھای دورانی خاصش. رفیق بنظر میآید روی جنبھ ھای بنیادی 
تقابل دین بحث میکند. بنظر من آن بمعنی وسیع کلمھ نمیتواند 
مشکل و معنی خاص کلمھ و مبرمیت مشکلات اقتصادی را 
توسعھ  برای  را  ایران  بودن  نامناسب  میتواند  دھد،  توضیح 
شکوفای سرمایھ داری نشان دھد.  نامناسب بودن ایران را 
برای اینکھ بشود کره جنوبی را توضیح دھد، توضیح ھم میدھد 
فقط بھ تنھایی توضیح میدھد این را. ولی نمیتواند توضیح بدھد 
چرا در این موقعیت نمیتواند پول قرض بگیرد، چرا نمیتواند 
را  رفاه  نمیتواند  چرا  بدھد،  سازمان  را  اش  خارجی  تجارت 
سازمان بدھد، چرا نمیتواند طب و بھداشت را سازمان بدھد؟

اصل این سخنان شفاهی است و من در جریان یک سفردر 
تمام  به  که  گرفتم  اجازه  ماجدي  آذر  طرف  از   ،2007 سال 
آن آثار و نوشته هاي منصور حکمت که در اختیار او مانده 

بودند، دسترسی داشته باشم. 

اوضاع  عنوان  با  (که  سمینار  این  به  مربوط  نوارهاي  تعداد 
کاپیتالیسم-  با  اسلامی  تئوکراسی  تناقض  ایران،  سیاسی 
بحران آخر- در ماه آوریل سال 1995 برگزار شد)، 10 عدد 
یک  شماره  نوار  بود:  شده  نوشته  برچسپها  روي  چون  بود. 
از ده و الی آخر. من اما فقط نوارهاي تا شماره 5 را یافتم. 
هم  اي  نسخه  و  کردم  دیجیتایز  را  حکمت  منصور  بحثهاي 
براي سایت آرشیو عمومی آثار منصور حکمت فرستادم. در 
همان حال و همزمان نسخه اي را در اختیار رفیق "دنیس 
من،  درخواست  به  مر،  دنیس  را  فعلی  متن  گذاشتم.  مر" 
پیاده و تنظیم کرده است. که همینجا صمیمانه از او تشکر 

میکنم.

برخی  و  کردم  مقابله  دیگر،  بار  را  شده   پیاده  متن  من   
را  ها  بندي  جمله  ترتیب  و  تصحیح؛  را  تایپی  اشتباهات 
که  کلمات  برخی  دادم.  تغییر  کتبی  به  شفاهی  شیوه  از 
اشتباهی شنیده شده بودند را نیز تصحیح کردم.  در داخل 
با  آنها  از  حکمت  منصور  که  کسانی  واقعی  اسامی  پرانتز 

عنوان حرفه اي شان نام میبرد، نوشته ام. 
خظ تاکیدها همه جا از من است. 

ایرج فرزاد
نیمه اول فوریه 2020
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مقدار  یک  اسلامی  از جمھوری  ما  تحلیل  در  میکنم  فکر  من 
واقعاً  میبریم  بکار  کھ  مقولاتی  یا  دارد،  "بیات" وجود  حالت 
یک  اسلامی  جمھوری  تحلیل  در  بنظرم  نیست.  کافی  شاید 
مبناھای مقایسھ ای وجود دارد کھ اینھا را نباید مبنی گرفت. 
مثلاً در مورد ثبات و یا  مسألھ نظم تولیدی، با دوره  رژیم شاه 

مقایسھ میشود. 

مثال  برای  وقتی  اسلامی،  جمھوری  سیاسی  ثبات  مورد  در 
فرض کنید در مورد آلترناتیو بقاء سیاسی اش صحبت میشود، 
این احتمالاً در یک متن جھان دھھ ۱۹۶۰ دارد مقایسھ میشود 
و  وسط  این  تغییرات،  و  فاکتورھا  یک  دھھ ۱۹۸۰.   در   تا 
بحران  مثل  نمیشوند.  گرفتھ  نظر  در  متفاوت  دوره  دو  آن  در 
حکومتی امپریالیسم در کُل دنیا، در کشورھای تحت سلطھ و 
حتی میتوانم بگویم در اروپا. مسألھ تجدید تقسیم تدریجی جھان 
را  اینھا  میشود.  ھم  اروپا  شامل  حتی  کھ  جدیدی  اشکال  در 
بنظرم باید در تحلیل وارد کرد. من تحلیل از جمھوری اسلامی 
در   ۱۹۸۰ و   ۱۹۶۰ دھھ  در  تحولات  تفاوت  بھ  توجھ  با  را 
نظر میگیرم. بنظرم رژیم جمھوری اسلامی در این کانتکست 
دارای ثبات سیاسی است، یک رژیم تثبیت شده سیاسی است، 
ھمانطور کھ ھر رژیمی در دنیای امروز تثبیت شده است. اگر 
اینھم  تثبیت شده ھستند  نیاراگوئھ و مکزیک  رژیم آرژانتین، 
با  اما نوعی ثبات در دھھ ۱۹۸۰در تفاوت  تثبیت شده است. 
اوضاع دھھ ۱۹۶۰. چون در دھھ ۸۰ ھیچ دولتی تا دو سال 

بعدش معلوم نیست سر کار باشد.

بحثم را اینطوری میخواھم بگویم: اوضاع و احوال دنیائی کھ  
امروز جمھوری اسلامی در آن قرار دارد، طوری فرق کرده 
باید این را در نظر بگیریم، ھیچ حکومتی نھ در  است کھ ما 
ایران و نھ در ھیچ جای دیگری وضعیت زمان شاه را نخواھد 
داشت، حتی اگر نظم تولیدی را سازمان داده باشد. "آکینو" در 
فلیپین آمده و دوباره حکومتش زیر سئوال است، کره جنوبی 
یکی از اقتصادھای شکوفا و "معجزه" اقتصادی جھان غرب 
زیر  حکومتش  ھمیشھ  کھ  است،  سلطھ  تحت  کشورھای  در 
سئوال است. دولت ھای برزیل، آرژانتین و مکزیک یک خط در 
میان زیر سئوال ھستند. در تمام آمریکای مرکزی ھیچ دولتی 
نیست کھ سابقھ تاریخی چندین سالھ داشتھ باشند، معمولاً ھر 
چند وقتی یک کودتایی انجام میشود. در تمام کشورھای شمال 
خاورمیانھ  و  لاتین  آمریکای  شرقی،  جنوب  آسیای  آفریقا، 
مشاھده میکنیم. این واقعیت دھھ ھشتاد است، دھھ شصت اصلاً 
اینطوری نیست. در دھھ ھفتاد است کھ اوائل این تغییرات دارد 
ثبات  با  دولت  کنیم:  نگاه  زاویھ  این  از  وقتی  میشود.  شروع 
بورژوایی در کشورھای "تحت سلطھ" بطور کلی زیر سئوال 
است، چھ برسد بھ جمھوری اسلامی  کھ تازه در آن کشور ھم 

انقلاب شده است.ً 

مسئلھ رقابت بر سر اینکھ چھ شکل حکومتی آره یا چھ شکل 
ایران نیست. و  حکومتی نھ؟ ھمھ جا باز شده است، فقط در 
اینجا است کھ من شخصا فکر میکنم مسألھ پان اسلامیسم خیلی 
مھم است در این جنگ. و اینکھ جنگ یکی از ابزارھای یک 
فراکسیون محلی - منطقھ ای بورژوازی است کھ میخواھد، در 
این فضائی کھ باز شده و ھمھ عالم ھم میدانند باز شده است، 
در  کھ  بطوری  بنشاند.  بکرسی  را  حکومتی  معین  شکل  یک 
آفریقا  در  انگلستان  دانشگاه  ھای  التحصیل  فارغ  قدیم،  دوره 
این کار را کردند. شکل حکومتی رھبری ھای مصدقی را بھ 
کمک بورژوازی داخلی در آفریقا، پاکستان، ایران و خیلی جاھا 

بکرسی نشاندند. 

افراطی،  راست  رادیکالیسم  الان  است.  دیگر  دوره  یک  الان 
ای متکی  مانده منطقھ  بھ سنت ھای عقب  کھ  افراطی  راست 
میشود، آمده است و میگوید خُب آن کاری کھ در یک د وره 
آدمھای روبھ غرب و تحصیلکرده در این مملکت ھا کھ نماینده 
ھای سیاسی - طبیعی - بورژوازی آن د وره در آن مملکت بود، 
انجام دادند، حالا باید خرده بورژوازی مستأصل این کشورھا 
انجام بدھند. آنھم با یک درجھ بیشتری راستگرائی افراطی و 

در یک بلوک جھانی و در رابطھ با خود سرمایھ انحصاری.

سرمایھ  با  تقابل  در  حکومتی  حرکتھای  آن  بنظرم  قبل  دوره 
سیاستھای  میشویم  متوجھ  کنیم  نگاه  اگر  بود،  انحصاری 
دھیم،  رشد  را  داخلی"  "صنایع  دارد،  وجود  پروتکشنیستی 
ایران  بیاورم، "پایھ صنعتی"  بوجود  اقتصادی"  "خودکفائی 
را بسازیم، وجود داشتند. من بھ وضعیت اقتصادی جمھوری 
اسلامی برمیگردم، ھیچکدام از این نقشھ ھا را ندارد، از این 
برنامھ ھا خبری نیست. درصورتیکھ در دھھ شصت کشورھایی 
این است کھ چھ  کھ بوجود میآیند ھمھ شان اول مسألھ شان 
جوری پایھ صنعتی کشور را بسازند و مدرنیزه بکنند و غیره.

باز  است؛  شده  کمرنگ  اقتصاد  اینکھ  علت  کھ  دادم  توضیح 
جھان  کُل  داری  سرمایھ  اقتصاد  بحرانی  وضعیت  از  تابعی 
اقتصادی  اوضاع  بھبود  برای  راھی  کسی  یعنی   است، 
ھیچ  نھ  و  آمریکا  در  و  اروپا  در  حتی  ھیچکس.  ندارد، 
بھ  اقتصادی  معجزه  انتظار  یعنی  جھان.   دیگر  کجای 
نمیرود.    کسی  از  جدید،  حکومت  مثلاً  یا  استقلال  صرف 
مسألھ بیشتر در این دوره باز برگشتھ بھ جدال بر سر قدرت 
سیاسی نھ  در رابطھ با کشورھایی کھ در آن انقلابی شده، کھ 

من فکر میکنم یک فرقی دارد.

الان   ، میفتد  دارد  اتفاق  این  واقعی  بطور  میکنم   فکر  من   
فقط  کھ  بکنید  نگاه  را  آمریکا  نفوذ  زیر  از  اروپا  خروج  اگر 
انگلستان مانده کھ آنھم بدلیل نوع دولت معینی کھ امروز سر 
کار است [حالا شاید رابطھ سرمایھ ھای پشت اش جدی تر از 
این باشد کھ نمیدانم]. بھ خروج اروپا از زیر آمریکا کھ بعد از 
تثبیت شده است، نگاه بکنیم، خروج آمریکای مرکزی  جنگ 
را از زیر نفوذ آمریکا نگاه بکنیم، خروج آمریکای لاتین را 
بکنید  نگاه  را  تعرض جدید روسیھ  بعد یک جور  بکنید  نگاه 
دیگر  روسیھ  تاثیر  تحت  کشورھای  آمریکا،  گوش  بیخ  توی 

متد ارزیابی جمهوري اسلامی متد ارزیابی جمهوري اسلامی 

در پرتو روندهاي  دهه در پرتو روندهاي  دهه 19801980
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فقط حمایت نمیخواھند، خودشان میخواھند تعرضی کار کنند، 
مردمانش دارند می جنبند یکبار دیگر این دفعھ. تاکید میکنم، 
ایدئولوژی  از روی  بلکھ  ناسیونالیستی،  از سرایدئولوژی  نھ 
ضد  حرکتھای  دارد  جاھا  خیلی  سویت)،  رویزیونیستی(پرو 

آمریکایی میشود. 

یک مسائل کھنھ ای در جھان دارد دوباره بھ صحنھ میآید و 
اینھا میشود مسئلھ ابرقدرتھائی کھ بر سر تقسیم جھان رقابت 
داشتند، مثل مسئلھ نژادی. تمام آفریقای سیاه طی پانزده سال 
اخیر دارد بخودش تکان میدھد، "رودزیا"یش رفتھ و قبلش 
تانزانیا رفتھ بود، و موزامبیک و آنگولا را ھم درنظر بگیرید. 
بھ  رادیکالیسمی  یک  روی  کھ  است  جدیدی  اتفاقھای  اینھا 
کھ  بینید  می  را  این  ردپای  آنھا  ھمھ  در  کھ  است  آمده  وجود 
آمریکا بھ این نتیجھ رسیده است:  " خُب حالا اگردر آفریقای 
پیاده شود، جھان غرب  جنوبی بقول خودشان "دموکراسی" 
 ) مخالف  نیروی  ما  میگوید:  دفعھ   ۱۰ میآید؟  سرش  بر  چھ 
باید بتواند  مثل کنتراھا) سازمان نمیدھیم، ولی "دمکراسی" 
اوضاع  بحرانی شدن  اما  بگیرد!  را  توتالیتاریانیزم"  جلوی" 
فقیر و غنی در  فاز کھ شکاف  از یک  بعد  جھان تحت سلطھ 
جھان زیادتر شد، نھ فقط کمتر نشد، با وجود اینکھ این کشورھا 
"استقلال" پیدا کردند و وضع شان بھتر شد، دوباره بحرانی 
شد و دوباره پای تقسیم جھان مطرح شده است. چون نیروھای 
عوض  را  ائتلافھا  بتواند  کھ  دارند  وجود  اش  محلی  و  مادی 
یکسری  اینجا  نبود.   (۱۹۶۰ دھھ  قبلاً(در  وضعیت  این  کند. 
خاورمیانھ  یکی  دارد.   وجود  دنیا  در  دار  معضل  قلمروھای 
است، یکی آفریقای سیاه است، یکی شمال آفریقا است، یکی 
ھرکدام  است.  آسیا  شرقی  جنوب  یکی  است،  لاتین  آمریکای 
تعیین  دارد  مسألھ  و  دارد  محوری  تِِم  یک  کنید  نگاه  را  اینھا 
جنگ(با  اسلامی،  جمھوری  میکنم  فکر  من  میشود.  تکلیف 
عراق)، مسألھ اعراب و اسرائیل، اینھا مجموعاً یک معضلاتی 
را تشکیل میدھد کھ یکجایی باید باید حل و فصل شوند دیگر، 
نھ در رابطھ با "ثبات" یا بی ثباتی حکومت ایران، این راستش 

بحث ما را محدود میکند.

تعیین  اشکالی  یک  بھ  دارد  الان  خاورمیانھ  سرنوشت  بنظرم 
کھ  است  حکومتی  شکل  ھم  مسائلش  از  یکی  و  میشود 
کشورھای عرب باید پیدا بکنند، رابطھ ای کھ اسرائیل باید با 
این دولتھا پیدا بکند و رابطھ کار و سرمایھ کھ در ھر کدام از 
این کشورھا پیدا میکنند. نیروھای محلی بوجود آمدند کھ بیست 
سال پیش وجود نداشتند و نمیتوانستند نقش بازی کنند. الان 
بوجود آمده اند و بسیار بیشتر از نھضت آزادی و جبھھ ملی، 

در این کشورھا میتوانند نقش بازی کنند.

ھست،  ھم  جھان  تقسیم  مسألھ  قلمروھای  دقیقاً  قلمروھا  این 
یعنی اگر آفریقای جنوبی را برای مثال، نگاه کنید بحث اش، 
بحث تقسیم جھان است. یعنی ھمانقدر کھ بحث انقلاب و ضد 
انقلاب است، با ورود این نوع مدعیان جدید قدرت، بحث تقسیم 
مجدد جھان ھم ھست. آمریکای مرکزی عیناً بحث تقسیم جھان 
است، خود لھستان را ھم نگاه بکنید از این ور است. مسألھ 

افغانستان را نگاه بکنید است.

دارد  کشوری  ھر  خُب  کھ   جنگ  از  بعد  سال   ۲۵  -  ۲۰ آن 
میشد.  شناختھ  برسمیت  میبرد،  پیش  را  اقتصادیش  سیاست 
نمونھ  اقتصادی  الگوی  را  شمالی  کره  میکرد  سعی  شوروی 
بکند، کھ در انگلستان آکادمی انگلیس برایش ھورا میکشید، 

خُب حکومت انگلستان میرفت کره جنوبی را امتحان بکند.

الان وضعیت اینطوری نیست. الان از نظر اقتصادی ھمھ زمین 
خورده اند. بحثی بود راجع بھ ویتنام، مثلاً بن بست اقتصادی 
از استقلال"،  بدبخت شده است، آن ھم  "بعد  ویتنام؛ ویتنام 
و  بعد از "یکپارچھ شدن"اش! روسیھ نمیداند چکار بکند و 
آمریکا ھم نمیخواھد امروزه برود طرفش و بھ ویتنام دھشاھی 

کمک نمیکند.

میخواھم بگویم این معضلات شروع شده است و ھیچکدام از 
این بلوکھا راه حل اقتصادی ندارند، کھ حالا جمھوری اسلامی 

بخواھد راه حل اقتصادی داشتھ باشد.

من اینھا را باز در چھارچوب مشخصات یک دوره مثلً رقابت 
بر سراین تقسیم مجدد را کھ بھ جنگھای محلی شکل داده است، 
بھ  است،  داده  شکل  کشورھا  این  در  حکومتی  بحرانھای  بھ 
فکر  من  میدھم.  قرار  است،  داده  جدید شکل  جنبشھای  بروز 
میکنم باید این مؤلفھ را ھم در تحلیل از جمھوری اسلامی وارد 
کرد. اگر اینطوری نگاه بکنیم، آنوقت بحثم میرود سر این کھ: 

پس بحث قدیم ما چھ میشود؟

 بنظرم جمھوری اسلامی از لحاظ سیاسی  دیگر از جانب انقلاب 
در ایران تحت تھدید نیست، حالا ممکن است ۶ ماه دیگر تحت 
تھدید قرار بگیرد، ما راجع بھ دو سال گذشتھ اش حرف میزنیم.

من فکر نمیکنم نگرانی جمھوری اسلامی این باشد کھ "جنبش    
توده ای را من چکارش بکنم؟!"  چنین جنبشی وجود ندارد،        
نمی بینم. ھمھ را مثل موش میبرد جبھھ و بھ کُشت میدھد و 
میبرد خانھ و بھ مادر بچھ میگوید؛ کشتمش، بیا! اصلاً تئوریزه 
کرده است.   جامعھ ای کھ آدم موظف است برود جان خودش 
را در خدمت دشمنش بدھد و نفسش ھم در نیاید، فکر نمیکنم 

کھ در شرایط پیشا انقلابی قرار داشتھ باشد.

بنابراین، من فکر میکنم تھدید علیھ جمھوری اسلامی، تھدید 
بالفعل یک انقلاب نیست. "بی ثباتی" است، اما میشود راجع 
ابعاد بی ثباتی در ایران صحبت کرد، ولی این خصوصیت  بھ 
جدی ھمھ کشورھایی است کھ ھم از نظر اقتصادی فلج اند و 
ھم از نظر سیاسی. بنابراین مسألھ جمھوری اسلامی بنظرم بھ 
کھ خودش  است  منطقھ  در  معینی  ائتلاف  نشاندن یک  کرسی 
ھم میداند مسألھ امروزه، کشوری نیست. ھیچ تک حکومتی 
نمیتواند در یک گوشھ آفریقا شکل معینی از حکومت را بیاورد 
و تثبیت کند، اما، انگار نھ انگار بغلش ھم مثل آفریقای جنوبی 
و  نیرو  ھر  است.  مقدم"  "خط  کشور   ۵ درجوار  یا  و  است 
آمریکای  بزند. در خود  باید منطقھ ای حرف  بیاید،  ھر کسی 
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بزند،  را  خودش  حرف  فقط  و  بیاید  نمیتواند  کسی  مرکزی 
نتوانستند! نیکاراگوئھ نمیتواند بیاید بگوید؛ من توی این تیکھ 
سازمان  را  تولیدی  نظم  خودم،  بحال  کنید  ولم  کردم،  انقلاب 
مرکزی  آمریکای  با  را  اتفاق  این  رابطھ  تکلیف  باید  بدھم. 
چیزی  یک  کنتراھا  میگوید،  چیزی  یک  آمریکا  کنند،  روشن 
میگویند و روسھا ھم یک چیز دیگر، خود جبھھ نیکاراگوئھ 
ھم یک چیز دیگر. میخواھم بگویم در خاورمیانھ ھم عین ھمین 
بحث  از طرفھای  یکی  اسلامیسم  پان  میکنم  فکر  است،  بحث 
خاورمیانھ است.  ایران ھم یکی از کشورھای محوری است، 
یکی از آن کشورھای سابق بوده کھ ثباتش را حفظ میکرده، 
اما الان میخھایش  کَنده شده است. اینھا چھ جوری باید این 
ثبات را بدست بیاورند؟ ممکن است خاورمیانھ بھ ثبات برسد، 
و ھنوز در آمریکای مرکزی شلوغ باشد، ولی اگر ثباتی قرار 
میکنم  فکر  من  تعیین شود،  قوا  تناسب  و  باشد  کار  در  است 
کُشد.  می  کھ  است  طرفھائی  از  یکی  اسلامیستی  پان  جریان 
آمریکایی ھم  پرو  میلیتاریستی  ناسیونال  ھمانطوریکھ جریان 
یک طرفش است. ناسیونالیسم اسلامی ھم یکی اش است. اینھا 
پان اسلامیسم ھستند ولی رجوی "ناسیونال اسلامی" است، 
کشور میخواھد! قول ھم میدھد! ھنوز ادعایی نمیکند و ادعائی 
ندارد، با ھمھ ھم ملاقات میکند و عکس می اندازد! بشرطیکھ 
آن یک کشور را بھ آن بدھند. برای ھمین کلاه اش پس معرکھ 
مانده و ھیچکسی ھم یک کشور بھش نمیدھد، چون مسألھ یک 

کشور نیست...

بنابراین، من فکر میکنم آن نیروی مادی و سوبژکتیو، نیروی 
محرکھ این جنگ(جنگ با عراق) بنظرم، کھ بر زمینھ مادی کار 

میکند، پان اسلامیسم است.

اقتصادی   - سیاسی  وضع  جنگ،  اساسی  پایھ  میگویم  من 
ایران ھم  و  باید حل و فصل شود  کھ  است  منطقھ  کشورھای 
نقش محوری دارد، یعنی ثبات در ایران چھ میشود؟ ثبات در 
ھم  دیگر  یکی  شده  کودتا  دفعھ  نیست، ۱۰  مھم  آنقدر  عراق 
روش، چندان تعیین کننده نیست، ولی ثبات در ایران ھمیشھ 
نقش حیاتی در منطقھ داشتھ است. عربستان سعودی ھم فکر 
کنم ھمین نقش را دارد، یعنی اگر عربستان سعودی حکومتش 
این  اسرائیل  ھم.  بھ  میریزد  منطقھ  آن  ھمھ  زیر سئوال  برود 
باشد،  داشتھ  را  نقش  این  است  دارد، سوریھ ممکن  را  نقش 
مصر این نقش را دارد. اینھا کشورھای تعیین کننده در منطقھ 
اند، حالا ھر چقدر ھم در قطر و عمان و.....  ھر اتفاقی میخواھد 
بیفتد. باین معنی ثبات در ایران، یکی از پایھ ھای اساسی این 
جنگ است - و علت راه افتادنش و فی الواقع حل و فصل کردن 
تناسب قوا بنحوی کھ بشود یک حکومتھائی کار کنند. منتھا 
فقط محدود بھ ایران نیست، یک ثبات منطقھ ای تر است، کھ 
بخطر افتاده و از بین رفتھ است، آلترناتیو واقعی برایش وجود 
نیروی  مادی و سوبژکتیو،  نیروی  آن  نظرم  بھ  آنوقت  ندارد. 
بر مبنای یک زمینھ مادی کار میکند،  این جنگ، کھ  محرکھ 
آلترناتیوھای دیگر منطقھ ای این "جنگ"، ابزارشان نیست. 
چون "پان عربیسم" ھم یک گوشھ این تصویر است، اما جنگ 
ابزارش نیست. اتفاقاً متمرکز شدن روی مسألھ اسرائیل ابزار 

نگھداشتن خودش است. پان عربیسم بعد از تزلزلی کھ با رفتن 
مصر بھ سمت اردوگاه آن طرف (روسیھ) پیدا کرده بود، داشت 
انور  از  بعد  تازه سعی میکرد  و  را جمع و جور میکرد  خود 
بکنید  فرض  مثلاً  یا  بسمت خودش.   بکشد  را  سادات، مصر 
باشد  قرار  اگر  فیلیپین)،  در  اکینو  آکینویسم(نمونھ  ایبرالیسم، 
و  ایران  ابزارشان جنگ  بیافتند، ھیچکدامشان  اتفاقاتی  چنان 
آن  عراق،  و  ایران  جنگ  فعالھ  نیروی  بنظرم  نیست.  عراق 
نیرویی کھ بر این زمینھ بحران موجود جنگ را ابزار خودش 
چرا؟  کند،  استفاده  میتواند  این  است.  ایرانیسم  پان  بیند،  می 
قلدر  تروریسمش.  میگویم،  ھم  را  دیگرش  ھای  جنبھ  چون 
مآبی اش کھ در مکتب و در روش حکومتی اش است و باید 
بکرسی نشستھ بشود. دست پائینی کھ در این وضعیت دارد، 
تعیین کننده است. اصل بر این است کھ صدام حسین و "دولت 
کشوری" سر کار است، ھمھ کشورھا دولتھا ھستند و مردمش 
از  باید  کھ  است  اسلامی  رعیت. حکومت  نھ  و  دارند  شاه  نھ 
موضع "اقلیت"، از موضع ضعف در منطقھ، جای خودش را 
باز بکند، در لبنان ترور میکند و اینجا ھم جنگ میکند. وگرنھ 
خُب لبنان کھ سر جایش است و احتیاجی بھ این کارھا نداشتھ 
است. منظورم این است کھ دلایل زیادی میشود پیدا کرد کھ پان 
اسلامیسم ھم بھ جنگ و ھم بھ تروریسم دست بزند برای اینکھ 
خودش را مطرح بکند در ایندوره. و بھ عنوان یک از طرفھای 
مدعی قدرت، خودش را بھ کرسی بنشاند. در لبنان موفق بوده 

دیگر.

فرانسھ و شیراک  با دولت  بعد  فرانسوی را میدزدد و  نفر   ۵
است  لطیفتر  یکخورده  کھ  اسلامی  یک  آنوقت  و  است  طرف 
میآید میانجیگری و ھمھ عکسش را میندازند روی نیوزویک 
باید  ایشان  آقای "نبی بری" خیلی وزنھ است و  تایمز کھ  و 
رادیکال  جناح  ترتیب  باین  بگویم  میخواھم  برسند.  بقدرت 
جنبش اسلامی این کارھا را میکنند و مجموعھ جنبش اسلامی 

درو میکند. این در رابطھ با جنگ (باعراق)

ایران، من فکر میکنم جمھوری اسلامی  اقتصاد  با  در رابطھ 
در پی گرداندن اقتصاد ایران ھست. آنچیزی کھ ما باید توضیح 
بدھیم این است کھ اینجا یک کشور سرمایھ داری است، اولاً 
نمیکند.  تبلیغ  را  ای  ویژه  اقتصاد  ھیچ  اسلامیستی  پان  جناح 
باید این توھم را کھ یکی از فراکسیونھای اینھا، خود اسلامیھا، 
بخواھند دامن بزنند، کھ گویا رژیم اسلامی میتواند اقتصاد را ، 
با حفظ پان اسلامیسم اش، سازمان بدھد، بھ ھم بزنیم. واقعیت 
نھ  و  است  طرفدار خودکفایی  نھ  اسلامی   رژیم  کھ  است  این 
طرفدار "آفتابھ سازی" است، چون یک عده ھم این را بھش 
تقوائی)؛  امیر(حمید  بقول  کھ  است  این حکومتی  کھ  میبندند، 
عده ای مدعی اند کھ این رژیم میخواھد ایران را "بھ عصر 
اقتصادی شتر و... برساند"! نمیخواھد این کار را ھم بکند. اگر 
مواد اولیھ بھ رژیم اسلامی بدھند، بھترین سوپر پتروشیمی را 
دوست دارد راه بیندازد. اگر پول داشتھ باشد مترو تھران را ھم 
میکشد، اما مسئلھ اش چیز دیگر است. تمام امیدش این بود 
ھمان  با  ھمان صنایع  تولیدی  ظرفیت  کوتاھی،  فاصلھ  در  کھ 
بافت "مصرفی" و تولیدی زمان شاه را راه بیندازد، اصراری 
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نداشت کھ حتماً ببندد. تلویزیون میساختند، اینھا ھم میخواھند 
بسازند.

در روسیھ بعد از انقلاب مشاھده میکنیم کھ ریل تولید را عوض 
محرکھ  نیروی  ھمان  کَنند،  می  را  آلت  ماشین  یعنی  میکنند- 
است  ـ یعنی موتور این کارخانھ را می کَنند و نیروھای بخارش 
قبلاً چیزھای  را میآورند یک جائی کھ لکوموتیو بسازند، کھ 

دیگری میساختند.  

در ایران ما این را نمی بینیم. در ایران ھمان کارخانھ را دوست 
داشتھ اند راه بیندازند، موقعیکھ میتوانست راه بیندازد تبلیغش 
را ھم میکرد: "ما الان ۶۰٪ ظرفیت ھستیم و بزودی بھ ٪۷۰ 
حالا  نبود.  مصرف"  "الگوی  یاد  آنموقع  میرسیم!"  ظرفیت 
کھ میخواھد ببندد میرود پشت بھانھ "الگوی مصرف اسلامی 
نیست، این کالاھا غربی و شرقیھ..."! وگرنھ خودش کھ پیکان 
تولید نمیکند، میرود از نیسان موتورش را گیر بیاورد کھ ھر 
چھ میتواند پیکان تولید بکند و بدھند دست مردم کھ نفعش را 
ببرند، پول در میآد، سود است دیگر. وقتی یک دور گشت، این 

کالا تبدیل بھ پول شده است.   

  منتھا راه حل ویژه ای ندارد در عین حال معجزه ای ھم ندارد، 
یعنی ھیچکسی ندارد راستش. اگر نگاه کنید مسألھ با جمھوری 
اسلامی شروع نمیشود، بحران نفت کھ شروع شد نروژ ھم دیگر 
ھیچ راھی ندارد، انگلستان ھم دیگر ندارد. ھیچ بورژوایی الان 
در کشورھای تحت سلطھ راه حل ندارد، فرق مھمی دارد این 
با دھھ ۶۰. استراتژی ھای اقتصادی خیلی پختھ و مورد بحث 
در آکادمیھای بورژوائی مطرح بود، بانکھای جھانی، صندوق 
المللی پول بوجود آمدند، یعنی جھت کارشان را گذاشتند  بین 
روی اینھا. بانک توسعھ جھانی و مؤسسات بین المللی بوجود 
آمدند کھ کارش، کمک بھ توسعھ اقتصادی در کشورھای عقب 
مانده بود در جھت سرمایھ داری. یکی پروژه ھای اصلاحات 
ارضی بود کھ  در خیلی از کشورھای آمریکای لاتین انجام شد، 
در ایران صورن گرفت. "انقلاب سبز" ھندوستان بالاخره یک 
میگذاشت  بورژوازی  کھ  بود  راھی  داشت،  اقتصادی  حکمت 
اخبار  بھ  اگر  الان  اند.  کشیده  دست  ھمھ  الان  اقتصاد،  جلوی 
توجھ کنید، می بینید ھیچ دولتی نیست کھ مشغول وعده دادن 
یک توصیھ برای بسیج اقتصادی در کشورش باشد. حتی من 
کھ توجھم جلب شده ویتنام ھم نیست. میفھمم نمیدانند چکار 
کنند، کھ تازه اینھا الگوھای پیشرفت اقتصادی بودند، بعد از 
گرفتن قدرت. کشورھایی کھ روی انقلاب برنامھ می ریختند، 
تازه آنھم کھ برنامھ میریخت ھیچ برنامھ ای ندارد بگوید. چھ 

برسد بھ آنھائی کھ پیرو اقتصاد بازار بودند.

ابد نظم تولیدی اش  تا  برای ھمین میگویم جمھوری اسلامی 
بھ جمھوری  و جنس  بشود  تمام  اگر جنگ  حالا  است،  ھمین 
اسلامی بفروشند، ھرگز بھ اواخر دوره شاه برنمیگردند، چون 
قیمت نفت شده یک سوم. این اتفاق قبلاً افتاده دیگر، یک موقع 
مس قیمتش بالا است و کشور مس فروش وضعش خوب است، 
بدھکار  و  بدبخت  کشور  آن  و  توی سرش  میخورد  مس  بعد 
میشود. نمونھ ھایش ھم است از جملھ شیلی یا مثلاً در رابطھ با 

قھوه، یکھو قھوه میآید پایین و کشورھای قھوه فروش غرب 
آفریقا داغان شد، ایران ھم افتاده در این فاز.

اسلامی  جمھوری  است؛  این  میگیرم  کھ  ای  نتیجھ  بنابراین 
حکومتی است کھ ثباتش ھمانقدر است (یا کمتر)، بدلیل اینکھ 
سیاسی  احزاب  اینکھ  یا  است  بوده  قضیھ  این  پشت  انقلابی 
فعالی در مقابل خود دارد، و بدلیل اینکھ با نارضایتی عمومی 
روبروست و تجربھ انقلابی زنده است۰ فلاکت خیلی شدید شده 
است. چون ممکن است در آفریقا ھم فلاکت زیاد  باشد  و کسی 
انقلاب نمیکند و  نمیخواھد بکند، ولی مردم ایران یادش ھست 
کھ  است  عواملی  ھمھ  اینھا  است.  میکرده  زندگی  چھ جوری 
باین بی ثباتی زیادی میدھد. خمینی شان پیر است، فراکسیونھا 
خمینی  ندارند،  انسجامی  اصلاًھیچ  شان  داخلی  ھای  جناح  و 
سرش را بگذارد، گلوی ھمدیگر را میگیرند. ھمھ اینھا نشان 
میدھد کھ جمھوری اسلامی، از نظر بحران سیاسی یک حکومت 
بی ثبات است و احتمال بحران انقلابی در این حکومت خیلی 
زیاد است. ولی با وجود این، یک حکومت است، یک حکومت 

مستقر است در یک کشور.

 من جمھوری اسلامی را اینطوری میفھمم: نمیتواند نظم تولیدی 
نمیخواھد،  اینکھ  نھ  نمیتواند،  اینکھ  برای  بدھد،  سازمان  را 
برای اینکھ "وظیفھ انتقالی" دارد. میخواھد بماند تولید انجام 
بدھد، منتھا یک خط اقتصادی در درونش نیست. در کشورھای 
دیگر ھم نیست، اما چند جور حزب وجود دارند کھ ھر کدام یک 
خط اقتصادی دارند و ھر چھار سال یکبار یکی شان میبرد و 

خطش را پیش میبرد، در ایران کھ اینطور نیست. 

باین معنی نتیجھ ای کھ میگیرم این است کھ: جمھوری اسلامی 
را توضیح  ثباتی اش  بی  باید عوامل  کھ  ثباتی است  بی  رژیم 
ثباتی  بی  است: عوامل  این عوامل جھانشمول  از  یکعده  داد. 
تحت  کشورھای   - سوم  جھان  در  داری  سرمایھ  کشورھای 
سلطھ است کھ خاصیت دوره ای است کھ تمام استراتژی ھای 
سرش،  بھ  خورد  سنگ   ،" "توسعھ  اقتصادی،"نوسازی" 
آرمانھای  و  قھرمانھا  و  شد  اعتبار  بی  حکومتی  اشکال 
ناسیونالیستی دھھ ۶۰  تمام شد و گندش ھم درآمد. معلوم شد 
رشوه خور بودند و حتی در سطح شخصی مبتذل شدند. نکرومھ 
را برکنار کردند و معلوم شد یارو چھ جور آدمی بوده است! اگر 
دکتر مصدق ھم بود، میرفتند توی خانھ اش و جواھرات و... را 

میآوردند بیرون و نشان مردم میدادند!

و  سیاسی  ناسیونالیستی  حل  راه  آن  کھ  بگویم  میخواھم 
نسل  آن  نساخت.  آلترناتیوی  غرب  شد،  اعتبار  بی  اقتصادی 
ھا:  چھره  آن  تمام  بودند.  ساختھ  کمبریج  و  آکسفورد  در  را 
نھرو، موگابھ و... اینھا ھمھ شان ھم شاگردھای یک دانشکده 
اند، استعمار انگلیس روی ساختن این کاراکترھایی کھ رھبری 
ھم  و خودشان  بود  کرده  کار  بگیرند،  بدست  را  این کشورھا 
رسماً راجع باین حرف میزدند. منتھا آنقدر کار نکردند کھ آن 
تمام  دارد  نئوکلونیالی  دوره  نشوند،  خارج  کنترل  از  جماعت 
میشود. بھ یک معنی شاید بشود اینطوری گفت: آن دوره یک 
سری حکومتھای متمایل بھ غرب کھ میخواستند با یک درجھ 
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استقلال سیاسی کار بکند ھم  تمام شده است. دنیا در بی ثباتی 
غرق شده است. اینھا خصلتھای جھانشمول این بحران است. 
ثباتی جمھوری  بی  بحران  این  داخلی  کنکرت  ولی خصلتھای 
اسلامی را میشود توضیح داد. اما، دیگر بنظرم تبیین پیچیده 
مفلوک  و  بدبخت  است،  ثبات  بی  است،  دولتی  نمیخواھد.  ای 
است، درآمد ندارد، ساختمان صنعتی اش ضعیف است، مردم 
انقلاب کردند، اسلامی است، مردم فرھنگشان چیز دیگری بوده 
را  این  مردم  و  نیست  سرکوب  ابزار  جز  اسلام  خود  اصلاً  و 
فھمیدند. این عوامل را میشود توضیح داد و گفت آتیھ اش چھ 
خواھد شد؟ من میگویم  سئوال اصلی این نیست کھ آیا این رژیم 
میتواند بھ تنھائی بھ این "یک سئوالی" جواب بدھد یا ندھد، 
بنظرم باید گفت نمیتواند! آنوقت خیلیھا نمیتوانند. پاکستان ھم 
بیخ گوشمان نمیتواند جواب بدھد، میدانیم نمیتواند. ترکیھ ھم 
حالا دارد با یک مدلی با تأخیر فازی سعی میکند، ناتوانی اش 

قبلاً بود، حالا معلوم نیست گند این قضیھ کی دربیاید؟

مسألھ اساسی این است کھ آیا ما در ادامھ این روند، اعتلاء 
داد.  توضیح  باید  را  این  بنظرم  بینیم؟  می  انقلابی  و  سیاسی 
تصویر من این است کھ ایران شده است یکی از آن کشورھایی 
کھ یکی پس از دیگری میآیند و خراب میکنند تا انقلاب کارگری 
فقیر،  بورژوایی  کشور  یعنی  است.  این  استنباطم  من  بشود، 
بحران زده، با شکاف زیاد میان فقیر و غنی، بدون ساختمان و 
ساختار پا برجایی کھ بتواند بحرانھای سیاسی را تحمل بکند، 
تحویل  را  ساختار  این  و  بیایند  سیاسی  احزاب  باید  بالاخره 
بگیرند. حتی مثل پرتقال نیست، مثل برزیل ھم نیست. کشوری 
درب و داغان و جنگ زده است کھ احتمالاً مثل حکومتھائی کھ 
یکی پس از دیگری مثل دوره ای کھ در عراق بعد از کودتای 
دوره  یک  کھ  لاتین  آمریکای  کشورھای  یا  داد،  رخ  سلطنتی 
است  ممکن  بورژوایی  پی  در  پی  حکومتھای  بود،  اینطوری 
کدام یک  قوای  تناسب  بفھمند  تا   کنند  آزمایش  را  بخت شان 
شانسی دارد؟ ولی بحران سیاسی، یک خصلت دائمی در جامعھ 
دائمی  خصلت  یک  اقتصادی  بحران  و  فلاکت  میماند،  ایران 
جامعھ ایران میماند، تا انقلاب کارگری بشود، آن انقلاب دیگر 

یک انقلاب واقعی میشود. من استنباطم این است.

این  میگویم  من  برگردیم،  کنکرت  ارزیابی  بھ   ما  اگر  آنوقت 
حد  خمینی  کھ  است  این  یکی  من  بنظر  است.  محتمل  بحران 
اینطوری  حتماً  بمیرد  خمینی  اگر  یعنی  کند.  تعیین  را  پائینی 
میشود. ولی اگر خمینی ده سال دیگر عمر کند بعدا جنازه اش را 
میگذارند یک خرابھ ای، یک جایی. دیگر از آنطرف نمیتوانند 

بگویند: تا خمینی ھست شاید کارھائی انجام شدنی باشد. 

ھمین پول نفت آمده است پایین، الان صحبت سر این است کھ 
مواد غذایی در ایران ممکن است کمیاب شود، خیلی ساده مواد 
غذایی نیست، یعنی طرف نان نمیخورد. یعنی جلوی چشمش 
بچھ اش میمیرد، و باید برود توی صف نان خالی. پنیر نیست 
و من فکر میکنم مردم شروع میکنند و سنگ پرت میکنند بھ 
شیشھ ھای ادارات و شیر تو شیر میشود و تیراندازی میکنند 
و مملکت شلوغ میشود. من فکر میکنم معضل اقتصادی ایران 

لاینحل است راستش!

یعنی ھیچ راه نجاتی نیست. این بیکارسازیھا، یعنی بیایید علیھ 
میخواھم  اگر  یعنی  است!  این  من  برداشت  کنید.،  انقلاب  من 
من  علیھ  بیایید  لطفاً  میگویم،  دارم  یعنی  کنم  بیکار  را  کارگر 
را  انقلاب  قیمتی  ھر  بھ  و  میبریم  را  "جنگ  با  کنید!  انقلاب 
میبریم". نمیشود دیگر.آن نقش اراده در تاریخ، در پلھ بعدی 
داشتھ  کارآئی  انقلاب،  مورد  در  میتوانست  قبلا  نقش  آن  کھ 
باشد، زمینھ اجتماعی اش را از دست داده است. برای ھمین 
ام این است کھ ایران در آستانھ یک بحران  ارزیابی شخصی 

فوق العاده عمیق است، یک اعتلاء مبارزه توده ای. 

را  خود  "میھن  بھ  توھم  دیگر  است،  پولاریزه  مملکت   ...
مملکتِ  نیست.  کنیم"  سرنگون  را  شاه  "ھمھ  و  بسازیم" 
نیروی جدی  راست  و  است  مختلف  قواھای  تناسب  و  احزاب 
برسد،  قدرت  بھ  وقتی  کھ  است  راستی  منتھا  میآورد،  بدست 
وضعش از جمھوری اسلامی بھتر نمیشود. مگر اینکھ شکست 
ممکن  کند.  سرازیر  پول  آمریکا  بعد  و  بدھند  چپ  بھ  عجیبی 
اگر یک  بیاورند.  مثلاً بوجود  ثباتی  کنند، کھ  ترکیھ اش  است 
کاری بکنیم کھ راست نتواند قدرت را قبضھ کند، من فکر میکنم 
آنجا یک کشوری است پلاریزه است، کھ کمونیستھا فعال اند، 
امکان  بنابراین  و  اند،  فعال  ھا  مذھبی  اند،  فعال  آنارشیستھا 
انتخاب آلترناتیوھا در شرایط قبضھ نبودن قدرت، بیشتر است.

بھ عنوان جمع بندی:

کشوری"  یک  "داخل  فقط   معیارھای  و  مقولات  آن  با   .۱  
نمیشود جمھوری اسلامی را توضیح داد.

۲- مسألھ اساسی ما بنظرم بررسی سیر محتمل اوضاع است 
تبیین  کنم  فکر  دولت.  یک  بمثابھ  اسلامی  تبیین جمھوری  نھ 

جمھوری اسلامی با این تاریخ داده، دیگر ساده شده است.

مطلوب  با  رابطھ  در  کھ  آمد  رفقا  بنظر  چھ  نمیدانم  راستش 
بودن جمھوری اسلامی برای امپریالیسم، نکاتی گفتند؟  دکتر 

جعفر(شفیعی) ھم صحبتھایی در این مورد مطرح کرد.

آنھا  نظر  از  است  ایران  دولت  ایران،  دولت  گفتم  من 
از  کھ  ایرانی  دولت  با  دارد  اساسی  فرق  این  (امپریالیستھا). 
ھمین روزھا باید عوضش کرد. اتفاقی کھ افتاده این است کھ  
امپریالیسم از پان اسلامیسم بدش میآید از دولت ایران کھ بدش 
نمیآید؟ دولت ایران دولتی است کھ حافظ منافع سرمایھ در آن 
این  با  باید  بدود،  دنبال سود  اگر کسی بخواھد  کشور است و 
کنار بیاید؛ "خُب من ھم دارم کنار میآیم". سعی اش این است 

کھ پان اسلامیستی نباشد دیگر.

باشد،  داشتھ  اصراری  چھ  کند؟!  سرنگونش  میخواھد  اینکھ 
با  دارد  ایران فرق  باین معنی میگویم دولت  کند؟  سرنگونش 
دولت قبل از ۳۰ خرداد، دولت ایران ھیچ چیزی نبود. دولت 
ایران یک پروسھ بود، در حال شدن بود و ھر کسی میتوانست 
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از ھر                            گوشھ ای آن را نگھدارد.

آن چیزیکھ من راجع بھ ثبات گفتم، جملھ ام اینطوری بود؛ من 
گفتم: دولت ایران ھمانقدر با ثبات است کھ ھر دولت دیگری را 
میشود در این دوره و زمانھ در یک چنین کشوری صحبت کرد. 
بی ثباتی ویژه ای ندارد، اگر دارد ماحصل انقلاب ایران است 
و خاطراتی کھ این انقلاب بطور مادی در جامعھ ایران گذاشت. 
منظورم جنبھ ذھنی اش نیست، جنبھ تناسب قوائی است کھ بین 
مردم و دولت بوجود آمده و بین طبقھ کارگر و دولت. یعنی من 
در مقابل آن بحثی میگویم کھ دولت دوره انقلابی است، دولت 
را  باید خودش  کھ  دولتی  است،  انقلابی  دوره  در  انقلاب  ضد 
بکرسی بنشاند تا ثباتی بوجود بیاورد. من میگویم دولتی است 
کھ ثبات لازم برای اینکھ کارخانھ ھا را بچرخاند بوجود آورده. 
فرق دارد با دولتی کھ ھر گوشھ اش یک سازی میزنند، سیستم 
اتوریتھ را در سطوح  اداری معین خودش را ندارد، نمیتواند 
کسی  بھ  نمیتواند  و  ببند  بودجھ  نمیتواند  کند،  برقرار  مختلف 
دستور بدھد کھ در فلان شھرستان چھ کار بکند و چھ کار نکند، 
الان ھمھ اینھا را میتواند. از این سر مملکت تا آن سر مملکت 
با ھمان  دست دولت است. دولت ھم بمعنی واقعی کلمھ یعنی 
ساختارھای نھادی و ارگانی اش. الان اینطوری شده، پاسدار 
نمیتواند سرخود یک غلطی بکند و الان دیگر معلوم است از 
کی دستور میگیرد.  مملکت حساب و کتاب دارد، رئیس دارد و 

باب کردند یک چیزھائی را.

باین معنی بحثم این است کھ این یک دولت ثبات یافتھ بورژوایی 
است. ولی دولت ثبات یافتھ بورژوایی در دوره و زمانھ ما، بی 
ثبات است. بخصوص در ایرانی کھ انقلاب شده خیلی بی ثبات 
است. کما اینکھ دولت ضیاءالحق ھم الان یک دولت بی ثباتی 
است بین دولتھای بورژوایی، ولی من میگویم دولتی متعارف 

بورژوایی است دیگر.

مسئلھ اش سیاسی است؟ خب مسائل خیلی از دولتھا سیاسی 
است، باین معنی مسألھ ایران ھم سیاسی است. بنظرم باید بین 
دولت ایران و پان اسلامیسم در ایران فرق گذاشت، من معتقدم 
نیستم،  مطمئن  ولی  میجنگند  و  ایستند  می  اسلامیستھا  پان 
ارتش ایران را تا آخر با خودشان ببرند. یعنی پان اسلامیسم با 
لشکری کھ رفت بھ جنگ عراق، نمیتوانند بھ جنگ در مقابل 
آلترناتیوھای دیگربورژوائی برود. چون آن لشکر ، لشکرخود 

آن آلنرناتیوھای بورژوائی است.

یک نکتھ دیگر، ایرج(آذرین) گفت؛ رابطھ امپریالیسم و ایران 
را باید توضیح داد!

اسلامی  از جمھوری  را  بورژوازی  باید  ھمانقدر  میگویم  من 
تمییز داد، کھ امپریالیسم را از ایران، ھر دو اینھا را باید از 
ھم تمییز داد و حرف زد. اگر در رابطھ با سرمایھ بین المللی و 
کلاً سرمایھ انحصاری در مقیاس بین المللی حرف میزنیم، این 
دولت را برسمیت شناخت. میخواھد باھاش معاملھ کند و مدام 
جلوی دستش را ھم میگیرند. او از یک جای دیگر معاملھ اش 
را میکند، کمک اش ھم میکند کھ این اقتصاد سر پایش بایستد 

و جای خودش را در سرمایھ داری جھانی حفظ بکند.

اگر بورژوازی ایران را میگوئید، کھ معضل بورژوازی ایران 
چھ ھست؟ اقتصادش است الان، معضل بورژوازی ایران سیاسی 
نیست الان. "آقا من چگونھ جمھوری اسلامی را بردارم کھ چی 
بشھ "؟!  میگود چھ جوری، این دولت کھ بھ ھر حال معلوم 
شد دولتم است فعلا. ھر وقت بتوانم سرنگونش کنم، میخواھم 
کھ  بکنم  کاری  یک  ولی چھ جوری  دیگر.  میکنم  سرنگونش 
لای دست و پای جنگ و اسلامی بازی ھا، این "مملکت ما" 
از بین نرود؟ کارخانھ ھای ما از بین نرود، سرمایھ ام از بین 
نرود؟ اگر دارید معضل بورژوازی ایران را میگویید، معضل 

بورژوازی ایران این است بنظرم.

یعنی اینکھ الان اگر بورژوازی ایران واقعا قصدش سرنگونی 
تاب  مقابلش  در  اسلامی  جمھوری  واقعاً  نمیکنم  فکر  بود 
میآورد. بنظرم جمھوری اسلامی در رابطھ با بورژوازی ایران 
ھمان نقش را دارد کھ ھر دولت "بعد انقلابی" کھ مال طبقات 
دیگری بوده و بالاخره دولت آن کشور شده است، با آن کنار 

آمده است. ...

بحث من این است؛ معضل بورژوازی اقتصاد ایران است اما 
معضل رژیم جمھوری اسلامی بقاء سیاسی خودش است، این 
قبول؟ ولی چھ رابطھ ای دارد با منافع طبقھ؟ طبقھ میداند کھ اگر 
بیخودی سرنگون شود از اقتصادش چیزی باقی نمیماند. یعنی 
بیخودی نباید سرنگون بشود، امپریالیسم ھم این را میداند. باید 
جایگزینش کرد، استحالھ داد، مثل دولت شاه کھ بعد استحالھ 

داد و وقتی جایگزین کرد توی سرازیری افتاد.

رابطھ  مثل  کمابیش  بورژوازی  با  دولت  این  رابطھ  بنظرم   
شود  عوض  باید  بورژوازی،  با  است  شاه  دولت  سرازیری 
ولی چھ جوری باید عوض بشود؟ نمیتواند ھمینطوری عوض 

بشود. چون آقای رجوی گفتھ آخر کمونیستھا میآیند؟! ....

دولتھا"  ثباتی  "بی  جھانشمول  خصلت  ھای  پایھ  بھ  راجع 
است.  کننده  تعیین  خیلی  اقتصادی  بُعد  در  میکنم  فکر  ھنوز 
یک دوره ای است کھ بورژوازی کشورھای تحت سلطھ یک 
افق اقتصادی میگذارند جلوی مردم تازه بھ ھویت رسیده این 
کشورھا. استعمار یکی یکی بساطش را جمع کرده، حالا گفتھ 
"مشترک المنافع" و یکجوری پس کشیده و داده دست اھالی 
آنجا و این ھم یک افق اقتصادی گذاشتھ و میگوید؛ تا دیروز 
بتوانم  کھ  میکردم  دامپینگ  اینجا  بھ زور  اینجوری  را  پارچھ 
مثل  مان  پارچھ  صنعت  امروز  باشم،  داشتھ  پارچھ  صنعت 

ایندوره میشود، کشاورزی مان بھ روز میشود.

است؟  چی  بحث  است،  مدلھایش  کنیم  نگاه  اقتصادی  نظر  از 
گرفتن نیروی کار از اقتصاد عقب مانده، کوبیدن موانع فئودالی 
در اقتصاد این کشورھا، تبدیلش کردن بھ یک جمعیت شھری 
با سرمایھ گذاری و وام گرفتن از خارج یا کسب ارز  کھ بعداً 
خارجی "صنعت ملی" راه اندازی کنند. این دورنما ورشکست 
میدانند.  را  این  دیگر ھمھ  کارش،  پی  تمام شد و رفت  و  شد 
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بطوریکھ از چپ و از راست کسی آن حرفھا را نمیزند، باید 
بگویند راه حلشان چیست، دیگر. ھر حکومت بعدی ایران ھم، 
بختیار مانند ھم، باید بگوید اقتصاد را میخواھد چھ کار کند؟  

کشورھای  در  امپریالیسم  حکومتی  بحران  بگویم  میخواھم   
اقتصادی  بحران  از  نشد،  شروع  شوخی  شوخی  سلطھ  تحت 
کنفرانس  انعکاسش  یک  شد،  شروع  سلطھ  تحت  کشورھای 
شمال و جنوب است. آمدند گفتند بابا جان بعد از دو دھھ بعد 
المللی،  بین  کمکھای  میکردیم  فکر  کھ  از جنگ(دوم جھانی) 
فاصلھ کشورھای عقب افتاده و پیشرفتھ را کم میکند، مواجھ 
شدیم کھ این فاصلھ بمراتب افزایش پیدا کرده است. نارضایتی 
شروع شده و تقش از این ببعد در میآید، کشورھایشان دارند 
سرنگون میکنند و جماعت جدیدی پا بعرصھ سیاست گذاشتھ 
اند. الان وضع سیاسی ھر حکومت، نتیجھ آن اقتصادی است 
کھ منجر شده بھ طبقات ناراضی و فقیر و تھیدست کھ بریزند 
میدان. اینھا دیگر کلونیالیسم و نئو کلونیالیزم سرشان نمیشود 
دیگر، نیروھای اجتماعی خودشان را درست کرده اند و آدمھای 
خود را پیدا کرده اند. یکی اسلام را پیدا کرده است، آن یکی ھم 
قدرت سیا را پیدا کرده است، یکی ھم کمونیسم یا رویزیونیزم 
اینطور  میخواھم  است.  کرده  پیدا  را  "پوپولیسم"  و  معینی، 
دستگاه  اجتماعی  تغییر  انفعال  و  فعل  ساختار  جزء  بگویم؛ 
امیر  کھ  ھمانطور  بودند.  ھایش  قبلی  نیستد،  کھنھ  استعمار 
گفت؛  قبلی ھا مکانیزمھای از پیش تعیین شده تغییر در جامعھ 
تحت سلطھ را داشتند. اگر سلطنت ھا نگرفت، اگر حکومتھای 
نظامی و دیکتاتوری ھای فردی نگرفت، کھ دست راستی و بھ 
ارتش متکی است، بھ جناح لیبرال کھ ھمانقدر مثل سلطنت توی 

جیب مان است فرجھ میدھیم، اینھا را  فعال میکنیم.

علاوه بر این مشخص بود. اینجا را انگلیس باید حل کند اش را 
آنجا را آمریکا باید مسألھ اش را حل کند. از ھم تقاضا میکردند، 
ھیچکس  بالاخره  بنظرم.  است  "رودزیا"  اش  نمونھ  آخرین 
مزاحم انگلیس نشد کھ دارد ھر جوری میخواھد تکلیف رودزیا 
را معلوم کند.  در منچستر ھاوس انگلیس جمع شدند و سران 
کشور را دیده اند و دارند دست میدھند. مسئولیت استعماری 
این  امروز  کند،  حل  را  رودزیا  مسألھ  کھ  میدانست  خودش 
مسئولیت مالیده در خیلی کشورھا. آمریکا و فیلیپین یک نمونھ 
نمیخواند. طوری شده  را  کسی حرفش  دیگر  ولی  است،  اش 
کھ مارکوس ھم حرفش را نمیخواند در ھمان چھارچوب. یعنی 
اقتصادی  افق  اینکھ  بدلیل  رفتھ،  کف  از  این  بگویم  میخواھم 
آن بلوک قدرت آنجا از بین رفتھ، طبقھ اجتماعی کھ پایگاه آن 
روش بوده و آن افق را مطرح کرده از نظر سیاسی - اقتصادی 
ورشکستھ شد. طبقات اجتماعی جدید، طبقھ کارگری کھ حاصل 
ھمان پروسھ است اتفاقاً، آمده بھ میدان و تعھد نداده کھ با  ثبات 
و با پروسھ مسالمت آمیز و بر مبنای صلح جھانی اھدافش را 
دنبال کند. و اینجا اقشار خرده بورژوازی وابستھ را ھم اضافھ 
کنم، خرده بورژوازی کھ باز حاصل ھمان پروسھ است، دھقانی 
نیست - خرده بورژوازی سنتی نیست. اینھا اقشار حاشیھ تولید 

بزرگ اند کھ خیلیھایشان در توزیع ھستند.

این نیروھای جدید اجتماعی در کشورھای تحت سلطھ، پا بھ 
میدان گذاشتھ کھ احزاب سیاسی و روشھای خودش را آورده 
و حکومتھای قدیمی در چھارچوب بورژوازی ضد فئودالی و 
ضد مدرنیست در این کشورھا را برده زیر سؤال. در ایران ھم 
یکی اش، در ایران اینطوری شد، نیروھای محلی این کار را 

کرده است.

من الان میخواھم بگویم بعضی از این نیروھای محلی یک جنبھ 
ھای بین المللی دارند، مثل جریانات اسلامی. اینھا میخواھند بھ 
خودشان بھ یک شکل جھانی پای قضیھ بایستند و میخواھند 
اسلامی  آلترناتیو  کھ  است  این  من  بحث  بنشانند.  بکرسی 
قبول  ازشان  ھم  سال  صد  را  حکومتی  شکل  یک  بعنوان  را 
نمیکنند، کھ بگذارند برود بشود جزء بخشی از سیستم و انتگره 
سیستم گذار امپریالیستی، سرمایھ بزرگ! بنظرم نمیرود! در 
کشورھایی کھ عدم کارآیی اش را می بینند. باحتمال قوی ھمان 
پروژه از یک سیستمھای تلفیقی از قبل یا باز کردن فضا برای 
بورژوازی بزرگ دولتی کھ حالا مثل سیستم ترکیھ ای کار کند.

بورژوازی  بھ  کرد کھ چھ روشھایی  بھ ھر حال میشود بحث 
ثبات نسبی میدھد، ولی این بحث امیر را من اینطوری میگویم: 
بلھ بورژوازی میتواند بیاید ولی دیگر نمیتواند حکومتھای ۲۰ 
سالھ داشتھ باشد، از یکنوع. میآید و میشود مثل دولت مکزیک 
کھ الان دیگر از خوبھایش است، ھمیشھ ورشکست، ھمیشھ 
بدھکار، ھمیشھ در حال بحث راجع بھ فقر، ھمیشھ مثل قھوه ای 
ھای اتیوپیایی بشکل بیکاریھای وسیع. دوره انباشت سرمایھ 
در کشورھای تحت سلطھ یک وقفھ ای خورده، این را باید دید. 
اینطوری نبود دھھ شصت و ھفتاد، این دوره پروسھ انباشت 
سرمایھ در این کشورھا بود. یعنی اگر در متروپل جواب دارید 
ابزار ساختاری اش را دارید  آنجا کھ  آنجا ھم جواب میدھید، 
کھ عمل کنید و جواب ھم دارید. نرخ بھره را اینقدر میبرد بالا 
تمام مملکت عوض میشود، آنجا کھ آن ابزار ساختاری اش را 
ھم ندارید ابعاد بحران تان اینطوری است. باین معنی میگویم؛ 

دولتھای دست راستی، بی ثبات.

اینجا یک نکتھ را در رابطھ با نکات دکتر جعفر و ناصر بگویم؛ 
من راستش انقلاب  را در خیلی موارد می بینم، یعنی درست 
است کھ انقلاب ھھمھ و ھمھ با ھم و وحدت کلمھ است، ولی 
تا  ھم  روسیھ  انقلاب  خود  نبود.  اینجوری  ایران  جز  جا  ھیچ 
زمان انقلاب ااینطوری نبود. حزبی رفتند، با دعوا رفتند و تزار 
را سرنگون کردند. بالاخره ھم دعوا کردند تا یکی شان برد. 
ایران فقط اینطوری بود کھ ھمھ امرشان را تابع امام خمینی 
آمد،  لنین  کھ  ھمانموقع  ایشان.  استقبال  رفتند  ھمھ  و  کردند 
اکتبر،  انقلاب  از  قبل  آلمان است دیگر!  گفتند جاسوس  او  بھ 
ھمان نیروھایی کھ انقلاب کرده بودند و ھنوز ھم حزبش توی 
خیابانھا بود و محترم بود، ولی برای یکعده ای محترم نبود و 

حکم بازداشتش را دادند.

ایران بھ یک معنی خصلت کلاسیک  انقلاب(آتی)  من میگویم 
در  بورژواھا   کھ  تھیدستان  انقلاب  میشود  میکند،  پیدا  تری 
مقابلش سنگربندی میکنند. دانشکده افسری ھا واقعاً می آیند و 
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جلویشان را میگیرند. آن جماعت قانون اساسی بختیار، معنی 
اجتماعی مادی پیدا میکند و واقعاً نمیگذارند. مثل شیلی، مثل 

انقلابات آمریکای لاتین میشود.

نھ مثل انقلاب ایران! ولی لبنانی شدن برنمیدارد. بنظرم ساختار 
اجتماعی ایران خیلی جا افتاده تر و نیازش بھ یک دولت مرکزی 
شاه"،  "خشایار  زمان  دارد.  تاریخی  قوی  ھای  ریشھ  خیلی 
ایران دولت مرکزی داشت. لبنان یک کشور اختیاری است کھ 
دورش را خط کشیدند و سھ تا قبیلھ سھ مذھبی را گذاشتند بغل 
ھم برای اینکھ جا برای اردن و اسرائیل و سوریھ باز بشود، 
در  ندارد. ولی  ملی  کردند کشور کھ شھروندانش ھیچ ھویت 
ایران محال است حکومت ایران نباشد، تا ۵۰ سال دیگر بنظرم 
حتماً دولت داریم، ولی ضعیف است. سوریھ یک کشور است 
ظاھرا، اما، شھروند سوریھ ای وجود ندارد. در ایران شھروند 

بودن پدیده جا افتاده ای است.

یکی  دارد:  تا محور  چند  مان  بحث  تفاوتھای  میکنم  فکر  من 
اینکھ تا چھ حد بھ تبیین قدیمی خودمان از جمھوری اسلامی 
میچسبیم؟ من میگویم الان ما باید قدری فاصلھ بگیریم و حالا 
از "بیرون" جمھوری اسلامی را نگاه کنیم. من  گفتم؛ ثبات 
جمھوری اسلامی، تثبیت اش، و ارجعیت سیاست بر اقتصاد، 
مسألھ جنگ و غیره را نمیتوان با آن تبیین سابق توضیح داد 
و بھ نظرم آن تبیین نقض پیدا میکند. برای اینکھ ھشت سال 
از آن دوره گذشتھ است و ما داریم از حکومتی حرف میرنیم 
کھ سرِ کار است. بحثم این است کھ اگر ما باید بیائیم حالا این 
حکومتی کھ فعلاً در ایران موجود است، وضعیت سیاسی ایران 
را بگذاریم توی یک وضعیت جھانی معین،  و مشاھدات ویژه 
ایران را بررسی کنیم؛ خصوصیاتش - مشخصات سیاسی اش 
این  اینجا رسید.  بھ  نمیشود  تحلیلھا  آن  ادامھ  از  فرق میکند. 
محور اصلی بحث است. کھ فکر میکنم استنتاج ھایمان ممکن 
ھا  استنتاج  خیلی  نیست،  شبیھ  مُتدمان  اما  باشند  شبیھ  است 

ممکن است شبیھ باشد.

من بحثم این است:

من میگویم یک موقعی در ایران انقلاب شد، کھ خودش اواخر 
دھھ ھفتاد بود و الان داریم یواش یواش بھ  اواخر دھھ ھشتاد 
آن  اگر  شد،  انقلاب  یک  ایران  در  ھفتاد  دھھ  اواخر  میرسیم. 
موقع را با تاریخ امروز مقایسھ کنید، دنیای دھھ ھفتاد و دھھ 
ھشتاد خیلی فرق کرده است. خود انقلاب ایران و نیکاراگوئھ 
از یک  بعد  بودند،  اعتراضی  اشکال جدید  از یک  ھایی  جلوه 
اولیھ  ھای  نمونھ  واقعاً  ویتنام،  جنگ  از  بعد  طولانی،  دوره 
بودند. انقلاب در ایران، اولین نمونھ حرکت جدی اپوزیسیون 
اسلامی است، امروز اگر بھ طرف سگ، سنگ پرتاب میکنید، 
بین دھھ ھفتاد و ھشتاد یک  بھ  "مسلمان مبارز"!  میخورد 
دھھ  تا  بگویم؛  میخواھم  اینطوری  دارد.  وجود  تفاوتھائی 
۱۹۶۰ کھ دوره بعد از جنگ دوم جھانی است، دوره شکوفایی 
اقتصادی غرب است، دوره صدور سرمایھ است. بعد از ختم 
وھژمونی  تفوق  و  آمریکا  امپریالیسم  وحاکمیت  جنگ  مسألھ 
و  گرفتن"ھا  "استقلال  دوره  تحت سلطھ  کشورھای  در  اش، 

مدلھای "اقتصاد ملی" درست کردن و احیاء کردن بورژوازی 
و در مقابل فئودالیسم در آن کشورھا قرار دادنھا است؛ مدل 
اقتصاد ملی را سازمان دادن و دھھ توسعھ است برای جھان 

سوم.

میخورد،  بحران  بھ  دارد  مادر  کشورھای  خود  ھفتاد  دھھ  در 
مدلھای  روی  رفتند  کشورھائیکھ  کھ  میشود  معلوم  کاملاً 
ھفتاد،  دھھ  طول  در  نرسیدند.  بجایی   ،۱۹۶۰ دھھ  اقتصادی 
از  دارد  جھان  دو  فاصلھ  کھ  میشود  مشخص  یواش  یواش 
ھمدیگر زیادتر میشود، یعنی استنباطھا این نبود. استنباتھا این 
آنطوری میشود،  آنطوری شد، حالا کره جنوبی  ژاپن  کھ  بود 
مصر دارد توسعھ پیدا میکند، بھ بھ! نمونھ کره جنوبی، بھ بھ! 
نمونھ اقتصاد برزیل. ولی بدھکاری شان در این سطح نبود. در 
دھھ ھفتاد است کھ باز می بینیم وام دادن باین کشور و یا بانک 
جھانی یا صندوق بین المللی پول برود بگوید؛ اینطوری خرج 
قبلش دھھ اصلاحات  دھھ  آنطوری خرج کن و غیره.  و  نکن 
ارضی ھا است ، بیائیم درب ھای تجارت را باز کنیم و سرمایھ 

گذاری صنعتی در این کشورھا بشود و غیره بود.

بحران  ھفتاد  دھھ  در  کھ  است  این  میکنم  دارم  من  کھ  بحثی 
حاکمیت و بحران اقتصادی (بحران اقتصادی را بمعنی کلاسیک 
"عدم  میگویم)،  را  واقعھ  ھمین  نمیبرم-  بکار  مارکسیستی 
توسعھ"! عدم توسعھ اقتصادی کشورھای تازه سرمایھ داری 
ب  تحت سلطھ خودش را نشان داد، کھ این راه گشا نیست. خُُ
یک دوره ای در مصر یک کارھائی شد، در ترکیھ و ایران و 
و  مونتاژ  ھای  کارخانھ  میشود،  کارھایی  یک  لاتین  آمریکای 
تجاری  میکنند، بخش  گذاری  در صنایع سرمایھ  میآید،  غیره 
انتظار  میشود.  سانترالیزه  شان  کشاورزی  میکند،  رشد  شان 
این است کھ خُب این کشورھا دارد توی سرمایھ داری جھانی 
کشورھا  این  در  دوباره  فقر  ھفتاد،  دھھ  ولی  میشود،  ادغام 

شروع میشود، آنھم در رژیمھای قدیم "قبلھ امپریالیستی".

غنا  در  کرده  رشد  و  آمد  کھ  است  داری  سرمایھ  ھمان  اینھا 
آمده  در  تَقش  حالا  کھ  ایران  و  مصر  و  سودان  و  مراکش  و 
است.اینھا فقیرند، اینھا نمیتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون 
بکشند و مدام دارند بدھکار میشوند، استثناء کشورھای نفت 

خیز را بگذارید کنار این وضعیت جھان.

چند تا مدل معروف است؛ کره جنوبی است کھ تا یک دوره ای 
مصر بود کھ میگفتند مصر دارد خیلی رشد اقتصادی موزونی 
کھ میگفتند  بود  میکند! ھندوستان "انقلاب سبز کشاورزی" 
بھ بھ و چھ چھ! حالا درست شد! امروز ھمھ شان پاره و پوره 
اند دوباره، ما نمیدانیم چند نفرشان سرِ آن زمینھای "انقلاب 
سبز"شان مُردند! اصلاحات ارضی بود کھ در آمریکای لاتین 
ھم شد. در ھر قاره ای یکی - دو تا از این نمونھ ھا بود کھ 
دارند  مانده  عقب  کشورھای  یک  سوم  جھان  در  آھا!  گفتند؛ 
میگیرند.  پا  آنھا  در  دارد  کاپیتالیسم  و  میرسانند  را  خودشان 
نیروھای سیاسی شان ھم خوشنام بودند کھ نیروھای سیاسی 

احزاب ملی آن کشورھا بودند و داشتند کار میکردند.     
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در دھھ ھفتاد روند برعکس میشود. من میگویم اینکھ یکھو 
متوجھ میشوند کنفرانس شمال و جنوب میگذارند، این تصادفی 
نیست، این در ادامھ یک مشاھداتی است کھ برخلاف انتظار ما، 
فاصلھ دو تا بلوک از ھم دارد زیاد میشود. حالا دقیق نمیدانم کھ 
بازار اینھا چقدر بھ آن بستگی دارد، نیروی کارشان را چقدر 
باید استفاده میکردند و چطور نتوانستند مثلاً سرمایھ را در این 
کشورھا انباشت کنند یا بھ چھ خِنِس بی پولی خورد. ولی در 
دھھ ھفتاد ما با بن بست (نمیگویم بحران)، بن بست اقتصادیات 
و سیاست در کشورھای تحت سلطھ بھ تدریج، روبرو میشویم. 
تازه دھھ ھفتاد، دھھ ای است کھ کشورھائی کھ تحت اتوریتھ 
بلوک روسیھ اینکار را میکنند میگویند وضعشان خوبھ. بھ بھ! 
ببینید ویتنام شمالی چطور شده، کره چطور شده، کره شمالی 
ھفتاد  دھھ  خوبھ،  وضعش  دیگر  شرقی  آلمان  ندارد!  مشکل 
آلمان  نخیر!  میشود  معلوم  ھشتاد  دھھ  بود.  اینچیزھا  صحبت 
شرقی وضعش خوب نیست، کره شمالی وضعش خوب نیست، 

ویتنام شمالی کفگیرش خورد تھ دیگ.

شکل  کشورھا  این  در  جدیدی  طبقات  بگویم  میخواھم  یعنی 
میگیرند، در نتیجھ. اعتراضاتشان را عَلَم میکنند و بھ اقتصاد 
جدیدی دارند اعتراض میکنند، در این کشورھا انقلابات جدیدی 
دارد پا میگیرد. تا آنموقع داستان تجزیھ امپراتوری ھای قدیمی 
- استعماری و فی الواقع تقسیم جھان دوره بین جنگ اول و 
این  در  نخورده  قسم  کسی  دیگر   ۱۹۸۰ دھھ  در  است.  دوم 
کشورھا کھ تحت کنترل نیروھای بورژوائی جھانی بماند. کھ 
طبقھ کارگر رشد کرده و خورده بورژوازی مطرح میشود بطور 
جدی. اینھا ھم باعث میشود کھ در ھمھ این کشورھا بن بست 
داخلی،  بیاید، شکافھای  پیش  و غیره  توسعھ  اقتصادی، عدم 
"تضادھای جدیدی"، در این کشورھا رخ میدھند، اعتراضات 
و تظاھرات و جنگ و حرکتھای انقلابی و تلاطمھای اجتماعی 

پیش می آیند.

کشورھای صادر کننده نفت این معضل را با یک آمپول نفت، 
رسیده  آنجاھا  بھ  ھم  ھا  ترکش  الان  انداختند عقب،  دھھ  یک 
یقھ  سعودی  عربستان  در  کھ  است  ببعد  این  از  یعنی  است! 
دلار،  یازده  بشود  نفت  قیمت  فردا  اگر  میچسبند.  را  "امیر" 
شیخ کویت ھم وضعش خراب است دیگر، اینطوری نیست کھ 

این کشورھا  ھم گارانتی باشند.

ایران یک کشوری بوده است کھ اصلاحات ارضی اش را در 
ھمان دھھ شصت کرده و سازمانھای اداریش را از دھھ شصت 
ببعد منظم کرده است. رسید بھ دھھ ھفتاد و اواخر دھھ ھفتاد 
حاصل  طبقاتیکھ  دیگر.  میشود  نوین  طبقات  اسیر  کھ  است 
از  ندارند.  کنترلشان  برای  روشی  ولی  ھستند،  پروسھ  ھمان 
نظر سیاسی ھم بنظرم این طبقات در سیستمھای نئوکولونیالی 
نمی گنجند. سیستمھای کولونیالیستی  کنترل را میدادند دست 
بورژوازی کشور مربوطھ. خُب الان بورژوازی کشور مربوطھ 
و دارای نفوذ در جامعھ نیستند! جبھھ ملی اندک نفوذی توی 
خرده بورژوازی مدرن تازه پای ایران نداشت، در طبقھ کارگر 
ھم کھ ھیچوقت نفوذ نداشت. حزب توده کھ نفوذ داشت دوره 

اش گذشتھ است. میخواھم بگویم  در این کشورھا ، ما با یک 
امپریالیسم  نیروھای جدید طبقاتی کھ اصلاً در سیاست سنتی 

آمریکا و انگلیس نیستند روبروئیم.

بحث من این است؛ اگر امروز راجع بھ جمھوری اسلامی داریم 
را میگذاریم در چھارچوب  این  حرف میزنیم یک موقع است 
انقلاب ایران و ازش حرف میزنیم، یک موقع است کھ از آن 
انقلاب دور شدیم کھ دیگر بتوانیم از این رژیم ھم بعنوان رژیم 
دیگری در یکی از این کشورھا حرف بزنیم، من میگویم الان 
اینقدر ازش دور شده ایم  کھ اینطوری حرف بزنیم. برای ھمین 
فرق  (کشاورز)  با غلام  بحثم  اقتصاد، من  بحث  بھ  برمیگردم 
آن  در  بحران  از  منظورم  لاینحل"،  اقتصادی  "بحران  دارد: 
دوباره  ترکیھ  در  کنند،  انباشت  است  ممکن  نبود..  کانتکست 
شروع شد یک زمانی. ممکن است یک رژیم بورژوائی بیاید 
کھ واقعاً در ایران انباشت را سازمان بدھد، منتھا بحث من چیز 
دیگری است. من میگویم ثبات باین معنی سابق، باین معنی کھ 
ما قبلا میشناختیم، مالید!  ثبات ھم ھمانقدر است کھ حکومت 

در شیلی داشتھ دیگر.

حال در ایران یک "شاه"ی بوده کھ سی سال با پول نفت و 
با زور و ضرب اسلحھ و بھ کمک نظامی آمریکا و بیخ گوش 
شوروی سر پا نگھداشتند، بقیمت قتل و کشتار آدمھای زیادی 
و تزریق پول توی جامعھ. یک استثنا است وگرنھ نگاه کنید 
حکومت عراق ھمین بغل دست ما مدام کودتای نظامی بود، این 
فراکسیون بورژوازی میرفت و آن فراکسیونش میآمد کھ یک 
کار دیگری بکند. در پاکستان ھم ھمینطور، پاکستان یک کشور 

بی ثبات بوده است و...

یکخورده  آنطرفترش برویم در "سلطنت ھای مبارز"،  تمام 
آفریقا اقلاً سالی پنج تا "جناب سروان"، در این یا آن کشور 
کودتا میکنند، اوگاندا را نگاه بکنید، نیجریھ را نگاه بکنید کھ 
اقتصاد  بزرگترین  است،  دوره  این  موفق  اقتصادھای  از  یکی 
آفریقا است. این ثباتھا مالیده، حالا ایران دارد میرود بھ سمت 
حالتی شبیھ آنچیزی کھ خاصیت عصر است در این کشورھا. 
مسائل  بھ  پاسخگویی  در  ناتوانی  اقتصادی،  ثباتی  بی  بنظرم 
رشد و انباشت سرمایھ، کھ خورده بھ دوره ای کھ بورژوازی 
دارد  تکنولوژی   - صنعتی  انقلاب  کانال  از  خودش  کشور  در 
مسألھ اش را حل میکند. در کشورھای خودش(متروپل) میلیون 
میلیون بیکار است و ھنوز صدور سرمایھ بھ یکجای دیگر، 
ممکن است برایش راه حل مسألھ نباشد. یعنی سطح معیشت 
بخواھید  شما  اگر  کھ  پایین  آمده  آنقدر  انگلیس  کارگر  طبقھ 
راه سرمایھ گزاری را باز کنید، سرمایھ داران با سر میدوند. 
این پول نمیرود در آفریقا سرمایھ گذاری بشود. اگر باشد در 
بگویم خصوصیات  میخواھم  میشود.  گذاری  سرمایھ  انگلیس 
بر  الان  کھ  است،  اقتصادی طوری شده  نظر  از  این کشورھا 
خلاف دھھ شصت ھیچ رھبر سیاسی یا ھیچ تئوریسین اقتصادی 
را پیدا نمیکنید کھ بیاید مثلاً بگوید با سیاست تعرفھ من این 
"خودکفا"  کشاورزی  پایھ  گرفتن  با  میکنم.  آباد  را  مملکت 
مملکت را آباد میکنم، با باز سازی صنعت در ایران مملکت را 
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آباد میکنم. قبلا میگفتند،  در خود ایرانش میگفتند. چپ ایران 
اصلاً در آن مکتب است و تفکرش مال آن دوره توسعھ است 
کھ از بورژوازی این کشورھا تغذیھ میکرد، منتھا چون از دور 
میدید فکر میکرد خیلی مترقی است کھ؛ اگر تو بروی صنعت 
مادر بسازی! این ھمان سیاست بورژوازی آفریقا بود. این تھ 
نمیگویم بحران  اقتصادی،  کشیده است. من میگویم بن بست 
اقتصادی، کشوری میتواند بحران داشتھ باشد، میتواند نداشتھ 
باشد. مالزی ندارد، اندونزی ممکن است داشتھ باشد. میخواھم 
و  اقتصاد  کھ  نوعی  و  دارد  ھایشان  بھ سیکل  بستگی  بگویم 

سیاست در آن کشور پیش رفتھ است.

گفتیم  و  کردیم  تحلیل  انقلاب  متن  در  ما  را  اسلامی  جمھوری 
آن  باید  است،  این  نقشش  است،  مربوط  سیاست  بھ  ثباتش 
شاه  معتقدم  ھنوز  من  اینکھ  برای  برگرداند.  را  تولیدی  نظم 
حکومتش ھنوز سد انباشت سرمایھ نشده بود باین معنی. اگر 
میشد نگھداشت و راه انداخت و بورژوازی میتوانست انسجامی 

بخودش بدھد.منتھی قیام زد درب و داغانش کرد.

تا الان جمھوری اسلامی ھشت سال سر و کار است و ما داریم 
نیروی  دارد،  اقتصادی  کھ  میزنیم  حرف  دولتی  یک  بھ  راجع 
کاری دارد و جامعھ سر و تھی دارد و حقوق مدنی دارد، کسی 
ھم ھنوز  زیر سئوالش نبرده است. میخواھم بگویم وجود یک 
اپوزیسیون خیلی فعال برای یک کشور، دلیل بر وجود بحران 
انقلابی در آن کشور نمیشود. در ایران تناسب قوا بنفع رژیم تا 
آنجا کھ رو بھ پائین مربوط است جمھوری اسلامی تثبیت شده 
است.  تثبیت شده  پائین  با  رابطھ  در  است  این  بحثم  نشده؟  یا 
آنچیزی کھ تثبیت نشده "پان اسلامیزم" است کھ بعنوان یک 
شکل حکومتی تثبیت نشده است و این رژیم فعلی، پرچمدارش 
است و بنابراین رو بھ بالا تثبیت نشده است و مسألھ اش ھم، 

ایران نیست.

ربطی  جنگ  میگویم؛  و  میگیرم  نتیجھ  اینجا  از  را  جنگ  من 
بھ اقتصاد ایران ندارد کھ بخواھد زیر پوشش جنگ یک عده 
را بیکار کند و ول کند، میتوانست زیر پوشش "ختنھ سوران 
امام خمینی"!! این کار را بکند. یعنی اینقدر زورش میرسیده 
سر  برود  اگر  میبوسید  پیغمبر  را  کارگر  دست  کھ  بگوید  کھ 
کار، چرا بگوید برای جنگ بروید سر کار؟ یا بقول امیر(حمید 
تقوائی) نروید سر کار. این مطلوبیت اقتصادی نشد برای یک 

رژیم.

بنظرم جنگ را علیرغم اقتصاد ایران و علیھ اقتصاد ایران دارد 
انجام میدھد، چرا؟ برای اینکھ از نقطھ نظر پان اسلامیسم، بقاء 
اش بمثابھ شکل حکومتی در گرو اشاعھ اش در خاورمیانھ و 
نوکران  بکنید  نگاه  اگر  امروز  است.  خاورمیانھ  در  اقتدارش 
نبود.  قبلا  این وضع  نازک میکنند،  برایش چشم  آمریکا ھمھ 
خودمان لابد بھ سن خودمان قد میدھد، بھ یارو میگفتند نوکر 
آمریکا است یعنی نوکر آمریکا بود اصلاً. اینطوری نبود کھ بھ 
مارکوس بگویند برو، بگوید نمیروم، بھ شاه، کھ تازه آخرین 
نوکر سربزیر آمریکا بود، گفت برو، گفت باشد میروم. یک دو 
ماه مقاومت کرد؛ کھ آخر نمیشود کھ ما باین راحتی برویم. آن 

موقع چو افتاد درون نوکران آمریکا کھ اگر آمریکا اینطوری 
برخورد کند ھمھ [نوکر] نمیشوند!

منتھا الان دوره اینطوری نیست، الان ضیاء الحق خط آمریکا 
اصلاً  نمیروم.  میگوید  برو،  بگوید  بھش  اگر  و  نمیخواند  را 
دوره ای است کھ بحث را باز گذاشتھ اند. ھر کسی را آوردند 
میماند.  ھمان  کند،  تثبیت  را  پایداری  حکومتی  شکل  یک  کھ 
باین معنی ھم میگویم؛ پان اسلامیسم ھم یک بازی باز است و 
جمھوری اسلامی ھم در میدان بازی میکند. میگوید قدرت در 
دستم است و اینھم ارتشم است. بھ  آن وسائل یدکی نمیفروشند، 
ولی جنگش را ادامھ میدھد. میرود و اسرائیل را میبیند و از آن 
کانال از خود آمریکائیھ، بخاطر سود از یک جناح اش اسلحھ 
میگیرند و جنگش را ادامھ میدھند. سیاست آمریکا این نیست، 
سیاست اسرائیل ھم ممکن است این نباشد، ولی این فراکسیون 
تمام  من  میگوید؛  ایستاده  پایش  منطقھ  بورژوازی  در  معین 
منابع ایران را صرف این میکنم کھ این خط(پان اسلامیسم) بھ 

یک شکل حکومتی تبدیل بشود.

مطلوبیتش چقدر است؟ برای کی؟ من میگویم خود امپریالیسم 
بی خط است. در مجموع وقتی نگاه میکنم این را میفھمم کھ 
ھمین  بپذیرد.  است  بعید  را  آلترناتیو  این  انحصاری  سرمایھ 
الان دارند بھ نماینده ھای سیاسی فعلی اش (با زبان آنھا دارد 
این  ھمھ،  بین  میگوید  را،  آلترناتیو  این  نمیخواھم  میگویند) 
این درست  دارند،  قبول  را ھمھ  این "نھ"  بدترین اش است. 
است، منتھا معنایش این نیست کھ؛ اینقدر گفتھ اند "نمیپذیرم" 
کھ این بابا دور خودش را قلم بگیرد و برود! میگوید نمیپذیری؟ 
نمیپذیری؟  ببین چکارت میکنم!  لبنان  تو  حالا نشانت میدھمً! 
است!  اینجا  بحث  بپذیر!  میگیریم،  تو  از  عراق!  توی  اینھم 
اینجا، ھم یک مقدار عقب می نشینند و یک مقدار جلو میآیند. 
سال بھ سال ھم این تناسب قوا فرق میکند، دو سال قبل وضع 
است  ممکن  امسال  حالا  لحاظ.  این  از  بود  بھتر  ھا  اسلامی 
وضعشان بدتر بشود، چون در لبنان چھار تا گروگان گرفتند، 

چون آمریکا  لیبی را زده و جمھوری اسلامی ترسید.

میخواھم بگویم یک جدال است کھ فی الواقع در آن جمھوری 
اسلامی وظیفھ ای برای خودش می بیند، مثل ھر خط سیاسی 
بورژوائی در منطقھ، کھ بینش فرا کشوری دارد. کھ میجنگم 
خودم(پان  بورژوائی  مختلف  جناحھای  بین  اینکھ  برای 
در  ھم  نظامی  کودتاھای  از  خیلی  کنم.  تثبیت  را  اسلامیسم) 
کشورھای دیگر با اختیار آمریکا نبوده است، کودتا کرده برای 

اینکھ بھ آمریکا بگوید؛ من در قدرتم دیگر، بیا حمایت کن!

میخواھم بگویم در اینمورد ھم پان اسلامیسم دارد برای بقاء 
الان  کھ  حکومتی  شکل  یک  بعنوان  میکند،  مبارزه  خودش 
باید ھرسش کرد و  میدانند  نامطلوب است، ھمھ  میدانند  ھمھ 
اینطوری نمیماند، ولی جمھوری اسلامی فعلاً اسلام را تحمیل 
کرده است، دیگر. ھمھ ما اینجا صحبت میکنیم کھ؛ اسلام را 
ازش قبول میکنند، پان اسلامیسم را قبول نمیکنند. آنھا کھ ۶ 
بکرسی  کھ  را  این  نمیکردند.  قبول  ازش  را  اسلام  پیش  سال 
نشانده است؛ کھ میشود حکومتھای اسلامی داشت! مثل خود 
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توسعھ آمریکایی.... میخواھم بگویم جمھوری اسلامی، در این 
مبارزه پیشروی ھم کرده است.

را  جنگ  میگویم  میدھم،  توضیح  را  جنگ  بُعد،  این  با  من 
حاکمیت،  اشکال  و  سیاسی  حقوق  مسألھ  شدن  باز  مبنای  بر 
شدن  روشن  گرو  در  خودش  کھ  اقتصادی  بست  بن  برمبنای 
توضیح  باید  است،  کشورھا  این  تک  تک  در  حاکمیت  اشکال 
داد. بحث حاکمیت باز شده است؛ و جمھوری اسلامی بر مبنای 
اقتصادی  بست  بن  و  امپریالیسم  حکومتی  بحران  زمینھ  این 
کشورھای تحت سلطھ، دارد میجنگد کھ یک روش معینی را 
بکرسی بنشاند. من میگویم زمینھ مادی این، وضعیتی است کھ 
امپریالیسم توی آن گیر کرده است: طبقات جدید، اعتراضات 
امپریالیستی  سنتی  روابط  کنترل  از  اینھا  بودن  خارج  جدید، 
و  محلی  جدید  نیروھای  و  احزاب  وجود  نئوکولونیالیستی،  و 
منطقھ ای کھ این طبقات را نمایندگی میکنند، یا بلدند سازمانش 
بدھند. و فراکسیونھای جدیدی درون بورژوازی این کشورھا 
کھ خارج  میکنند  مبارزه  از حاکمیت  دیگری  اشکال  برای  کھ 
این  در  کردن  حکومت  برای  امپریالیسم  سنتی  برداشت  از 
کشورھاست. یعنی این یک زمینھ مادی است کھ جنگ را یکی 
از این فراکسیونھا دارد ادامھ میدھد. یعنی جمھوری اسلامی 
از جنگ کوتاه بیاید ھیچ جبر اقتصادی - اجتماعی بنظرم این 
کھ  طوری  بخورد،  مگر شکست  داد.  نخواھد  ادامھ  را  جنگ 
عراق بیاید داخل خاک ایران کھ آنوقت بختیار و مدنی ھم جنگ 
را ادامھ خواھند داد بنظرم.  یعنی بھ نظرم آن فراکسیون معین 
بورژوایی دیگر، سلطنت طلب  بنظرم از تمامیت ارضی ایران 
و ھمینطور از اتوریتھ ایران روی خلیج فارس دفاع میکند ولی 
نمیخواھد شکل حکومتی اش را بھ عربستان سعودی تحمیل 
کند. وضعیت این یکی(جمھوری اسلامی) اینطوری نیست ، این 
یکی میخواھد نھ اینکھ الزاماً شکل حکومتیش را تثبیت کند، 
میخواھد اپوزیسیون اسلامی این کشورھا را بھ اقتدار بیشتری 
آینده  در  حکومتی  اشکال  بعنوان  را  آنھا  میخواھد  برساند. 
بالای  کھ  قدرتھائی  برای  و  آنجا  مردم  برای  کند،  باورکردنی 
سرشان ھستند. ھمین الانش مقایسھ کنید ارتش و مذھبیون، 
است،  زده  بھم  منطقھ  در  مذھبیون  بنفع  را  قوا  تناسب  این 
دیگر. ولی ارتش خیلی پدیده عجیب و غریبی است کھ قدرت 
دارد! اینطور نیست. ارتش ھر کشوری بخش کوچکی از واحد 
سیاسی را تشکیل میدھد در صورتیکھ این نکتھ کھ روحانیت 
و مذھبیون اینجا چھ میگویند و فراکسیون شیعھ چھ گفتھ خیلی 
اینکھ کسی  " چھ  تا ۱۰ سال پیش اصلاً  مطرح شده است. 
دینی دارد" را مطرح نمیکرد. میگفت ارتش با من است. الان 
میخواھم  اند"!  راضی  آقا  از  اینجا  میگویند: "جماعت شیعھ 
بگویم یکی از اقشار اجتماعی خودش را رانده جلو و پایھ ھای 

قدرت را بنفع خودش در ازاء رضایت بقیھ، پیش میبرد.

بر  بنابراین  کھ  میفھمم  اینطوری  من  را  جنگ  میگویم  من 
بن  و  اقتصادی  بست  بن  این  و  حکومتی  بحران  یک  مبنای 
از  یکی  سلطھ،  تحت  کشورھای  در  حاکمیت  اشکال  در  بست 
این فراکسیونھا دارد ادعای تغییر در سھم از قدرت میکند و 

بورژوازی منطقھ ھمھ ھم میگویند کوتاه بیا، کوتاه نمیآید.

چرا قاطعانھ بھ پان اسلامیسم خاتمھ نمیدھند؟ مسألھ برایشان 
باز است. یعنی بیاید بزند توی سر فراکسیون اسلامی؟ بنظرم 
یکجایی را کور کرده کھ ھنوز برایشان مسجل نیست کھ باید 
کور بشود یا راه در ھمین بود. بیائید اسلامی ھا را بزنید؟ آنجا 
بالا.  ات میروند  کلھ  و  از سر  ھا  فلسطینی  فردا،  از  لبنان  در 
این بنظرم مسألھ شان است، مسألھ اسرائیل را دارد. میگوید؛ 
این شیعھ ھا آمدند پدر عرب را درآوردند، من حالا بیایم جنگ 
را بنفع عراق ختم اش کنم کھ آنھا ھوار و داد بکشند و بیایند 
دیگری.  وضع  یک  بھ  برمیگردد  اوضاع  اسرائیل؟.  سراغ 
بنظرمن  روی این آبشن(گزینھ ) نمیروند. جمھوری اسلامی 
کھ نمیخواھد با پارتی بازی آلترناتیو حکومتی اش را برساند 

بھ جائی؛ اگر بلدی بجنگی و بھ کرسی بنشانی، برو بکن.

بھ  کھ  است  این  شده  نرمالیزه  کھ  آنچیزی  بگویم  میخواھم 
قبولت  ایران"  "دولت  عنوان  بھ  میگویند  اسلامی  جمھوری 
بیا  کھ  ایران  دولت  ولی  ندارم.  قبول  را  اھدافت  منتھا  دارم، 
سفارت باز کن، بیا تجارت کن، بیا دانشجو بفرست. متخصص 

پتروشیمی ات را بگو بسازم. این در دوران انقلاب نبود.

کھ  ایران  خود  بورژوازی  ایران،  توی  دیگری  یک سطح  در 
بخش  (بجز یک  خوابانده  را  ھایش  است سرمایھ  ھشت سال 
محتکرش) مطرح است. حین جنگ کسی نتوانستھ سودی جز 
این ببرد. من میگویم سود زیادی نتوانستھ ببرد، برای اینکھ 
در آن مملکت یک سرمایھ عظیمی لازم است کھ تولید را راه 
بیاندازد.  سود بالاخره بخشی از تولید است، نمیشود یک مقدار 
یعنی  تولید  بُرد!  سود  بیشتری  خیلی  مقدار  یک  و  کرد  تولید 
از  قبل   ٪۴۰ ، است، ٪۲۰  انقلاب  از  قبل  تولید  اینکھ ٪۳۰ 
انقلاب است امروز میشود تکلیف سود را معلوم کرد؟ سود چھ 

بر سرش آمد؟!

بورژوازی ایران سرمایھ اش را خوابانده بھ نظرم. میخواھد 
زودتر راه بیندازد، تا جمھوری اسلامی یک چراغ سبز نشان 
اینھا  زده  کھ  سبز  چراغ  دفعھ  ده  میدود.  بورژوائھ  میدھد، 
دویدند.اما آن جناحی کھ درب را باز کرده بود  گفتھ بود: نھ نھ، 

ببخشید من یادم نبود پان اسلامیستم، و آنھاھم برگشتند.

صحبتھائی در مورد "جناح سرمایھ داری دولتی و خصوصی" 
داری  سرمایھ  جناح  کھ  میفھمم  را  این  معنی  باین  من  شد، 
دولتی در عین حال ھمان جناح پان اسلامیست ھم ھست، باین 
معنی دعوای پان اسلامیستھا با بخش خصوصی است عمدتاً و 
طرفدارھای بخش خصوص یعنی نماینده ھای بخش خصوصی 
در دولت. این را میفھمم کھ اینھا با بورژازی و نماینده ھای 
سیاسی اش کنار میآیند. یعنی حاضره بیایند توی (دولت) یواش 

یواش اگر راھش بدھد.

از این نظر وقتی مسألھ مطرح شد کھ کدام مسألھ برای رژیم 
حیاتی است، من میگویم؛ برای بورژوازی یا رژیم، دو تا چیز 
تفوق  بر  آنجا کھ   تا  برای رژیم  برای ما میگوید.  مختلف را 
بر سر پان اسلامیسم مربوط است، مسألھ جنگ است بنظرم، 
دروغ ھم نمیگوید مسألھ جنگ است. خودش ھم اگر بداند کھ 
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این جنگ ۲۰ سال دیگر ادامھ دارد کھ یک فکری بحال خودش 
میکند. فکر میکند کھ با یک بسیج میتواند پیشرویھایی بکند 
از جنگ  الان  ایران  بورژوازی  ولی  میکند.  را  کارھا  این  کھ 
ایران  بورژوازی  دارد.  مسالھ  آفرینی  جنگ  با  است،  خستھ 
این فراکسیون معین توی خودش خستھ شده است؛  از تلاش 
را  تو  اقتصاد بچرخد، من ھم حاضرم  بگذارید  بیایید و  کوتاه 
بپذیرم و تغییراتی در ایران بدھیم. من فکر میکنم این را ھمھ 
اپوزیسیونھا گفتند.  الان توی مقالھ ناصر یا مقالھ دکتر جعفر 
گفتھ شده: آقا یکی بیاید باینھا یک وامی بدھد، چی دارید بر 
سر اقتصادش میآورید؟! کسی کھ میآید میگوید؛ یکی ھم توی 
سرمایھ داری بین المللی بیاید بھ اپوزیسیون جمھوری اسلامی 
منظورش  کنم،  سرنگونش  میخواھم  من  کھ  بدھد  وامی  یک 
اقتصاد  ھا  اسلامی  این  میگویند  دارند  دیگر.  میگوید  دارد  را 

مملکت را دارد از بین میبرند با این کارھایشان. 

من میگویم از این نظر بورژوازی ایران، طبقھ بورژوا بمعنی 
اجتماعی - انسانی کلمھ، معضل اصلی اش اقتصاد ایران است 
الان و اگر سرنگونی طلب است، بنظرم از این نظر است. ولی 
فرض  با  مسألھ  تمام  ھم ھست،  دیگر  چیز  یک  حال  عین  در 
این است کھ اگر جمھوری اسلامی نباشد، چی میتواند جایش 
دورنمای  مرج،  و  ھرج  دورنمای  انقلاب،  دورنمای  باشد؟ 
چپ، دورنمای بدتر از این شدن است کھ اینھا را بھ جمھوری 

اسلامی نزدیک میکند.

اسلامی  جمھوری  سر  پشت  اساسی  تضاد  یک  میگویم  من 
عین  در  و  است  بورژوازی  موجود  حکومت  این  کھ  است 
آنجائی کھ حکومت  تا  بورژوازی چیز دیگری میخواھد.  حال 
بعد جایش  بکنند،  نمیگذارد بسادگی ساقطش  موجودش است 
چی میآید؟ باید حکومت خودش جایش بیاید. ولی تا آنجائی کھ 
منافعش با منافعی کھ دولت دنبال میکند یکسان نیست، ازش 
معینی  سیاسی  احزاب  یک  است. خط سرنگونی خط  ناراضی 
در بورژوازی ایران است کھ خط استحالھ ھم یک خط دیگرش 
است. کلاً خود بورژواز صنعتی ھم کھ دارد کار میکند بیشتر 
طرفدار استحالھ بنظر میآید تا سرنگونی با قواعد قھرآمیز آن...

بھ ھر حال من فکر میکنم از حکومت موجودش دفاع میکند؛ و 
تا آنجائیکھ منافع بورژوایی خودش بعنوان سرمایھ دار برایش 
من  مشکل  میکند.  مخالفت  موجود  حکومت  با  است،  مطرح 
اینجا دقیقاً افق انقلاب، دورنمای انقلاب و اوضاع انقلابی است 
نھ یک انقلاب ھمگانی کھ مشخصھ آن چپ بود، نھ آن اوضاع 

ھرج و مرج تری کھ در بھمن داشتیم.

من چھ جوری  مُتد  و  بگویم سیستم  تا  زدم  مفصل حرف  من 
است؟ من میگویم جمھوری اسلامی را دیگر باید از متن انقلاب 
ایران دور کرد و گذاشت در متن اوضاع فعلی جھان فعلی و آن 
را تحلیل کرد. اینطوری بگویم؛ روندھای عمومی تری است کھ 
در آن مقطع شاید مجاز بودیم کمتر دخالت بدھیم، برای اینکھ 
حرکت  خودش  دینامیزم  با  داشت  بطورکنکرت  مسألھ   خود 
دخالت  اگر  و  بدھیم  دخالت  بیاوریم  باید  الان  را  اینھا  میکرد. 
بعنوان  اسلامی  جمھوری  حکومت  از  باید  نظرم  بھ  بدھیم، 

بورژوازی  سیاسی  نماینده  کھ  بزنیم  حرف  ایران  حکومت 
ناراضی  حکومتش  از  بورژوازی  جاھا  خیلی  مثل  کھ  است 
است. فکر کنم بورژوازی آلمان احتمالاً از حکومت فاشیستی 
از  ھم  فیلیپین  بورژوازی  است،  بوده  ناراضی  یکدوره  شاید 
حکومت مارکوسی اش ناراضی است، بورژوازی مکزیک ھم 
ممکن است از حکومتش ناراضی باشد، میرود در اپوزیسیون 
ساختاری  مکانیزمھای  ایران  در  اگر  منتھا  طلبی.  سرنگونی 
بودند نخست وزیرعوض شده  داده  الان رأی  بود  دمکراتیک 
بود و میرفتند یک کار دیگر میکردند. ولی در ایران ھمھ چیز 
بھ سرنگونی گره میخورد، لااقل شکل انکشاف سیاست در این 
بوده است. بنابراین طرف سرنگونی طلب است! یعنی سرنگونی 
اسلامیست)  آن "کاست"(پان  نمیخواھد، سرنگونی  را  دولت 
را میخواھد. فراکسیون خودش را میخواھد کھ ابزارش را آن 
را  اسلامی  علیھ جمھوری  انقلاب  است.  گرفتھ  او   از  کاست 
ھای  نماینده  و  سیاست  یک  با  را  اش  جایگزینی  نمیخواھد، 

سیاسی متفاوتی را میخواھد. 

خیلی نتیجھ گیری ھای حرف رفقا را قبول دارم، مثلاً محدودیت 
کھ  دیگری  نکات  امپریالیسم و خیلی  برای  اسلامی  جمھوری 
مطرح شدند. منتھا تاکید میکنم کھ الان نمیتوایم تحلیل سیاسی 
ما از جمھوری اسلامی را از رابطھ این رژیم با دوره انقلاب 

نتیجھ بگیریم.

این متن، پیاده شده سخنان منصور حکمت در جلسه ستاد 
سیاسی  اوضاع  بررسی  ایران:  کمونیست  حزب  سیاسى 
 1986 اوت   12  -1365 سال  مرداد   21 اسلامی،  جمهوري 
است. متن را رفیق "دنیس مر" به درخواست من با حوصله 
از  اما  کرد.  ارسال  من  براي  را  شده  تایپ  متن  و  کرده  پیاده 
نبوده  واضح  چندان  لحظات  برخی  در  صدا  کیفیت  که  آنجا 
است. رفیق دنیس، با گذاشتن علامت سوال و جمله: "مفهوم 
نبود" من را بر آن داشت که با دقت بیشتري و از آنجا که با 
لحن منصور حکمت و نوع بیان او در سخنرانیها، آشنا بودم، 
کلمات  برخی  اینکه  وجود  با  کنم.  مقابله  بار  چندین  را  متن 
که  میدهم  اطمینان  اما  نبودند،  مفهوم  دقیقا  من  براي  هنوز 
متن پیاده شده رفیق دنیس همراه با اصلاح و تدقیق نکات 
مورد سوال او از جانب من، با چهارچوب بحث منصور حکمت، 
تماما منطبق است. من در پرداخل پرانتز اسامی کامل کسانی 
به  اشاره  نیز  و  ام  نوشته  را  است  شده  برده  نام  آنها  از  که 
به  گفتاري،  شکل  از  را  جملات  ام.  کرده  تصریح  را  ضمیرها 

نوشتاري تبدیل کرده ام.

بار دیگر از زحمات بی شائبه رفیق دنیس عزیز، سپاسگزارم.

ایرج فرزاد

نیمه دوم فوریه 2020
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  در شرایطی کھ آنتن بشقابی سیاسی است، صیغھ سیاسی 
است، مسابقھ فوتبال سیاسی است، مبارزه بر سر دستمزد، 
اقتصادی نمیماند. ھر اعتصاب کارگری با بی ثباتی کھ در 
این معضلاتی  با  میبینیم و جمھوری اسلامی  ایران  جامعھ 
کھ دارد نھایتاً اعتصابی است در رابطھ با حکومت. برای 
ھمین ھم ھست کھ فوراً «سپاه» راه میافتد و میرود سراغ 
اعتصاب، اتحادیھ کارفرمایان با آن اعتصاب روبرو نمیشود، 
سپاه پاسداران روبرو میشود و کمیتھ ھای اسلامی میروند 
با مبارزه  کُشند. شلیک میکنند،  در رابطھ  و میزنند، می 
نپرداختھ  حقوق  (یعنی  معوقھ  حقوق  برای  احتمالاً  کھ  ای 

است).

بھ  بنا  است،  کارگر سیاسی  طبقھ  مبارزه  امروز  ایران  در 
ماھیت شرایط.

بطور کُلی مبارزه اقتصادی طبقھ کارگر در جامعھ کاپیتالیستی 
یک حرکت، یک تقابل سیاسی را در جامعھ نشان میدھد ولی 
اینجا بمعنی اخص کلمھ این مبارزه طبقھ کارگر بھ سرنوشت 

این حکومت مربوط است.

اگر رژیم اسلامی با یک جنبش اعتصابی سراسری روبرو 
طرف  اگر  حتی  است،  سادگی  باین  مسألھ  افتد،  می  بشود 
بگوید:  الزاماً  نیست  لازم  بخواھد.  را  دستمزدش  فقط 
شده  سیاسی  تا  نمیشھ»؛  پشم  و  ریش  با  اندیشھ  «آزادی 
باشد. ھمینکھ بگوید: «من دستمزدم را میخواھم و سر کار 
پرتگاه  لبھ  بھ  اسلامی  جمھوری  کھ  است  کافی  نمیروم»؛ 

سقوط نزدیک شود.

 درنتیجھ ما نباید خیلی نگران این باشیم کھ چرا کارگرھا، در 
مبارزه صنعت نفت شعار آزادی وکلای زندانی را ندادند.

از نظر استراتژی حرکت جنبش، ما نباید نگران این باشیم. 
این را میشود گفت کھ؛ اگر بھ خواست کارگر تن بدھند نشان 
دھنده رُشد آگاھی سیاسی و توجھ کارگر در صحنھ سیاسی 
نیست. ولی من و شما کھ نشستیم و  این شکی  در  است، 
روند اوضاع را بررسی میکنیم، اعتصاب صنعت نفت اگر 
سر اضافھ کاری باشد، سر حقوق باشد، سر دستمزد باشد 
و صنعت نفت را بخواباند، از نظر استراتژی حرکت جنبش 
اینکھ  دارد.  را  تأثیر  ھمان  عملاً  اسلامی  جمھوری  علیھ 
اصرار کنیم کارگرھا حتماً بیایند شعارھای سیاسی بگذارند 
و راجع بھ خاتمی اظھار نظر کنند، این بھ نظرم در رابطھ 
فعال  یک  ذھنیت  تحمیل  ای  درجھ  یک  کارگری  جنبش  با 

سیاسی بھ یک جنبش واقعی است.

 جنبش زنان ھم نمیآید بگوید: خانمی یا خامنھ ای برود؛ 
میگوید: من بی حجاب میخواھم، حجاب اجباری را لغو کنید. 

ھمین یک جملھ جمھوری اسلامی را نابود میکند.

 در نتیجھ نباید تلاش بیش از حد و در روند ترایخی  نمایشی 
برای سیاسی کردن طبقھ کارگر داشت، مبارزه خود کارگر 
وقتی بھ مرحلھ ای برسد کھ قدرت را در دسترس ببیند و 
اقتصادیش  بحثھای  این  ھمھ  گرفت،   میشود  کھ  کند  فکر 
را میگذارد کنار و میگوید: «حکومت بدست ما» یا «ھمھ 
قدرت بھ شوراھا» یا «زنده باد حزب کمونیست کارگری یا 

جنبش کمونیست کارگری».

 ولی الان داریم می بینیم کھ دانشجوھای ـ دفترتحکیم وحدت 
ـ در خرم آباد جلسھ دارد، مثل این میماند کھ صنعت نفت ھم 

کار خودش را بکند.

 راجع بھ قدرت کارگر در ذھنیت یک کمونیست؛ طبقھ کارگر 
پدیده عظیمی است، فکر میکند قوی است، فکر میکنیم کھ 
میتواند ھمھ چیز را تغییر بدھد. واقعیتش ھم این است کھ 
در یک چھارچوب عمومی ـ تاریخی اینطور است ولی معنی 
اش این نیست کھ ھر کارگری در خانھ اش احساس قدرت 
میکند. فکر کند چون کارگر است دولت از او میترسد. یا فکر 

کند چون ما کارگر ھستیم جلوی ما عقب نشینی میکنند!

میگیرند،  بکار  کارگر  طبقھ  علیھ  را  خشونت  بیشترین   
بیشترین شلیک را بھ کارگر میکنند. اتفاقاً برعکس است، 
کھ  است  التحصیلان  فارغ  اتحادیھ  روشنفکر  دانشجوی 
را  من  اگر  چون  بکنند،  کاری  نمیتوانند  من  با  میگوید: 
وکلای  ھمھ  بھ  خرداد  دو  جنبش  کشور  خارج  در  بگیرند 

جھان خبر میدھند.

بی.  بی.  میگیرند  را  وحدت  تحکیم  رھبر  یک  کھ  موقعی   
سی خبرش را میگوید، در ھمان فاصلھ معلوم نیست چند تا  
رھبر اعتصابی ـ اعتراضی کارگری را گرفتند بردند و زدند 

و آوردند تحویل دادند، اسمشان را کسی نمیداند.

 درنتیجھ اینطور فکر نکنیم کھ کارگر بنا بھ تعریف خودش 
ھم احساس قدرت میکند چون در روند تاریخی ناجی جامعھ 
آزادیخواھی را  تاریخی قدرت جنبش  است، چون در رزند 
احساس  ھم  خودش  خانھ  کارگردر  پس  میکند،  نمایندگی 
برعکس  بزنند،  دست  نمیتوانند  کارگر  بھ  و  میکند  قدرت 
است! در جامعھ کاپیتالیستی بھ بچھ ھای بورژوا نمیتوانند 
دست بزنند، خیلی نمیتوانند با صاحبان کارخانھ ھا خشونت 
بکنند و مجبورند برسمیتش بشناسند و با آنھا کنار بیایند 

ولی کارگر را میزنند.

بمعنی  باید  کارگر،  طبقھ  قدرت  میگوئیم:  ما  کھ  چیزی  آن 
بالفعل آن بوجود آمده باشد، از توی پتانسیلی کھ آنجا وجود 

دارد.

 اینجا است کھ بھ نظرم چند فاکتور مھم است: یکی اینکھ 
این جنبش باید مراحل واقعی خودش را برای قدرتمند شدن 

تذکراتی در برخورد به جنبش کارگري
سخنان منصور حکمت در کنگره سوم حزب کمونیست کارگری 

ایران، ۱۴ اکتبر ۲۰۰۰
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طی بکند. کارگر را بھ تظاھرات کشیدن اشتباه است، چرا 
میخواھید ببرید تظاھرات؟ قدرت کارگر در تظاھرات نیست، 
قدرت دانشجوئی در تظاھرات ھست. قدرت کارگر لزوماً در 
اعتصاب نیست، یک فازی از مبارزه کارگری ممکن است 
اھرمھای  در  کارگری  جنبش  قدرت   ولی  باشد.  تظاھرات 
تولیدی است کھ در دست دارد تا بتواند در ادامھ روی اینھا 
اقتصاد  در  موقعیتش  در  کارگر  طبقھ  قدرت  بگذارد.  تأثیر 

است.

بزند،  اقتصادی  بورژوازی ضربھ  بھ  کارگر  اگر  درنتیجھ   
فکر نکنید یک شکل بدوی تری است نسبت بھ دانشجو یا 
جوان روشنفکری کھ میآید جلوی دانشگاه یا ھمان کارگر 
در قامت شھروند کھ میرود و لاستیک آتش میزند. بنابراین 
گویا وظیفھ این است کھ کارگر را باید ھر چھ زودتر سوق 

بدھیم کھ بیاید خیابان و لاستیک آتش بزند.

وظیفھ طبقھ کارگر ایران این نیست کھ تا ببیند شھر شلوغ 
شده بیاید توی خیابان و لاستیک آتش بزنند! واضح است 
علیھ  کھ  باشد  جنبشی  کھ ضامن  است  این  اش  وظیفھ  کھ 

جمھوری اسلامی است.

کارگرھای صنعت نفت ھم زمان شاه، ھیچکدامشان نیامدند 
خیابان لاستیک آتش بزنند، بعنوان کارگرھای صنعت نفت، 
کارگرھای پتروشیمی، کارگرھای فولاد. آنھا کارخانھ ھا را 
گرفتند و گفتند بھ آفریقای جنوبی نفت نمیدھیم، بھ ارتش 
میرسانیم  مردمی  مصارف  بھ  فقط  را  نفت  نمیدھیم،  نفت 
در خیابان ھم  ای  توده  پشتوانھ یک حرکت  دادند  نشان  و 

ھستند.

فقر و نا امنی کارگر را محافظھ کار میکند، کارگران زمان 
شاه میتوانستند اعتصاب بکنند برای اینکھ وضع اقتصادی 
من  بگوید؛  میتوانست  یعنی  بود.  خوب  نسبتاً  شان  رفاھی 
میتوانم دو ماه این جیب بھ آن جیب بکنم و یک کاری بکنم 
کھ اعتصابم را  ادامھ بدھم. الان انتظار یک اعتصاب سھ 
ھفتھ ای از کارگری کھ حتی ھمین الان حقوق ھمان روزش 
را  کارگرھا  بشدت  این  و  است،  اشتباه  نمیدھند،  او  بھ  را 

محافظھ کار میکند.

بھ  نسبت  کھ  است  این  کمونیستی  جنبش  وظیفھ  درنتیجھ   
جنبش  باشد. چطوری  داشتھ  روشنی  استراتژی  پدیده  این 
کارگری فعلی، میتواند از این موقعیت بیرون بیاید و برود 
دخالت  و  است  اعتصابی  است،  معترض  کھ  جائی  یک  بھ 

میکند.

کلید این مسألھ بھ نظرم جنبش مجمع عمومی است.

 ببینید! کارگر بصروت تکی بشدت منزوی و ضعیف است 
است،  تصمیم جمعی شان  و  تجمع  در  کارگر  قدرت  اتفاقاً، 
این خاصیت طبقاتی اش است. قدرت کانون نویسندگان بھ 
دانشجوھا  قدرت  است.  قلمش  بھ  نیست  تصمیم جمع شان 

طبقھ  قدرت  ولی  نیست،  شان  جمعی  تصمیم  بھ  لزوماً  ھم 
کارگر در تجمع و اتحادشان است. مجمع عمومی آن ظرفی 
است بدون اینکھ ساختنش پیچیدگی عجیبی بخواھد، بدون 
اینکھ بخواھید بروید دکترای سازماندھی کارگری بگیرید، 
میتوانید ھمھ را در صحن کارخانھ جمع کنید و بگویید؛ این 
مجمع عمومی کارخانھ است، ھر چھ این جمع بگوید حرف 
نمیتوانید  ھم  را  کسی  است،  ما  آخر  است، حرف  کارگرھا 
«تکی» گیر بیاورید و تھدید کنید، اینھا با ھم تصمیم گرفتند. 
بیاید  باید  کارفرما  بزنید؟  و  بگیرید  را میخواھید  چھ کسی 
اینجا توضیح بدھد، سپاه باید از اینجا باید برود بیرون. ھمھ 

کارگرھا اینجا بودند ودر این موارد تصمیم گرفتند.

در  است،  عمومی  مجمع  جنبش  آسای  معجزه  قدرت  این 
ھمھ جنبش کارگری جھان نقش دارد و پایھ جنبش شورائی 
است، این است کھ کارگرھای منفردی کھ تک تک در یک 
موقعیت مقھوری نسبت بھ سرمایھ و کارفرما ھستند میروند 
یک جائیکھ احساس میکنند قدرت خودشان را دارند لمس 

میکنند و قدرت خودشان را نشان میدھند.

 درنتیجھ جنبش مجمع عمومی کلیدی است و فرق است بین 
با مجمع عمومی. ما مزد میخواھیم  جنبش مجمع عمومی 

پس میرویم مجمع عمومی تشکیل بدھیم.

از جنبش مجمع عمومی منظورمان چیز دیگری است. اینکھ 
یک عده ای راه میافتند و میروند کھ مجمع عمومی تشکیل 
شود کھ اعتبار پیدا بکند، سر ھر چھ کھ ھست، مھم است. 

مثل دورانی کھ میگفتیم جنبش کمیتھ ھای کارخانھ.

الان ما ھیچ چیزی راجع بھ جنبش کمیتھ ھای کارخانھ در 
اوائل انقلاب بلشویکی نمیدانیم کھ خواستھ ھایشان چھ بود! 
کنترل را  ولی میدانستیم کھ ھمھ جا سبز شدند و ھمھ جا 
بدست گرفتند و ھمھ جا در کار دولت دخالت  کردن و ھمھ 

جا کنترل را در دست گرفتند.

 جنبش مجامع عمومی مستقل از خواست «مورد بحث ما» 
را داریم اینجا بحث میکنیم. خود مجمع عمومی بمثابھ یک 
ھدف. یک عده کارگر آگاه کمونیست جمع میشوند و تصمیم 
میگیرند ھر کسی در شھر خودش و واحد خودش، ھر وقت 
تثبیت  و  شود  تشکیل  عمومی»  «مجمع  فوراً  شد  شلوغ 
مجمع عمومی  باید  شد  خبری  تا  کھ  کارگر  ذھنیت  در  این 
تشکیل داد. و این مجمع عمومی است کھ میتواند قطعنامھ 
بدھد، میتواند نماینده انتخاب بکند، میتواند برای مذاکره آدم 

بفرستد و میتواند تصمیم بگیرد اعتصاب میکند یا نھ.

 بجای اینکھ کمیتھ ھای کوچک سھ ـ چھار نفره باشد، جمع 
ھائیکھ دولت میتواند شناسائد کند، بزند، مقھور کند و بھ 

سازش بکشد.

ما  کار  اساسی  رکن  یک  عمومی  مجمع  جنبش  درنتیجھ   
است.
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جنبشھای  مسألھ  و  کارگر  بھ  راجع  کوتاھی  صحبت  یک   
دیگری کھ الان شلوغ میکنند. بنظرم اگر کارگر کمونیست 
جدال  از  بشدت  الان  باشد  اسلامی  جمھوری  علیھ  و  باشد 
با  «دگراندیشان»  بین  کاری  کتک  و  دولت  با  دانشجوھا 
بودن  کارگر  است.  خوشحال  خیابان  در  الله،  حزب  انصار 
بمعنی پشت کردن و بایکوت کردن بقیھ جامعھ نیست، این 
دقت  وقتی  کھ  است  کارگریستی  ـ  کارگر  جریانات  تصور 
کنید میبینید ھمیشھ یک روشنفکر مائوئیست، یا یکخورده 

آنطرفتر، دارد ھدایتش میکند.

جریانات  ترین  ناسیونالیست  و  ترین  ملی  ترین،  خلقی 
سیاسی طرفدار جنبشھای کارگریستی در کارخانھ  ھستند 
کھ کارگران فقط در کارخانھ بمانند و بھ کسی ھم کار نداشتھ 
مصدقی  حکومت  کارگری  شاخھ  بھ  بشود  تبدیل  تا  باشد 

ایشان. قضیھ این است.

کارگر باید بخواھد کھ روی اقشار دیگر تأثیر بگذارد و بجلو 
سوق شان بدھد و از حرکت شان استقبال بکند و بخودشان 

مربوط بداند.

درنتیجھ این دفاع از کارگر نیست کھ کارگر بخودش بگوید؛ 
تو باید بیائی سر کار، وقتی تو نیامدی بھ صحنھ این جنبشھا 
بدرد نمیخورد! توجھ نکن! تو دنبال مزد خودت باش! چیزی 

کھ الان یک عده باسم کارگر گرائی دارند میگویند.

میپرسید چرا این این مسائل بھ طبقھ کارگر مربوط نیست؟  
پاسخ این است کھ از آنطرف بھ یکعده دیگر میگویند؛ بیا 
و شما بیائید بروید در کانون نویسندگان و جبھھ دوم خرداد 
و قسمت سیاسی مسألھ را جلو ببرید.  یا کسی بگوید من 
را جلو  کارگرم، و میخواھم  «آنچیزی کھ خودم میخواھم 
بھ  کارگر نسبت  بیتفاوتی  بھ  توجھی  نمیتواند  ببرم». طبعاً 

شلوغیھای خرم آباد و وقایع ۱۸ تیر و غیره داشتھ باشد.

و  اینھا  بھ  نسبت  کارگرھا  توی  حساسیت  ایجاد  درنتیجھ   
کھ  لیبرالی)  (ناسیونالیست  اکونومیست  جریانات  با  مقابلھ 
نکند،  در سیاست شرکت  و  باشد  کارگر  کارگر،  میخواھند 
باشد و در  برای مثال میخواھند زن فقط زن  ھمانطور کھ 
باشد،  دانشجو  دانشجو  میخواھند  یا  نکند.  سیاست شرکت 
میخواھند کارگر ھم فقط کارگر باشد و دخالتی در سیاست 
این افکار وظیفھ حزب کمونیست کارگری  با  نکند، مقابلھ 

است.

العاده  فوق  بنظرم  کرد،  اشاره  ای ھم مصطفی  نکتھ   یک 
کھ  ھستیم  حزبی  ما  میگوئیم  ما  ببینید!  است.  درست 
بھ  ولی  بالفعل،  بطور  باشیم،  کارگر  طبقھ  میخواھیم حزب 
معنی این نیست کھ ما صبر میکنیم تا یکروزی در جامعھ 

کارگرھا بیایند بما بگویند چکار کنیم.

با  را  ای  مانده  عقب  اقلیت،  مرتجع،  گفتم حکومت  دیروز 
دو نفر ھم ھر جور میشود باید انداخت و حزب کمونیست 

از  نفر  چند  (نمیدانم  خودش  نیروی  بھ  وقت  ھر  کارگری 
اعضایش کارگر است و چند نفرش خواننده اپُرا است!) ھر 
ساقط  را  اسلامی  جمھوری  بتواند  خودش  نیروی  با  وقت 
کند، ساقط میکند. فردائی وجود دارد؟ برویم ببینیم کارگرھا 
بعد از ضرباتی کھ ممکن است بھ ھمت احزابی مثل ما بھ 
کرد.  خواھند  رفتار  چگونھ  شود،  وارد  اسلامی  جمھوری 
انجام  تصرف تھران ممکن است بدون شرکت کارخانھ ھا 
شود، بالاخره با نیروی ارتش کارگری انجام شود کھ احزابی 

آن را سازمان داده اند.

فردای آن تصرف، فردای گرفتن آن قدرت ھر ناظری میتواند 
بیاید و بگوید کارگر در آن جامعھ چھ جایگاھی در رابطھ با 
قدرت دارد، چقدرقدرت بھ کارگر مربوط است و چقدر مدافع 
آن حکومت، کارگرھا ھستند. چقدر پایھ آن حکومت در بھ 

میدان آوردن کارگرھا است.

این تصور کھ: « کمونیست ھا نمیتوانند بروند برای قدرت تا 
وقتیکھ کارگرھا قبلاً سیاسی شده باشند و جامعھ را با شعار 
فقط  نھ  این  باشند»!  فلج کرده  بر جمھوری اسلامی  مرگ 
اشتباه است، بلکھ بعلاوه یک کلاه برداری قدیمی ملیون ـ 
لیبرالھا است کھ ھمیشھ خواستند کمونیستھا را دنبال نخود 
ولی  ـ ھشتاد سال ھم موفق شدند.  ھفتاد  و  بفرستند  سیاه 
نماینده  باشد  چیزی  نماینده  اگر  کارگری  کمونیست  حزب 
کمونیستھائی است کھ سرشان کلاه نمیرود و یا نمیگذارند 

سرشان کلاه برود است.

قدرت  و  طبقھ  جنبش  بھ  کھ  توجھی  ھمھ  با  درنتیجھ   
سیاسی میکنید بخش واقعی از جنبش طبقھ کارگر، جنبش 
تأثیر  میکند  این جنبش چھ  اینکھ  برای  است.  کمونیستی  
حزب  و  میکند.  چھ  عموم  بطور  طبقھ  اینکھ  روی  دارد 
دارد  آینده کھ ھمھ چیز  باید در یکسال  کمونیست کارگری 
داشتھ  قدرت  برای  را  خودش  استراتژی  میشود،  تعیین 
باشد. واضح است کھ ھیچ حکومتی را نمیشود نگھداشت 
باسم کمونیست، بدون اینکھ کارگرھا آمده باشند و این را 

حکومت خودشان کرده باشند. 

عزیز  رفیق  هم  بار  این  میرفت،  انتظار  که  همانطور 
را  متن  این  تایپ  و  کردن  پیاده  زحمت  مر»  «دنیس 
عهده دار شدند. من یکبار دیگر متن تایپ شده دنیس 
را با نوار سخنان منصور حکمت مقابله کرده و برخی 
تصحیحات را انجام دادم و مجددا ادیت کردم. فایل 
منصور  صوتی  فایلهاي  صفحه  به  را  مربوطه  صوتی 
حکمت در سایت خود نیز اضافه کردم. خط تاکیدها 

همه جا از من است.

با سپاس مجدد از دنیس گرامی
ایرج فرزاد         ۱۵ مھ ۲۰۲۳
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نویسنده

در  نظری  فیزیک  پرفسور   (Carlo Rovelli)روولی کا رلو 
موسسھ  عضور  است.  فرانسھ-  مارسی-  در  مدیترانھ  دانشگاه 
در  علم  و فلسفھ  درتاریخ  پرفسور  معاون  و  فرانسھ   داشگاھی 
در  آمریکا.  متحده  ایالات   -(Pittsburgh)پیتسبورگ دانشگاه 
 (Xanthopoulos)ُزانتاپولس المللی  بین  جایزه   ۱۹۹۶ سال 
حلقھ  کوانتومی  گرانش(جاذبھ)  کشف  در    او  نقش  بخاطر  او،  بھ 
در  زمینھ  در  او  تحقیقات  برای  و   (loop quantum gravity)ای
تحقیقاتش  نتایج  از  یکی  او  زمان.  و   (space)مکان-فضا ھای  پایھ 

را در مورد زمان و مکان در کتاب " آناکسیماندر و تولد علم":

Anaximander and the Birth of Science

یک  نام  آناکسیماندر،  است.  کرده  منتشر   ۲۰۰۹ سال  در 
 ۶۱۰ فاصلھ  در  حدودا  کھ  است  یونانی  منجم  و  فیلسوف 

است. کرده  زندگی  میلادی  سال  از  قبل  سال   ۵۴۷ و 

توسط                                                                                                              انگلیسی  بھ  ایتالیائی  از  ترجمھ  من،  مبناء  متن 
J.C. van den Berg است کھ فرمت پی دی اف آن قابل دسترسی بود.

من ھمھ جا سعی کرده ام کھ اسامی و برخی کلمات و اصطلاحات را 
بھ زبان لاتین نیز وارد کنم. در باره کلمھ "مکان"، معادل فارسی، 
یعنی فضا  را ھمراه با اصل کلمھ در زبان انگلیسی وارد کرده ام. 
در مورد اصطلاحات و کلمات علمی نیز، علاوه بر اینکھ نزدیکترین 
را  جملات  و  کلمات  اصل  ام،  کرده  انتخاب  را  فارسی  بھ  ترجمھ 

است. از من  جا  ام. زیرنویسھا ھمھ  وارد کرده  زبان اصلی  بھ 

ھم محتوای کتاب و ھم کاراکتر و خصوصیات اخلاقی و سیاسی و 
ترجیح  اند.  آموزنده  و  بخش  الھام  جذاب،  بسیار  نویسنده،  شخصی 
یک  کنم.  شریک  بسیاری  خوانندگان  با  را  خود  احساس  این  دادم 
ام. ترجمھ  ایران دیده  ترجمھ بھ زبان فارسی از ھمین کتاب را در 
ترجمھ  این  امیدوارم  سبزان".  "انتشارات  از  و  تھمتن"  "آوین  از: 

چاپی کتاب  تھیھ   با  کھ  خوانندگان  برای  باشد  تشویقی  من، 
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فھرست

معرفی
کشف یک مسئلھ: گرانش(جاذبھ) کوانتومی                                                                      

فضا و میدان                                                                                                  
نسبیت عام                                                                                                          
مکانیک کوانتومی                                                                                    

گرانش کوانتومی                                                                                           
تئوری حلقھ                                                                                            
لندن و سیراکوز                                                                                    
ییل                                                                                                                               

رم                                                                                                                            
فیلسوف ھا                                                                                                  
موجودیت و جسم یا رابطھ؟                                                                              
دانھ ھای فضا و طیف –لایھ ھا-ی مساحت                                                                  
کاربردھای نظری                                                                                
زمان وجود ندارد                                                                         
نسبیت خاص                                                                                                 
معنی زمان                                                                                            
بازگشت بھ اروپا                                                                            
زمان محصول ناتوانی و سھل انگاری ما است                                                                        

آمریکا                                                                                                                   
حلقھ ھا و تار - رشتھ ھا                                                                               

نظریھ ھای تثبیت شده در مقابل فرضیھ ھای نظری  
چرا مکان و زمان را مطالعھ کنیم؟  

 

                                                  

معرفی

من بخش زیادی از زندگی خود را وقف تحقیقات علمی کرده ام. اما این 
علاقھ نسبتاً دیر در من بیدارشده بود. بھ عنوان یک مرد جوان، بھ تمام 
جھان علاقھ مند بودم  نھ الزاما دلبستگی بھ  طور مشخص بھ علم. من 
در ورونا در خانواده ای آرام بھ دنیا آمدم و بزرگ شدم. پدرم، مردی 
با ھوش استثنائی، مھندس بود کھ یک شغل کوچک را اداره می کرد. 
من از او لذت تلاش برای درک جھان بھ روشی ھوشمندانھ یاد گرفتم. 
مادرم، یک مادر واقعی ایتالیایی سرشار از عشق بیش از حد بھ تنھا 
انجام دادم،  با "تحقیقاتی" کھ برای دوران دبستان  فرزندش، من را 

کمک کرد و مُحّرک کنجکاویھای من برای کشف و یادگیری بود. 

من بھ "مکتب" کلاسیک  در ورونا(Verona) وارد شدم. در آنجا 
ھای  ما مشوق  مدرسھ  ریاضیات.  تا  لاتین خواندیم  و  یونانی  بیشتر 
فرھنگی غنی ارائھ می کرد، اما آنھا بیشتر تظاھر بودند و محلی، بھ 
نوعی تلاشھائی بودند در جھت دفاع از قشر ممتاز بورژوازی کوچک 
محلی. تعداد زیادی از معلمان قبل از جنگ، فاشیست ھای سرسخت 
بودند و بھ ھمان شکل در رازھای فلبی شان باقی مانده بودند. این زمان 
دھھ ھای شصت و ھفتاد،  بودند، دھھ   تضاد بین نسل ھا. جھان بھ سرعت 

تغییر کرد و بیشتر بزرگسالان در پذیرش تغییرات مشکل داشتند. 

محبوس  خویش  طلبانھ  منزه  و  دفاعی  محدوده  در  را  خودشان  آنھا 
ساختند. من بھ دنیای بزرگترھا اعتماد کمی داشتم و حتی بھ معلمان 
می  درگیر  قدرت  ھای  چھره  ھمھ  با  و  آنھا  با  اغلب  من  کمتر.  ھم 
شورشی  و  طغیان  دوره  یک  بھ  من  نوجوانی  و  بلوغ  شدم. دوران 
میدیدم،  خود  پیرامون  دنیای  در  کھ  را  ھائی  ارزش  من  شد.  تبدیل 
تشخیص نمیدادم.  آن دوره نیز یک دوره ابھامات بزگ بود  کھ  در آن 
سردرگمی دیگر ھیچ چیز قطعی بھ نظر نمی رسید. تنھا چیزی چیزی 
کھ بھ نظرم واضح بود این بود کھ دنیایی کھ دیدم خیلی  متفاوت بود از 
آن چیزی کھ بھ نظر من درست و عادلانھ بود. من می خواستم تبدیل 
بھ یک ولگرد ریشو بشوم،  تا از دنیایی کھ دوستش نداشتم، دوری 
کنم.. اما من ھم با ولع می خواندم و کتاب ھا از دنیاھای دیگر و ایده 
کتاب  درھر  کھ  میکردم  احساس  من  گفتند.  می  من  بھ  مختلف  ھای 

کھ ھنوز نخوانده بودم، گنجینھ ھای شگفت انگیزی نھفتھ است. 

در طول سالھای دانشگاه در بولونیا(Bologna)، سردرگمی خودم 
با مسیر مشترک  تماس  ایجاد  باعث  بزرگسالان  دنیای  با  ودرگیری 
ما می  ھمھ  کھ  بود  این زمانی  دارم.  تعلق  آن  بھ  من  نسلی شد نکھ 
کمتر  و  آرامتر  مکانی  بھ  را  دھیم. جھان  تغییر  را  جھان  خواستیم 
ناعادلانھ. تغییر بدھیم.  اشتیاق برای امتحان اشکال جدید زندگی و 
یافتن راھھای جدید عشق ورژیدن ودوست داشتن. ما شیوه ھای جدید 
زندگی مشترک را تجربھ کردیم.  ما می خواستیم ھمھ چیز را امتحان 
وقفھ  بی  رویاھایمان  با  و  ذھن  کردیم، با  سفر  ھا  جاده  در  ما  کنیم. 
صحبت میکردیم و بی پایان عاشق شدیم. ما می خواستیم یاد بگیریم 
امیدی  نا  و  یاس  گاھی با  ببینیم.  متفاوت  با چشم ھای  را  کھ چیزھا 
و  جدید  دنیای   یک  طیعھ  نیز  گاھی  و  میشدیم  مواجھ  بزرگ  ھای 
فوق العاده  رااحساس می کردیم. ما با آرزوھایمان زندگی کردیم.. 
ما در جستجوی دوستان جدید و ایده ھای چدید، زیاد سفر کردیم. در 
بیست سالگی تصمیم گرفتم خودم بھ تنھائی بھ یک سفر طولانی بروم 
دنبال  بھ  خواھم  می  گفتم  خود  بھ  بزنم،.  پرسھ  جھان  اطراف  در  و 
ماجراجویی باشم و بھ جستجوی حقیقت سپردازم. .این روزھا کھ بھ 
انتخاب خوبی  آن شیوه،  ام، فکر می کنم  پنجاه سالگی نزدیک شده 
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بود. بدیھی است کھ من بھ ساده دلی آن سالھا لبخند بزنم، اما احساس 
می کنم کھ من ھنوز ھم دنبال یک ماجرا ھستم کھ در آن روزھا آغاز 
شد. مسیر راه من ھمیشھ آسان نبوده است، اما امیدھای ساده لوحانھ  
و رویاھای شور و شر مرا فریب نداده اند: آنھا برای یافتن شجاعت 

بودند. کافی  آرزوھا  و  رویاھا  آن  کردن  دنبال  برای  من  در 

 با گروھی از دوستان یکی از  رادیوھای "آزاد" آن روزھا-  رادیو 
آلیس(Radio Alice)  در بولونیا(Bologna) را راه اندازی کردیم..
این رادیو یک تریبون باز بروی ھمھ بود کھ تجارب و آرزوھا رد 
و بدل شوند.  با دو نفر از اون دوستان ما کتابی نوشتیم کھ داستان 
این شورش ایتالیایی. راه اندازی رادیو آزاد- در پایان قرن بیستم را 
روایت می کرد. در دھھ ھفتاد اما رویاھای انقلاب بھ سرعت برباد 
بھ  آدم  کھ  شد  گرفت .معلوم  را  بالا  دست  "قانون"  و  نظم  و  رفتند 
این راحتی دنیا را تغییر نمی دھد. بھ این ترتیب در نیمھ ی سال ھای 
دانشگاه، خودم را بیشتر سردرگم یافتم، و غمگین از حس رنگ باختن 
رویاھای مشترک خود با نیمی از ھم عصران کره زمین. توام با اینکھ 
ھیچ چشم اندازی کھ زندگی آینده ام چگونھ خواھد بود، نداشتم. ایده 
ھائی برای پیوستن بھ مسابقھ در بالا رفتن ازنردبان اجتماعی، برای 
مثال شغل، کسب درآمد بیشتر و گرفتن کمی قدرت برای من خیلی 
مایوسانھ  بھ نظر می رسید و من در تان خود نمیدیدم. اما ھنوز دنیایی 
برای کاوش و و جستجو وجود داشت و من  پشت تپھ ھا افق ھای 
وسیع و بی کران را تصور می کردم.  تحقیقات علمی در این مرحلھ 
برای من  بھ عنوان یک فضای نامحدود و آزاد بود فضائی برای  یک 
ماجراجویی ھای خارق العاده، قدیمی و جدید. من مطالعھ کردم چون 
ایتالیا را بھ تاخیر  باید امتحان می دادم و  خدمت سربازی اجباری 
انداختم (در پایان من کارت سربازی ام را سوزاندم). اما چیزھایی 
برانگیخت و من  بیشتر  بیشتر و  کھ مطالعھ کردم کنجکاوی من را 
را بیش از پیش مجذوب خود کرد. در سال سوم برنامھ فیزیک در 
مقطع کارشناسی، انسان با فیزیک "جدید" قرن بیستم آشنا می شود: 
مکانیک کوانتومی و نظریھ نسبیت انیشتین. اینھا انقلاب ھای مفھومی 
می  تغییر  عمیقاً  جھان  بھ  آنھا نگاه  در  کھ  ھستند  ای  العاده  خارق 
کند. ایده ھای قدیمی، حتی معتبرترین و مورد احترام ترین آنھا، بھ 
چالش کشیده می شوند. آدم متوجھ می شود کھ دنیا اصلاً ھمان نیست 
با نگاه ھای متفاوت  یاد می گیرد کھ چیزھا را  کھ  فکر می کرد.آدم 
ببیند. برای من این ھا یک سفر طولانی افکار بودند. من تقریبا بدون 
سُرّ  افکار  انقلاب در  بھ  انقلاب فرھنگی  از یک  باشم  اینکھ متوجھ 
خوردم. من نوعی تفکر را کشف کردم، یعنی تفکر علمی، کھ  قوانینی 
برای درک جھان، و سپس تغییر جھان را بدست میدھند آزادی، این 
مسیر آزاد برای جستجوی علم و دانش، مرا مجذوب خود کرد. آین 
 Federico)فدریکو سزی کھ  باشد  شاید چیزی  یا  و  کنجکاوی  فقط 
Cesi)، دوست گالیلھ، کھ دیگاه  مدرن علمی داشت،  آن را "اشتیاق  
تقریباً  را،  باعث شد خودم  کھ  نامید. سیری  دانستن" می  بھ  طبیعی 

بدون اینکھ خود متوجھ باشم، در مسائل فیزیک نظری غرق کنم.

بنابراین علاقھ بھ فیزیک بیشتر بر اثر تصادف و کنجکاوی بھ وجود 
آمد تا با انتخاب آگاھانھ. بھ عنوان یک دانشجوی جوان در فیزیک و 
ریاضیات خوب بودم، اما من خیلی بیشتر بھ فلسفھ علاقھ داشتم. در 
دانشگاه من در فیزیک ثبت نام کرده بودم و نھ در فلسفھ عمدتاً بھ این 
دلیل کھ بی اعتمادی معصومانھ ام بھ نھادھا و سنت ھای حاکم، فلسفھ 
را زیادی "جدی و مھم"  می دانستم کھ بخواھیم در مدرسھ درباره 
آنھا بحث کنیم . وقتی رویای ساختن دنیایی جدید در برابر واقعیت 
جدید  دنیاھای  کھ   جایی  شدم،  علم  من عاشق  گرفت،  قرار  موجود 
زیادی وجود دارند کھ ھنوز باید کشف شوند، و جایی کھ بھ نظر می 

رسید امکان دنبال کردن یک مسیر آزاد و درخشان برای جستجو در 
دنیائی کھ ما را احاطھ کرده است، وجود دارد. .بنابراین علم برای 
من یک توافق بود: کھ  از میل بھ تغییر و ماجراجویی، در این راه 
دست برندارم،  آزادی اندیشیدن را حفظ کنم و  ھمانب بمانم کھ ھستم، 
بدون اینکھ  با دنیای پیرامون وارد کشمکش شوم.  برعکس، کاری 
از  قدردانی کند. من معتقدم کھ بسیاری  آن  از  دنیا   بدھم  کھ  انجام 
کارھای فکری یا ھنری انسان ھا، از این کشمکش زاییده می شود: 
نوعی پناھگاه  در مواجھھ با  رابطھ بالقوه غیر متجانس و غیر منطقی 
بین پدیده ھا. با این حال، جامعھ بھ این نوع انسانھا نیاز دارد. جامعھ 
ما در یک حالت تعادل زندگی کرده است.. از یک طرف نیروھایی 
وجود دارند  کھ ثبات و تداوم این تعادل را پاسداری می کنند و از بی 
نظمی و خراب کردن آنچھ حاصل شده است جلوگیری می کنند.. از 
سوی دیگر اراده ھای خستگی ناپذیر برای تغییر و عدالت وجود دارد 
کھ تمایل دارند، وضع فعلی را جایگزین کنند، و محرک پیشرفت و 
تغییر، تمدن بشری رشد  برای  اراده  این  بدون  تکامل جامعھ شوند. 
نمی کرد و بھ آن نقطھ کھ اکنون در آن قرار دارد نمی رسید و ما 
ھنوز  ھم فرعون ھا را می پرستیدیم. من فکر می کنم کھ آرزوی 
تغییر برای نسل جوان، کھ ممکن است گاھی این امید رنگ ببازد، اما 

ھمیشھ با سرزندگی باز میگردد، ستون اصلی تکامل جامعھ است.

اگر از یک طرف جامعھ بھ افرادی نیاز داشتھ است کھ از ثبات  و 
نظم محافظت کنند اما در عین حال بر تاریخ نیز حکمرانی کنند؛  از 
سوی دیگر بھ افرادی نیاز دارد کھ با آرزوھایشان زندگی میکنند و 
در مسیر  کشف دنیاھای جدید و افکار جدید و شیوه ھای جدید نگاه  و 
درک بھ جھان حرکت میکنند. در گذشتھ مردمانی بوده اند کھ بھ دنبال 
آرزوھایشان رفتند و  توانسند  فکر کنند و دنیای ما را بسازند. از 

معدود رویا ھا و آرزوھای جدید است  کھ جھان آینده متولد میشود.

کشف یک مسالھ:

جاذبھ کوانتوم

یک  توسط  شده  نوشتھ  ای،  رسالھ  بولونیا،  دانشگاه  چھارم  سال  در 
فیزیکدان انگلیسی، کریس ایشام(Chris Isham)، بھ دستم افتاد، کھ 
نویسنده در آن از" جاذبھ(گرانش) کوانتومی" سخن بھ میان آورده بود. 
این مقالھ توضیح داد کھ اساسا در فیزیک معاصر یک مشکل بنیادی 
حل نشده است. فیزیک باید زمان و مکان یا فضا(space) و ساختمان 

اساسی جھان را توضیح بدھد. صورت مسالھ بھ قرار زیز است:

 انقلاب علمی بزرگ قرن بیستم از دو بخش تشکیل شده است. از یک 
طرف مکانیک کوانتومی، و از طرف دیگر نسبیت عام اینشتین است. 
توصیف  بھ خوبی  را  میکروسکوپی  اجسام  کھ  کوانتومی،  مکانیک 
می کند، آنچھ را ما کھ در مورد ماده می دانیم عمیقاً تغییر داده است. 
نسبیت عام، کھ نظریھ ای است کھ نیروی گرانش (جاذبھ) را توضیح 
می دھد، آنچھ را ما در مورد مکان و زمان میدانیم،  عمیقاً دگرگون 
کرده است. ھر دو نظریھ در بھترین شکل تأیید شده اند، و ھر دو بنیاد 
بسیاری از تکنولوژی ھای ھای معاصر ھستند. با این حال، بھ نظر 
می رسد کھ این دو نظریھ  با یکدیگر ناسازگار اند. آنھا در توصیف 
جھان، بھ دو نتیجھ تماما متفاوت منتھی میشوند.  مکانیک کوانتومی، 
در فرمول فعلی خود، از مفاھیم قدیمی فضا و زمان استفاده می کند کھ 
آن مفاھیم،  با نسبیت عام در تناقض اند. نسبیت عام، بھ نوبھ خود، با 
استفاده از مفاھیم قدیمی ماده و انرژی، کھ با مفاھیم آنھا در مکانیک 
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کوانتوم در تضاد است، فرمولھ میشود. ما نمی دانیم چگونھ این دو 
را در یک چھارچوب یک تصویر واحد و  منسجم، ادغام کنیم.

امروزه درحقیقت، دیگر بھ خوبی نمی دانیم فضا چیست، زمان چیست 
و ماده چیست. مشکلی کھ در برابر وحدت و ھمسوئی این دو بینش در 
تعریف از جھان، قرار دارد، معضل گرانش(جاذبھ) کوانتومی است. این 
مھمترین مشکل پایھ ای در فیزیک معاصر است، و گروه ھای زیادی 

از محققان و دانشمندان در جھان بھ دنبال حل این مشکل ھستند.

ای  عجولانھ  شجاعت  با  اما  است.  سختی  مشکل  کھ  است  واضح 
گرفتم  تصمیم  فورا  من  دارد،  سالگی  بیست  سن  در  فردی  فقط  کھ 

کنم. نرم  پنجھ  و  دست  آن  با  باید  من  کھ  است  مشکلی  این  کھ 

مکان-  و  زمان  مفاھیم  مطالعھ  و  بررسی  ایده  مجذوب  من 
کھ  بودم  روبرو  ھم  واقعیت  این  با  اما  بودم،  شده   (space)فضا
تقریباً  ایتالیا  در  بودند.  کننده  گیج  بسیار  موجود،  شرایط  و  اوضاع 
شدیداً  من  ھای  پرفسور  کرد.  نمی  کار  مشکل  این  روی  کس  ھیچ 

میکردند. منع  مسیر  این  بھ  رفتن  از  را  من  القول  متفق  و 

آنھا بھ من گفتند: "تو ھرگز شغلی پیدا نخواھی کرد" (نکتھ ای کھ من 
اکنون بھ جوانانی کھ می خواھند این موضوعات راا مطالعھ کنند، 
می گویم)؛ یا،: "شما باید بھ یک گروه قوی کھ فی الحال وجود دارد 
برای  خوشبختانھ  قبیل.  این  از  و  شوی"  ملحق  است،  شده  تثبیت  و 
اغلب  بزرگسالان  کارانھ  محافظھ  ھای  توصیھ  نتیجھ  تنھا  جوانان، 

کند. می  تقویت  را  آنھا  بخش  لذت  سرسختی  فقط  کھ  است  این 

 (fields)و میدان ھا (Space)فضا

طور  بھ  کھ   کس   برای  نظری  فیزیک  از  تصویر  یک  دادن 
خواھم  سعی  من  اما  نیست.  آسان  نیست،  ور  غوطھ  آن  در  کامل 
چگونھ  کوانتومی   گرانش(جاذبھ)  مشکل  کھ  دھم  توضیح  کرد 

دارد. زمان  و  فضا  ساختار  با  ارتباطی  چھ  و  آید  می  وجود  بھ 

معمولی  تصویر  کنم.  شروع   (space)فضا مکان-  با  بگذارید 
را  فضا  می توانیم  گردد.  برمی   (Newton)نیوتن بھ  فضا   از  ما 
اتفاق  آن  روی  جھان  رویدادھای  تمام  کھ  کنیم  تصور  میزی  مانند 

می افتد. اتفاق  آن  درون  چیز  ھمھ  کھ  بزرگی  یا ظرف  می افتد، 

بھ عنوان مثال، ذرات، تحت فشار، روی این "میز- فضا" حرکت 
می کنند.

تصویر نیوتنی از جھان، تصویر این  میز- فضا است، جایی کھ ذرات 
روی آن، بھ اطراف می چرخند، توسط نیروھا جذب و یا دفع می شوند.

 (Faraday)و فارادی (Maxwell)در پایان قرن نوزدھم، ماکسول
با وارد کردن یک عنصر جدید، این دیدگاه از جھان را کمی تغییر 
دادند. این عنصر جدید، میدان (field)الکترومغناطیسی است. میدان 
و  الکتریکی  نیروھای  کھ  است  سیستمی  و  واحد  الکترومغناطیسی 
مغناطیسی را تولید می کند. این پدیده ای است گسترده  و ھمھ فضا 
از  مجموعھ ای  را  الکترومغناطیسی  میدان  فارادی  کند.  می  پر  را 
الکتریکی مثبت منشا می گیرند  خطوط توصیف کرد کھ از بارھای 

و بھ بارھای الکتریکی منفی ختم می شوند و ھمھ جا فضا را اشغال 
می کنند. در ھر نقطھ از فضا یکی از این خطوط عبور می کند.

خط  بر  مماس  کوچک)  فلش  (یک  بردار  نقطھ  در  خط  جھت 
جھت  در  بار  باشد،  داشتھ  وجود  بار  نقطھ  این  در  اگر  است. 

ببینید. را   ۱ شکل  کند.  می  احساس  را  نیرویی  بردار  این 

شکل ۱: میدان الکتریکی در اطراف دو نقطھ با بار مثبت و منفی. این میدان از خطوط 
تشکیل شده است(خطوط فارادی). جھت میدان در یک نقطھ با فلش نشان داده می شود.

کشف بزرگ فارادی و ماکسول این است کھ این "خطوط فارادی" در 
غیاب نقاط دارای بار الکتریکی، نیز وجود دارند. اگر ھیچ  بار الکتریکی 
در شروع یا پایان خطوط وجود نداشتھ باشد، خطوط فارادی، منحنی 
ھای بستھ را در فضا تشکیل می دھند. اینھا حلقھ نامیده می شوند. یکی 

از آن حلقھ ھا یا خطوط بستھ فارادی در شکل ۲ نشان داده شده است.

دھنده  نشان  ھا  فلش  حلقھ.  یک  یعنی  بستھ،  فارادی  خط  یک   :۲ شکل 
این  است.  فارادی  خط  با  مماس  جا  ھمھ  کھ  ھستند،  الکتریکی  میدان 

دھند. می  تشکیل  را  الکترومغناطیسی  میدان  و  فضا  تمام  خطوط 

خطوط فارادی، مانند امواج دریا، تحت تأثیر بارھا وتاثیر آنھا یکدیگر 
حرکت می کنند. ماکسول معادلھ حاکم بر این حرکت خطوط فارادی 
را فرمولھ کرده است. نبوغ ماکسول این است کھ فھمیده است کھ نور 
چیزی جز حرکت مواج و سریع آن خطوط نیست. در واقع، مردم اغلب 
می گویند کھ میدان ھا(fields) "نامرئی" ھستند: ھیچ چیز نادرست 

تر از این تصور نیست، زیرا ما چیزی جز میدان ھا نمی بینیم!

در واقع، ما نور منعکس شده توسط اشیاء را می بینیم، نھ خود اجسام را: 
آنچھ می بینیم میدان و نوسان ھای آن است. کشف این میدان ھا توسط 
فارادی و ماکسول، درھا را بھ روی تکنولوری ھای مدرن مانند رادیو، 
تلویزیون و الکترونیک باز کرده است کھ زندگی ما را تغییر داده اند. 
اما تغییر تصویر نیوتنی از جھان چندان مھم نبوده است، چرا کھ: ھنوز 
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"میز- فضا"یی وجود دارد کھ چیزھا روی آن حرکت می کنند. آنچھ 
کھ  تازگی دارد و تصورھا را از درک نیونونی از جھان  فراتر برده 

است، این است کھ علاوه بر ذرات، "میدان"ھائی نیز وجود دارند. 

نسبیت عام

انقلاب واقعی در تصویر جھان در سال ۱۹۱۵ و با انیشتین اتفاق 
می افتد.

انیشتین اول آن را درک میکند،  بھ این معنی کھ او نیروی جاذبھ یا 
گرانش را شبیھ بھ میدان الکترومغناتیسی  میفھمید. نیروی جاذبھ کھ ما 
را پائین میکشد و زمین را در مجاورت خورشید و ماه را در مجاورت 

دارد. الترومغناطیسی  عملکرد  بھ  شباھت  میدھد،  قرار  زمین 

میدان   (Faraday)فارادی خطوط  بر  علاوه  بنابراین 
دارند. وجود  جاذبھ  میدان  فارادی  خطوط  الکترومغناطیسی،  

اما کشف بزرگ انیشتین چیز دیگری است: او کشف کرد کھ این میدان 
گرانشی و "میز- فضا"ی (table-space ) نیوتن، یکی ھستند.

میز  یک  عنوان  بھ  را  آن  نیوتن  کھ   ،(space)مکان فضا- 
ندارد. وجود  واقعیت  در  بود،  کرده  توصیف  ثابت 

یک  است:  گرانشی  میدان  و  جاذبھ  میدان  دارد  وجود  کھ  آنچھ 
موج  دریا  امواج  مانند  و  کند  حرکت  تواند  می  کھ  فیزیکی  جسم 
دار  میدان موج  این  اثر  نتیجھ  در  و گرانش  نیروی جاذبھ  زند.  می 
شود،  ور  غوطھ  آن  در  کھ  جسمی  ھر  بر  دار  موج  فضای  این  یا 

اند: واحد  یک  جاذبھ   و  گرانشی  میدان  و  فضا  آید.  می  بوجود 

از آن بھ بعد وقتی می گویند فضا بھ معنای میدان گرانشی ھم ھست 
این  و وقتی یکی میگوید میدان گرانشی منظورش فضا ھم ھست.  
جھان  رو،  این  از  است  ای  العاده  فوق  و  منتظره  غیر  کشف  یک 
از ذرات و میدان ھایی کھ در فضا وجود دارند ساختھ نشده است، 
و  ذرات  است.  مسالھ  تمام  این  و  ھستند.  ھا،  میدان  و  ذرات  بلکھ  
میدان ھا در فضا وجود ندارند، آنھا در یک میدان دیگر وجود دارند 

دارند.  وجود  ھمدیگر  بالای  در  اصطلاح   بھ  ھا  میدان  یعنی   ،

ما در میدان گرانشی یا در درون میدان گرانشی زندگی می کنیم، نھ 
.(table-space)روی یک میز ثابت

تصور کنید بھ جزیره ای در اقیانوس نگاه می کنید. در بالای آن جزیره 
حیوانات بسیاری وجود دارد  و مامی گوییم "حیوانات در جزیره" را 
  Einstanium دیده ایم. سپس یک جوان زیست شناس دریایی بھ نام
این موضوع را با دقت بیشتری بررسی می کند و متوجھ می شود 

کھ جزیره یک جزیره نیست: در واقع یک نھنگ بزرگ است.

بھ این ترتیب حیوانات در یک جزیره زندگی نمیکنند، بلکھ روی 
دیگر حیوانات زندگی میکنند.

میدھد  نشان  ما  بھ  است،  نھنگ  یک  واقع  در  جزیره  اینکھ  کشف 
و حیوان.  نوع جزیره  دو  نھ  و  اند  واحد  بقیھ یک  مثل  کھ حیوانات 

خشک  زمین  بھ  نیازی  و  دارند  وجود  یکدیگر  بالای  کھ  حیواناتی 
انشتین  شیوه  ھمان  بھ  نیست.  آن  بر  خود  پاھای  دادن  قرار  برای 
وجود  ثابت  مکان  فضا-  یک  در  ھا  میدان  نیست  لازم  کھ  فھمید 
داشتھ  وجود  یکدیگر  بالای  بر  میتوانند  میدانھا  این  باشند،  داشھ 
بھ "میدان در فضا- مکان"،  انشتین دیگر کسی  از کشف  باشند.بعد 

میکند. فکر  ھا"  میدان  روی  ھا  "میدان  بھ  بلکھ  نمیکند،  فکر 

دنیای نیوتون شبیھ بھ جزیره ای است با حیوانات روی آن. جزیره 
و  است  ایستا  و  ثابت  کھ  است،  قضا"  "میز-  یک  بھ  شبیھ  کھ  ای 
با میدان ھا و ذراتی کھ  پایھ غیر متحرک است. تماما متفاوت  یک 
نیوتون یک اشتباه  انشتین کشف کرد کھ  بھ اطراف حرکت میکنند. 
ذراتی  و  ھا  میدان  جز  چیزی  اصلا  فضا"  "میز-  شد:  مرتکب 

نیست. میکنند،  حرکت  و  دارند  قرار  ھمیدیگر  بالای  بر  کھ 

درست  است،  میدان  یک  فضا،  میز-  ھمان  خود  برعکس، 
شوند.  فشرده،  یا  و  مواج  کند،  حرکت  است  ممکن  بقیھ.  مثل 
اینشتین  معادلات  امروزه  (کھ  است  معادلاتی  تابع  حرکات  این 

الکترومغناطیسی. میدان  مانند  درست  شوند)،  می  نامیده 

"نسبیت"  شود.  می  نامیده  عام  نسبیت  کھ  است  انیشتین  نظریھ  این 
در  فیزیکی  عناصر  مطلق   حالت  و  موقعیت  یک  کھ   دلیل  این  بھ 
عناصر  این  موقعیت  و  حالت  بلکھ  ندارد،  وجود  مکان  "فضا- 

یکدیگر.  بھ  "نسبی"  یعنی  دارد.  معنی  یکدیگر  با  رابطھ  در 

بھ  تنھا  نظریھ  این  اگرچھ  زیرا  گویند  می  "عمومی"  تئوری  آن  بھ 
برای  بنابراین  و  است،  شده  متولد  گرانش  نیروی  نظریھ  عنوان 
در  آن  اھمیت  کنند،  و چگونھ چیزھا سقوط می  اینکھ چرا  توضیح 
"عام" بودن آن  است. بھ این دلیل کھ  این نظریھ مفھوم فضا و در 

نتیجھ اساس درک ما را از دنیای فیزیکی زیر و رو کرده است.

ریاضیات  زیرا  نیست  آسان  مطالعھ  زیباست.  بسیار  نظریھ  این 
پیچیده ای برای فرمول بندی دقیق آن ضروری است: ریاضیات باید 
مکان"  "میز-  نھ  و  دارند،  وجود  ھمیدگر  روی  کھ  را  ھائی  میدان 
کند،  درک  خوب  را  آن  کسی  وقتی  اما  کنند.  توصیف  را  نیوتونی 

بشود. آن  مفھومی  شفافیت  و  سادگی  مجذوب  تواند  می  فقط 

کھ  کھ  ھا  میدان  و  جاذبھ،  نیروی  فضا،  مکان-  مثل  مفاھیمی 
یک  مختلف  جوانب  بھ  بودند،  یکدیگر  با  ارتباط  بی  تماما 

شدند. تبدیل  گرانش  و  جاذبھ  میدان  یعنی  ساده،  واحد 

غریب  و  عجیب  نظریھ  یک  عام  نسبیت  پیش  سال  بیست  یا  ده  تا 
خود  درستی  تجربھ  در  و  و  دارد  کمی  کاربردھای  کھ  میشد  تلقی 
اثبات  در  اخیر،  ھای  سال  در  حال،  این  با  است.  نکرده  ثابت  را 
است.  داده  روی  انفجار  عام،  نسبیت  عملی  کاربرد  و  تئوری  این 
و  فضائی   فیزیک  از  مختلف  ھای  عرصھ  در  تئوری  این  کاربرد 
کیھان شناسی تا آزمایشاتی کھ امواج جاذبھ و گرانش را نشان داده 
مغناطیسی  میدان  در   (Faraday) فارادی  خطوط  ارتعاش  و  اند 

است. رسیده  اثبات  بھ  اند،  کرده  ثابت  نیز  تئوری  در  را 

بگذارید  است،  نسبیت عام طرح کرده  کھ  ھا  بینی  پیش  بسیاری  از 
یا  سیاه  ھای  "حفره"  بھ  العاده  خارق  کشف  یک  تایید  عنوان  بھ 
جھان-  در  آنھا  از  تعدادی  تاکنون  کھ  کنم،  اشاره  "سیاھچالھ"ھا 
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یونیورس(universe) کشف شده اند. از برنامھ ھا و "اپ"ھا، فقط بھ 
GPS (سیستم موقعیت یاب جھانی) اشاره میکنم. دستگاھی کھ در یک 
فروشگاه لوازم ورزشی قابل خریداری است و میتوان بر ھر خود رو 
سوار کرد.  یافتن مکان دقیق بر روی کرده زمین با این دستگاه کوچک، 

بدون در نظر گرفتن نظریھ نسبیت عام انشتین، غیر ممکن بود. 

مکانیک کوانتومی

است  داده  رخ  بیستم  قرن  فیزیک  در  کھ  دیگری  بزرگ  انقلاب 
مکانیک کوانتومی بود کھ کھ شیوه نگرش ما بھ ماده را تغییر داد.

مکانیک کوانتومی کھ من بھ طور خلاصھ بھ آن اشاره می کنم، 
اساساً دو چیز را بھ ما می گوید:

 اول اینکھ: بسیاری از کمیت ھای فیزیکی دارای  ساختار دانھ ای 
 -( quantized)"و شن ریزه مانند  یا، بھ تعبیری دیگر، "کوانتیزه
اگر  مثال،  عنوان  الکترومغناطیسی بھ  میدان  ھستند.  یافتھ-  کمّیت 
ھا  ھا و شن ریزه  دانھ  از  نظر گرفتھ شود،  در  مقیاس کوچک  در 
بھ  شوند.  می  نامیده  کھ فوتون  است  شده  ساختھ  "کوانتایی"ھا  یا 
اتم،  انرژی یک  مثال  عنوان  بھ  ھا،  کمیت  از  برخی  ترتیب  ھمین 
قابل  تئوری  روی  از  کھ  باشد  خاصی  مقادیر  حامل  تواند  می  فقط 

است.  ای  دانھ  نیز  اتم  یک  در  انرژی  انگار  است.  محاسبھ 

این یعنی کھ نحوه  بلکھ احتمالی است.  دینامیسم قطعی نیست،  دوم: 
اینجاست کھ   ااز  حرکت اشیا توسط قوانین احتمالی تعیین می شود: 
پیش بینی دینامیسم آینده با قطعیت غیرممکن است، اما ما می توانیم 
بھ دقت احتمال وقوع چیزی را،  محاسبھ کنیم. یعنی اگر تعداد یک 
موقعیت معین فیزیکی را بارھا تکرار کنیم، این محاسبھ ممکن است. 
در  بلکھ  شود،  نمی  توصیف  موقعیتش  با  ذره  یک  مثال،  عنوان  بھ 
کننده  بیان  حقیقت  در  کھ  شود.  می  تعیین  احتمالات  از  "ابر"  یک 
احتمالی است کھ موقعیت یک ذره پیدا میکند. احتمالی کھ نشان دھنده 
احتمال ھر موقعیتی است کھ در ذره ممکن است پیدا شود. بنابراین، 
مکانیک کوانتومی کشفی است کھ طبق آن دنیا(world) در مقیاس 

مُتعینّ و قطعی است. کوچک، دانھ ای و شن ریزه مانند، و نھ 

کوانتومی  مکانیک  غریب،  و  عجیب  جنبھ  این   وجود  با 
از  بزرگی  بخش  اساس  این تئوری،  است.   ساده  بسیار  
کامپیوترھا  افزار  سخت  مثال،  است. برای  مدرن  تکنولوژی 

اند.  شده  ساختھ  کوانتوم  از  استفاده  با  روتین  بطور 

جاذبھ (گرانش) کوانتومی

در نھایت می توانم بھ مشکلی کھ قصد توضیح آن را داشتم برسم، 
یعنی مشکل ترکیب آنچھ کھ از نسبیت عام آموختھ ایم با  آنچھ کھ از 
مکانیک کوانتومی آموختھ ایم. اگر اکنون ما ایده ھای اساسی نسبیت 
عام و مکانیک کوانتومی را با ھم ترکیب کنیم ، بلافاصلھ نتیجھ می 
گیریم کھ از آنجایی کھ فضا یک میدان است ( میدانِ جاذبھ- گرانشی)، 
فضا – مکان(space)، باید مانند میدان الکترو مغناطیسی، ساختاری 
ھای  ھا(quanta)ی  کمیت  باشد.  داشتھ  مانند  ریزه  شن  و  ای  دانھ 
میدان الکترومغناطیسی از فوتون ھا  تشکیل شده اند.کمیت ھای میدان 
جاذبھ- گرانشی باید خوشھ ھائی از شن ریزه  ھا و دانھ ھای" فضا- 

مکان" باشد. زیرا میدان جاذبھ – گرانشی، فضا- مکان فیزیکی است. 
این رو، فضا- مکان  از  باشند.  احتمالی  باید  ھا  این خوشھ  مکانیسم 
(یعنی میدان جاذبھ و گرانشی) باید بھ عنوان احتمالاتی از "ابرھای 
خوشھ ھائی از دانھ ھای فضا" توصیف شود. اما منظور از "خوشھ 
ھای فضا" چیست؟ چگونھ می توانیم آنھا رل توصیف کنیم ؟ با چھ 
ریاضیاتی؟ معادلات ریاضی آن چیست؟ وقتی گفتھ میشود: "ابرھای 
احتمالی دانھ ھای فضا" بھ چھ معنی است؟ چھ نتایجی برای آنچھ کھ 
میشوند؟ چگونھ می  کنیم خاصل  گیری  اندازه  و  توانیم مشاھده  می 
توانیم جھانی را کھ بھ عنوان ابرھای احتمالی دانھ ھای فضا تعریف 
کرده ایم، تفسیر و قابل فھم کنیم ؟ مسئلھ جاذبھ و گرانش کوانتومی این 
است کھ چگونھ یک تئوری ریاضی بسازیم کھ مطابق آن این ابرھای 
احتمالی از دانھ ھای فضا را توصیف کند، و معنی آن را قابل فھم 
کند. با این حال، مشکل بھ اینجا ختم نمی شود. ھمانطور کھ متعاقبا در 
جزئیات توضیح خواھم داد، کشف بزرگ دیگری از انیشتین، کھ در 
سال ۱۹۰۵ یعنی ده سال قبل از نظریھ نسبیت عام او، این بود کھ فضا 
و زمان را فقط در ارتباط با ھمدیگر میتوان توضیح داد. آنھا، یعنی 
فضا- مکان و زمان یک کلیت غیر قابل تفکیک  بھ نام فضا-زمان را 
تشکیل می دھند. از این رو، این فضا- زمان  است کھ محتمل و دانھ 
ای و شن ریزه مانند اند و نھ فقط فضا.- مکان. بنابراین لازم است 
یک طرح مفھومی جدید ساختھ شود کھ بھ ما این امکان را می دھد 
کھ زمان نیز یک فاکتور و متغیر نیست کھ ، بطور در خود جریان 

دارد، بلکھ بخشی از احتمالات  "خوشھ ھای فضا- زمان" است.

این مشکل فوق العاده  و باز است کھ وجود آن را من در سال چھارم 
دانشگاه کشف کردم.  یعنی در حالی کھ  از یک طرف من مشغول 
نوشتن کتاب خود در باره شورش دانشجویان بودم، کھ بھ مذاق پلیس 
خوش نیامد   و من بھ این دلیل در مقر پلیس ورونا(Verona)  کتک 
مفصلی خوردم، چون در بازجوئی از من میخواستند کھ اسم "دوستان 
کمونیست"  خود را بگویم. از طرف دیگر بیش از پیش در مطالعات خود 

پیرامون  فضا و زمان؛ و اسرار  جاذبھ کوانتومی غرق شده بودم.

 من با مشکلاتی کھ کم ھم نبودند، موفق بھ ورود بھ دوره دکتری در 
پادووا(Padova) شدم عنوان استاد راھنما، یک پرفسور را انتخاب 
کردم کھ  کھ بھ من اجازه داد آنچھ را کھ مورد علاقھ ام بود ادامھ 
بدھم. من سالھای پایان نامھ  و تز دکترای خود را بطور سیستماتیک 
انجام شده بود وتمام  وقف ھر آنچھ در مورد مسئلھ  جاذبھ کوانتوم 
فارغ  دیگر دانشجویان  کردم.  رابطھ  آن  در  شده  انجام  ھای  تلاش 
سالھای  من  بودند.   کرده  منتشر  را  خود  تزھای  اولین  التحصیل  
فراغ التحصیل را بدون انتشار حتی یک تز از سر گذراندم.. چیزی 
نھ  بھتر جھان، و  بود برای درک  تحقیقات  بود  کھ مورد علاقھ من 
یک شغل و کاریر برای آینده. بیست سال پیش، راه حل ھای بسیار 
کمی، حتی در شکل جنینی، در این مورد  وجود داشت. مسیری کھ 
امیدوارکننده تر بھ نظر می رسید توسط یک شخصیت بزرگ باز شده 
از  یکی  جوانی  در  ویلر  ویلر(John Wheeler).  جان  جان  بود: 
ھمکاران نیلز بور(Niels Bohr)، یکی از غول ھای اولیھ فیزیک 
و  بود  سھیم  کوانتومی  مکانیک  تولد  در  او  با  بود.  بیستم  قرن  در 
بعدھا خود را با فیزیک ھستھ ای مشغول ساخت.  او یکی از خالقان 
متحده  ایالات  در  او  در طول جنگ  بود.  اتم  بمب  اولیھ   ھای  مدل 
ناشی  تلخ و تراژیک   بود نقش محوری در حوادث  آنجا  بود و در 
از بکار بردن بمب اتم اتمی ایفا کرد. در جریان بحثی کھ در دفتر 
خود او انجام شد، تصمیم گرفتھ شد بھ روزولت(Roosevelt) نامھ 
بنویسد کھ می توان و باید بمب اتم ساخت زیرا می ترسید کھ آلمانی 

ھا زودتر آن را بسازند، کھ بعداً معلوم شد بی اساس بوده است. 
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پس از آن ویلر روی جاذبھ کار می کرد و ھمکار اصلی انیشتین شده 
بود. او بود کھ اصطلاح معروف"سیاه چالھ"  را باب کرد. ریچارد 
فیزیکدان  بزرگترین  شاید   ،(Richard  Feynman)بود فاینمن
خلاصھ،  طور  بھ  بود.  او  شاگردان  از  بیستم قرن،  قرن  دوم  نیمھ 

است. بیستم  قرن  در  فیزیک  مبتکران   بالاترین  رده  در  او 

ویلر یک سری ایده و ادراک ھای مھ داشتھ است بسیار مھم داشتھ 
است کھ اساس تحقیقات در باره جاذبھ کوانتومی را تشکیل میدھند. 
مقیاس،  کوچکترین  در  کھ  بود  این  فضازمان  باره   در  او  نظر 
فضا-زمان).  است(کَفِ  نوسان  در  "کَف"  نوع  یک  زمان،  فضا- 
دانشمند  دیگر   ،(Bryce DeWitt)دیویت با برایس  اویلرھمراه 
بزرگ آمریکایی ، فرمول معادلھ ای را تعریف کرد کھ باید مبنای 
جاذبھ گرانش کوانتومی باشد. با این حال این فرمول کھ معادلھ ویلر-

داشت: ھمراه  بھ  را  زیادی  مشکلات  شود،  می  نامیده  دیویت 

 ریاضیاتی کھ معادلھ بر آن استوار بود بھ خوبی تعریف نشده بود و 
اھمیت فیزیکی آن بسیار مبھم بود. این وضعیت گیج کننده ای بود کھ 
در سال ھای فارغ التحصیلیمن  با آن مواجھ شدم. این روزھا، بعد از 
بیست سال، اوضاع فرق کرده است. برخی راه حل ھای ممکن مسئلھ 
گرانش کوانتومی شناختھ شده اند، ھرچند ما ھنوز نمیدانیم کدامیک از 
این راه حل ھا، درست ترین است. شانس آورده ام کھ من در موقعیتی 
قرار بگیرم کھ در تدوین یکی از این راه حل ھای محتمل سھم داشتھ 

.(loop quantum gravity)حلقوی کوانتومی  جاذبھ  باشم: 

تئوری حلقھ

این بود کھ دوباره مانند زمانی کھ پسر جوانی بودم،  قدم بعدی من 
و  جدید  افکار  جستجوی  در  سفری  کنم.  شروع  را  ای  دوباره  سفر 
ملاقات  را  کسانی  داشتم:  دقیق  ھدف  یک  با  این  اما  جدید.  دوستان 
کنم کھ بھ جاذبھ کوانتومی و مسائل و معضلات مربوط بھ زمان و 
چھره  بزرگترین  با  گفتگو  و  دیدار  برای  من  بودند.  علاقمند  مکان 
چند  از  سفر  این  ھزینھ  افتادم.   راه  کوانتومی،  جاذبھ   جھان  ھای 
التصیل  فارغ  بھ  دولت  کھ   بود  مالی  امکانات  شد.برخی  تھیھ  منبع 
ھا برای تحصیل در خارج ارائھ میداد. بخشی یک بورس تحصیلی 
دسترس  ( Ricciaدر  ریچیا  بنیاد  طریق  از  کھ  بود  خصوصی  
فرنتو  در  فیزیک  دپارتمان  در  اطلاعیھ  یک  در  فقط  من  و  بودند 
انداز  پس  از  ھم  را  ھزینھ  بقیھ  بردم.  پی  آن   وجود  بھ   (Trento)
خود فراھم کردم. از طریق نامھ(آنوقتھا ھنوز ای میل وجود نداشت) 

افتادم..  راه  آنان،  ملاقات  برای  و  کردم  اعلام  را  خود  حضور 

لندن و سیراکیوز

را  من  اشتیاق  کھ  ای  مقالھ  نویسنده   ،(Chris Isham)ایشام کریس 
نسبت بھ مسالھ برانگیختھ بود ، اولین نفر بود کھ رفتم ببینم. من دو 
من  مذکور،  کالج  در  گذراندم..  لندن  سلطنتی  کالج  در  او  با  را  ماه 
فیزیکدانان  المللی  بین  و  نگار  و  نقش  پر  با دنیای  بار  اولین  برای 
نظری ملاقات کردم: دانشمندان جوان با کراوات و کت و شلوار کھ 
بھ طبیعی ترین حالت با ھم ترکیب شده بودند، دیگرانی با با پاھای 
برھنھ، موھای بلند و نوارھایی روی پیشانی خود. انواع زبان ھا و 
چھره ھا کھ ھمھ بھ کندو کاو و تعمق و تفکر احترام می گذارند. آنجا 
نوع متفاوتی از شادی  پنھانی وجود داشت. ھمان نوع روحیھ شادی 

بخشی کھ من با دیدن جوامع ھیپی در دوره قبل  احساس کرده بودم. 

بھ  کھ  را  چیز  ھمھ  او  بود.  کوانتومی  جاذبھ  روحی  رھبر  کریس 
روانکاوی  ھمچنین  او  میدانست.  را  بود  مربوط  کوانتموی  جاذبھ 
طور  بھ  او  دانست کھ  می  دیگررا  چیز  ھمھ  و  الھیات   ،aیونگی
داشت یک جذابیت  او  آمیخت.  ھم می  در  گفتگوی خود  در  طبیعی 
با  کھ  بود  پیر  نیمھ  مردی  عاقل  سو  یک  از  داشت.  ملایم  و  لطیف 
پسر  دیگر یک  از سوی  و  میداد  ما رھنمود  از  بھ ھر یک  توانائی 
ایده ھای  اولین  از جھان.  از عجایب  ابدی، ھمیشھ در شگفتی  نیمھ 
من در  دادم.  گوش  او  بھ  و  دادم  توضیح  برایش  را  خود  مغشوش 
 ،(Kensington)کنزینگتون باغ  در  پیاده روی ھای طولانی  طول 
پیتر پَنb(Peter Pan)، درست در نزدیکی کالج  یعنی باغ جادوئی 
سلطنتی بھ سخنان او، فکر کردم. من ھر چیزی را کھ در کالج در 

رابطھ با موضوع بود  فتوکپی کردم و بسیار زیاد مطالعھ کردم. 

بھ  آمریکا  در  ھندی  جوان  دانشمند  یک  مورد  در  کریس  روز  یک 
نام "ابھای اشتکار"(Ashtekar Abhay) با من حرف زد. اشتکار 
متفاوت  کمی  شکل  بھ  را  اینشتین  عام  نسبیت  نظریھ  بود  توانستھ 
بازنویسی کند  و مشکل را ساده  ترکرده بود. بھ گفتھ کریس، برای 
فرمول  مبنای  بر  کوانتومی  گرانش  و  جاذبھ  بحث  بھ  شدن  نزدیک 
بھ دانشگاه  جدید اشتکار ممکن است تحقیق آسان تر شود. بنابراین 
می  کار  آنجا  در  اشتکار  ابھای  کھ  جایی   ،  (Syracuse)سیراکیوز
کرد، رفتم .این سیراکوز نیویورک، در ایالات متحده آمریکا  بود، 
نھ سیراکیوز در سیسیل ایتالیا. با این حال، رفتن بھ شھری ھمنام با 
یکی از بزرگترین دانشمندان ھمھ ادوار، ارشمیدس سیراکیوز برای 
من نوید بخش بود.  من دو ماه آنجا ماندم تا فرمول جدید اشتکار را 
در مورد نسبیت عام، کھ ھنوز منتشر نشده بود، را مطالعھ کنم. ابھای 
سرشار از انرژی بود. او فی الحال گروه کوچکی از دانشمندان جوان 
را در اطراف خود داشت،  کھ او با جذبھ شخصیت خود، دقیق و در 
عین حال شجاع آنان را ھدایت میکرد. ھمھ در یک اتاق ھمدیگر را 
ملاقات کردیم و او تختھ سیاه را با نوشتھ ھای ریز و دقیقش پر کرد. کھ 
بارھا و بارھا "نکتھ مورد بحث" و "فھرست مسائل باز"  را توضیح 
میداد. طرز تفکر او تحلیلی بود: او بارھا و بارھا بھ ھمان استدلال 
برمی گشت تا آن را اصلاح ، تصحیح، و دوباره فرمولھ کند. تا زمانی 
کھ  صدای ترک خوردن و یک شکاف کوچک، تا آن زمان نامرئی، 
شروع بھ ظاھر شدن کرد، و یک جھت و مسیر بدیع، تا کنون پنھان، 
رونمایی شد. او در تفکرش اشتباه و خطا و یا محدوده در سایھ را نمی 
پذیرفت. بھ نظر می رسید کھ او بھ نوعی نماینده یک قدرت جادوئی 
در تعادل بین شرق و غرب است، قدرتی کھ زمانی حاصل می شود کھ 
تمدن ھای مختلف شھامت آن را داشتھ باشند در یکدیگر ادغام شوند. 
من مشتاقانھ  در این جلسات، برای آموزش و یادگیری شرکت کردم. 
a  کارل گوستاو یونگ: Carl Gustav Jungزاده ۲۶ ژوئیه 
۱۸۷۵ – درگذشته ۶ ژوئن ۱۹۶۱) فیلسوف و روان پزشک اھل س
وئیس بود که با فعالیتش در روان شناسی و ارائهٴ نظریاتی تحت 

عنوان روان شناسی تحلیلی شناخته می شود. م
است  تخیلی  شخصیت  یک   Peter Pan :  پن پیتر    b
نمایشنامه نویس اسکاتلندی جی.ام.  و  رمان نویس  توسط  که 
که  شیطان  و  سرزنده  جوان  پسر  یک  شده است.  بری خلق 
می تواند پرواز کند و  نمی خواھد ھرگز بزرگ  شود. پیتر پن دوران 
کودکی بی پایان خود را با ماجراجویی در جزیره افسانه ای ھرگزآباد 
و  می کند  گمشده سپری  رھبر پسران  به عنوان   (Neverland)
آمریکایی در  و بومیان  دریایی،  دریایی، پری ھای  با پری، دزدان 

تعامل است.

پیتر پن به نمادی فرھنگی تبدیل شده است که نماد معصومیت و 
گریز گرایی جوانی است
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در ھمین حین اولین رسالھ نھ چندان جالب خود را در مورد فیزیک 
نوشتم، و من بدون  اینکھ دعوت  شوم و بھ ابتکارخودبھ کنفرانس 
ھائی رفتم کھ در آن موضوع، مورد بحث قرار میگرفت. در یکی از 
آن کنفرانس ھا، در سانتا باربارا(Barbara Santa)، کالیفرنیا، من 
 Lee)از وجود یک دانشمند جوان آمریکایی مطلع شدم: لی سمولین
ھمکاری  و با  کرده  استفاده  اشتکار  جدید  فرمول  از  او   .(Smolin
نام تد جاکوبسون(Ted Jacobson) موفق بھ  بھ  یکی از دوستانش 
بود.  ویلر-دیویت شده  معادلھ  برای   پیدا کردن چند راه حل عجیب 
بنابراین من برای دیدن لی بھ دانشگاه ییل(Yale) رفتمکھ بدانم کنید 

این راه حل ھا چگونھ بودند. این سرآغاز یک دوستی بزرگ بود.

(Yale)ییل

 روز قبل از رفتنم بھ ییل، نامزد من درآن روزھا، مرا ترک کرد. این 
من را بھ تاریک ترین نا امیدی انداخت. روحیھ خوبی برای رفتن بھ 
ییل و صحبت کردن در مورد فیزیک نداشتم و تقریباً تصمیم گرفتم 
کھ بھ سمت بیل حرکت نکنم. اما نتوانستم بیشتر از این، سفرم را بھ 
تعویق بیاندازم و بھ ھر حال رفتم. وقتی بھ دفتر لی(Lee) رسیدم، 
کردن  فکر  از  نتوانستم  اما  گفتم.  سخن  مطالعاتم  باره  در  خجولانھ 
بھ عشق شکست خورده ام اجتناب کنم و اشک از چشمانم سرازیر 
شد. لی مبھوت شد، اما وقتی من با عذرخواھی از رفتار نامتعارف 
او را ترک کرده  تازگی  نامزد خویش کھ  از  او  دادم،  خود توضیح 
ما  برویم.  قایقرانی  بھ  او  با  تا  کرد  دعوت  من  از  و  برد  نام  بود، 
و  گذراندیم  قایقرانی  با  را  بعدازظھر  و  کردیم  فراموش  را  فیزیک 
در مورد عشق، زندگی و رویاھایمان صحبت کردیم. در روزھای 
بعد، لی شروع بھ گفتن از سردرگمی خویش  در تلاش ھایش برای 
درک راه حل ھای جدید معادلھ ویلر- دیویت کرد کھ  توسط جاکوبسون 
 (Abhay)ارائھ شده بود. طرز تفکر لی برعکس ابھای(Jacobson)
او  بود.  بھ جلو  فقط  او  نگاه  نمیکرد،  نگاه  بھ عقب  لی ھر گز  بود: 
تلاش  یعنی  ببیند.  دانیم،  نمی  ما  کھ  را  چیزی  ابھام  تا  میکرد  سعی 
وجود  ما  عظیم  جھل  پرده  پشت  تواند  می  آنچھ  زدن  حدس  برای 
نداشت:  احمقانھ  از گفتن چیزھای  ھیچ ترسی  او مطلقاً  باشد.  داشتھ 
بھ نظر می رسید او فکر می کرد کھ یک درک درست ارزش صد 
نوعی  بیننده،  بینش:  و  دیدگاه  دارای  بود  آدمی  لی  دارد.  را  اشتباه 
کھ  رنسانس  دوره  متفکر   ،(Giordano Bruno)برونو جووردانو 
برای اولین بار فضایی بینھایت پر از جھان ھای بی نھایت را تصور 
کرد؛ یا نوعی کپلر(Kepler)، اولین کسی کھ سیارات را از محدوده 
در  آنھا  حرکت  تا  گذاشت  آزاد  را  آنھا  و  کرد  رھا  آنھا  کریستالی 
یعنی  شوند.  دنبال  ریاضی  خطوط  معادلات  طبق    ،(space)فضا

انسانھائی کھ توانستھ اند راه ھای جدیدی برای درک واقعیت ببینند. 

بود  این  در  تد  و  لی  توسط  شده  یافت  ھای  حل  راه  بودن  عجیب 
 ،(loop)حلقھ یک  فضا:  در  بستھ  منحنی  یک  بھ  حلی  راه  ھر  کھ 
پیاده  یک  طول  در  داشتند؟  معنایی  چھ  ھا  حلقھ  این  داشت.  بستگی 
بارھا و  ییل، در حالی کھ  دانشگاه  روی طولانی شبانھ در محوطھ 

بارھا درباره مشکل بحث می کردیم، راه حلی محتمل را دیدیم. 

این حلقھ ھا، خطوط جداگانھ میدان گرانشی فارادی  ھستند. این حلقھ 
ھا، بھ جای پیوستگی  کلاسیک خطوط فارادی، خطوط منفرد ھستند، 
اینجا بحث از مکانیک کوانتومی است، کھ طبق آن پیوستگی  زیرا 
اما  شود.  می  جایگزین  گسستھ،  و  جداگانھ  ساختارھای  با  تداوم   و 
از آنجایی کھ فضا- مکان، میدان جاذبھ و گرانشی است، نباید فکر 

کنیم کھ آنھا حلقھ ھایی ھستند کھ در فضا- مکان غوطھ ور شده اند: 
آنھا خودشان فضا- مکان ھستند! این خود فضا است کھ از این حلقھ 

ھا تشکیل می شود. این چیزی بود کھ معادلات بھ ما می گفتند. 

از آن گفتگوھا، ایده جدیدی متولد شد کھ امروزه بھ نظریھ ای منجر 
و  شود  می  نامیده  ای  حلقھ  کوانتومی  جاذبھ  و  گرانش  کھ  شود  می 
نظر  در  کوانتومی  جاذبھ  و  گرانش  مشکل  ھای  حل  راه  از  یکی 
گرفتھ می شود. چندین ھفتھ دیوانھ وار کار کردیم و کل نظریھ ویلر - 
دی ویت را بر اساس نظریھ حلقھ ای مان بازتعریف کردیم. ما موفق 
ویلر-  اصلی  معادلھ  از  بھتر  کھ  شدیم  ای  معادلھ  آوردن  بدست  بھ 
شروع  و  کردیم  پیدا  زیادی  ھای  حل  راه  بود،  شده  تعریف  دیویت 
بھ درک معنای آنھا کردیم. راه حلی کھ توسط نظریھ حلقھ در باره 
یک حلقھ معین ارائھ شد، نشان می دھد کھ جھان(universe) فقط 
از یک حلقھ نازک فضا- مکان تشکیل شده است و نھ چیز دیگری. 
جاذبھ"  و  گرانش  ھای  "حلقھ  این  بدون  فضای  دیگر،  عبارت  بھ 
وجود ندارد، زیرا خود حلقھ ھا و روابط آنھا است کھ فضا – مکان 
را تشکیل می دھند. وجود این جھان ھای در برگیرنده  یک حلقھ ، 
کوانتومی  ھای  مانند  ریزه  شن  و  ھا  دانھ  بر  مشخص  دلالت  اولین 
ما  بعد  ھفتھ ھای  در  بود.  انگیزی  شگفت  زمان  بود.  مکان   – فضا 
کریس  سوی  بھ  لندن  بھ  سپس  اشتکار،  ابھای  سوی  سیراکوزبھ  بھ 
ایشام و سپس بھ یک کنفرانس بزرگ فیزیک در گوا(Goa)  درھند، 
و  توجھ  ما مورد  کنیم.  اعلام  را  دستاوردھای خود  تا  کردیم  پرواز 

گرفتیم. قرار  علمی  جامعھ  از  خوبی  بخش  مثبت  ھای  واکنش 

رُم

من  یافت.  اختصاص  نظریھ  این  توسعھ  بھ  بعد  سالھای 
بورسیھ  یک  من  بودم.  کرده  تمام  را  خود  دکترای  تز 
اتمی                                                                                                  فیزیک  ملی  انستیتو  یعنی  ایتالیا    INFN از  تحصیلی 
بودم.  گرفتھ   (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
توانستم  نبودم، می  تحقیقاتی متصل  بھ ھیچ گروه  آنجایی کھ من  از 
استفاده  خواستم  می  کھ  جایی  ھر  در  تحصیلی  بورسیھ  این  از 
 La) حکمت"  "دانشگاه  و  رم،   دانشگاه  بھ  گرفتم  تصمیم  کنم. 
آن  نام  از  غیر  علمی،  نظر  از  من  نظر  بھ  کھ  بروم،   (Sapienza
بود  در رم  است.  ایتالیا  ترین مکان  داشت،  جالب  بسیار جاذبھ  کھ 
جونا-لاسینیو                                                                                                      جیانی  مانند  ایتالیایی  بزرگ  نظری  فیزیکدانان  کھ 
پاریسی                                                    جورجیو   ،(Gianni JonaLasinio)
                 ،(Nicola Cabibbo)کابیبو نیکولا   ،(Giorgio Parisi)
لوچیانو مایانی     (Luciano Maiani) و بسیاری دیگر مشغول بھ 
کار بودند. از مدیر دپارتمان، میزی را در زیرزمینی بھ دست آوردم، 
جایی کھ چند سالی را در توسعھ نظریھ جدید، کھ توسط ھمھ ھمکاران 
نادیده گرفتھ شد، گذراندم . وقتی پول بورسیھ تمام شد، موفق بھ دریافت 
ھیچ حمایت مالی دیگری نشدم. نیکولا کابیبو، مدیر وقت INFN، در 
از  بود و سعی کرد  ایالات متحده شنیده  در  مورد دستاوردھای من 
اما مدت کوتاھی پس از آن،  طریق INFN قراردادی ترتیب دھد، 
موازنھ سیاسی در INFN تغییر کرد و چیزی حاصل نشد. ھمھ چیز 
را پس انداز کردم تا بتوانم زندگی کنم و از پدرم کمک خواستم. پدرم، 
برخلاف ھمھ روندھای منفی، بھ علائق علمی من باور داشت، بھ من 
کمک کرد و من برای ھمیشھ از او سپاسگزارم. دوران کارآموزی 
سختی بود: من امیدوار بودم کھ بھ عنوان یک فیزیکدان رشد کنم، 
انداز متوقف  اما بھ نظر می رسید زندگی حرفھ ای من بدون چشم 
شده است. امکان کار در دانشگاه بھ نظر بعید بود، بھ خصوص بھ 
تقریباً  ایتالیا  دلیل کھ من روی موضوعی کار می کردم کھ در  این 
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بود ای  کننذه  مایوس  لحظات  نبود.  مند  علاقھ  آن  بھ  کس  ھیچ 

از  یکی  فیزیک  گروه  مدیر  و  زد  زنگ  تلفن  روز  یک  سپس 
استاد  عنوان  بھ  پستی  بھ  آیا  کھ  پرسید  من  از  آمریکا  ھای  دانشگاه 
دانشگاه  در  پیشنھادی  پست  مندم؟  علاقھ  آنجا  در  پروفسور   و 
 ،(Ted Newman)بود، جایی کھ تد نیومن (Pittsburgh)پیتسبورگ
کرد.  می  کار  آنجا  در  عام،  نسبیت  دانشمندان  بزرگترین  از  یکی 
آمریکایی  کننده  و خستھ  بزرگ  در یک شھر  ایده زندگی  ابتدا،  در 
این  من  تلفنی  جواب  اولین  نیاورد.  ھیجان  بھ  مرا  پیتسبورگ  مانند 
 ،(Enzo Marinari)بود: نھ ممنون. نیاز بھ مداخلھ انزو ماریناری
تا  بود  رم،  در  فیزیکدانی  و  من  از  تر  عاقل  کاملاً  عزیزی  دوست 
ایتالیا  در  بدھم  ترجیح  نباید  بفھماند کھ  بھ من  کند و  باز  چشمانم را 
تحقیقات  در  خواستم  می  اگر  آمریکا.  در  پروفسور  تا  باشم  بیکار 

بود.  فرصت  این  پیشنھاد،  آن  باشم،   داشتھ  آزادی  مطالعاتم  و 

کار  سال  ده  دیگر  ھمکاران  از  بسیاری  و  تد  با  پیتسبورگ،  در 
کردم، و خودم را وقف بسیاری از مسائل مختلف کردم، اما مھمتر 

کردم. حلقھ"  "تئوری  توسعھ  وقف   را  خود  تلاش  ھمھ،  از 

فیلسوفان

یکی از بھترین سورپرایزھایی کھ در پیتسبورگ یافتم، شاید مھمترین 
مرکز برای فلسفھ علم در ایالات متحده، یعنی "مرکز تاریخ و فلسفھ 
کننده   بازدید  نوع  ھمھ  آن  در  کھ  ای  العاده  فوق  موسسھ  بود.  علم" 
ھنگام  عبور در آنجا با انواع ایده ھا  مواجھ میشود. من کھ ھمیشھ 
مرکز   ھای  کنفرانس  و  سمینارھا  در  بودم،  فلسفھ  شیفتھ  و  کنجکاو 
بھ  شرکت کردم. در آنجا توانستم  بھ فیلسوفان برجستھ ای کھ شدیداً 
و   (Adolf Grünbaum)گرونبام آدولف  مانند   ، دارند  علاقھ  علم 
فضا- مسائل  بھ  آنان  شوم.  نزدیک   ،(John Earman)ارمن جان 
زمان علاقھ مند و مشتاق بودند  در این مورد با یک فیزیکدان بحث 
کنند. برای من این  دیدار و بحث ھا، بھ گسترش قابل توجھی از افق 
پیوند خورد.  ام،  دوران جوانی  بھ علایق  و  کرد،  دیدگاھم کمک  و 
را  ھایی  دیدگاه  و  ھا  ایده  من  بھ  کھ   در گرفت  ای  دیالوگ سازنده 

آموخت کھ برای کار من بھ عنوان یک فیزیکدان اساسی بودند.

موجودیت فیزیکی، یا رابطھ و نسبیت؟

یک مسئلھ تیپیک کھ امروزه یک فیزیکدان نظری از منظر فلسفی بھ 
آن توجھ دارد، مسئلھ ماھیت مکان – فضا(space) است. در سنت 
فلسفی غرب ایده نیوتن کھ فضا یک موجودیت بسیار ویژه ای است، کھ 
حتی زمانی کھ ھیچ چیز دیگری وجود نداشتھ باشد، موجودیت دارد، 
نقطھ نظرغالب نیست. مکان فضا از زمان سقراط تا دکارت اغلب 
بھ عنوان یک رابطھ و نھ بھ عنوان یک موجودیت فیزیکی توصیف 
شده است. این بھ این معنی است اگر ھیچ جسم و ماده فیزیکی وجود 
نداشتھ باشند، فضا نیز وجود ندارد. فضا رابطھ بین اشیاء متحرک 

است: فرد  دو  بین  رابطھ  کھ  ازدواج،   مانند  است،  دینامیک  و 

بدون دو فرد، ازدواجی وجود ندارد. بھ طور دقیق تر، فضا رابطھ 
مجاورت و نزدیکی، یعنی در تماس بودن، بین اجسام است. نیوتن فضا 
را یک وجود عینی تعریف کرد کھ "در آن"، اشیا وجود دارند، زیرا 
این برای نظریھ دینامیکی او ضروری بود. او توانست نشان دھد کھ 

این دیدگاه در مورد فضا برای علم بسیار مؤثر است. اما بحث فلسفی 
درباره مفھوم فضا بھ عنوان یک موجودیت فیزیکی و یا فضا بھ عنوان 
یک رابطھ، در طول قرن ھا تداوم یافتھ و توسط دانشمندانی مانند نیوتن 
و انیشتین با انگیزه ھا و ایده ھای جدید و الھام بخش پیگیری شده است.  
من بر این باور ھستم کھ امروز لازم است دوباره روی این نوع مسائل 

خم شد تا بھ درک خواص کوانتومی گرانش و جاذبھ دست یافت. 

من فکر می کنم کھ یک نظریھ کامل گرانش کوانتومی تنھا از طریق 
موجودیت  یک  عنوان  بھ  فضا  باره  در  نیوتنی  ایده  گذاشتن  کنار 

است. ممکن  عام  نسبیت  تئوری  طبق  فضا  تعبیر  و  فیزیکی، 

قرار  آن  در  اجسام  کھ  نیست  فیزیکی  موجودیت  یک  فضا  مکان- 
جاذبھ  میدان  دارد  وجود  آنچھ  ندارد.  وجود  فضا-مکان  اند.  گرفتھ 
و  گرانش  در  مغناظیسی.  میدانھای  دیگر  با  ھمراه  است  گرانشی  و 
جاذبھ کوانتومی حلقھ، حلقھ ھا کمیت میدان جاذبھ ھستند و این روابط 

دھد. می  تشکیل  را  فضا  مکان-  کھ   ھستنذ  ھا  کمیت  این  بین 

 علی العموم ، من  بیشترمتقاعد شده ام کھ امروز دیالوگ بین علم و فلسفھ 
حیاتی است. در گذشتھ، این گفت و گو مھم ترین نقش را در توسعھ علم 
داشتھ است، بھ ویژه در مقاطع تکامل مفھومی تئوری. برای مثال نمونھ 
 ،(Bohr)ھای مھم و شاخص: گالیلھ و نیوتن، فارادی و ماکسول، بور
فلسفھ  از  انیشتین،  و   (Dirac) دیراک   ،(Heisenberg)ھایزنبرگ
عرصھ  در  بلند  گامھای  آن  نمیتوانستند  ھرگز  آنان  و  کردند  تغذیھ 
مفاھیم  و اندیشھ را بدون  آموزش فلسفی بردارند. این در نوشتھ ھا و 
آثار آنان آشکار است. در آن آثار و نوشتھ ھا، مسائل واقعی مفھومی 
و فلسفی، نقش اساسی دارند:  دیدگاه فلسفی و مفھومی، سوالاتی را 
طرح میکنند و  افق ھای جدیدی ترسیم میکنند. در طول نیمھ دوم قرن 
فلسفھ، فاصلھ  با  دیالوگ  این  از  تا حد زیادی  بنیادی  فیزیک  بیستم، 
گرفتھ است .دلیل بیش از ھمھ در این واقعیت نھفتھ است کھ مشکلات 

پیش رو در طول این دھھ ھا، بیشتر جنبھ فنی داشت تا مفھومی. 

مکانیک کوانتومی و نظریھ نسبیت دنیاھای جدیدی را باز کرده بودند. 
بنابراین اولویت این بود کھ بھ بررسی پیامدھا و کاربردھای احتمالی 
آنھا و دنیای جدیدی کھ توسط آنھا باز شده بود، بپردازیم: فیزیک اتمی، 
فیزیک ھستھ ای، فیزیک ذرات، فیزیک ماده فشرده، فیزیک نجومی 
و کیھان شناسی. ھمھ این علوم جدید را می توان بر مبنای  پایھ ھای 

مفھومی فی احال موجود مکانیک کوانتومی و نسبیت عام توسعھ داد.

 از سوی دیگر، امروزه در پی تلفیق این نظریھ ھای پایھ ای، مبانی 
مفھومی آنھا باید یک بار دیگر مورد توجھ قرار گیرد. فیزیک یک 
بار با مشکلات اساسی مواجھ است و در نتیجھ ھشیاری فلسفی بار 
متودولوژی  منظر  از  است. این  شده  تبدیل  حیاتی  امری  بھ  دیگر 
نیز صادق است: یک دانشمند  تحقیقات خود را بر اساس ایده ھای 
معرفتی پیش میبرد. او ممکن است کم و بیش  از آن ایده ھای معرفتی 
آگاه باشد. اغلب اوقات بھتر است کھ انسان بھ ادراک خود متکی شود 

تا اینکھ توسط  پیشداوریھای متدولوژیک ناشناختھ ھدایت شود.

من ھم بھ شیوه ای دیگر فکر می کنم کھ فلسفھ نباید خودش از خط 
مقدم تحقیقات نظری در علم، بسیار دور نگھدارد. تفکر علمی یک 
اساسی  ومشکلات  است،  مداوم  تکامل  در  و  تفکر  از  "داغ"  مسیر 
علم  دارد بھ  بیشتری  توجھ   c"آنگلوساکسون فلسفھ"  میکند.  مطرح 
عنوان  به  که  ساکسون  انگلو  فلسفه  فشرده  بطور    c
که  است  ای  فلسفه  است،  تحلیلی» شناخته شده  «فلسفه 
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با  ایتالیا  در  از طریق تحصیلاتم  ای".  قاره  "فلسفھ  تا  دارد  معاصر 
برخی از فلسفھ قاره ای نسبت بھ ھمتای آنگلوساکسون خود، احساس 
اروپا  بھ  زندگی  برای  کھ  ھم  زمانی  از  دارم. و  بیشتری  نزدیکی 
ایالات  در  کھ  را  دیالوگھائی  آن  دوباره  کردم  سعی  اغلب  برگشتم، 
اروپا،  اینجا،  در  کنم.  پیدا  داشتم،  علم  مختلف  فیلسوفان  با  متحده 
گفتگوھای  من  مثال،  عنوان  بھ  نیست.  غیرممکن  دیالوگھائی  چنین 
مانند  فیلسوفانی  با  کوانتومی  مکانیک  مورد  در  را  پرباری  بسیار 
و  پاریس  پلی تکنیک  مدرسھ  از   (Michel Bitbol)بیتبول میشل 
کرده ام.  باز  میلان  در   (Federico Laudisa)لائودیسا فدریکو 

نگرند. می  تردید  با  علم  بھ  اروپایی  فیلسوفان  بیشتر  اما 

فرھنگی  شکاف  دانشمندان،  و  فیلسوفان  بین  متقابل  ظن  سوء 
می  فکر  من  دارد.  می  نگھ  باز  کاملاً  را  علوم  و  انسانی  علوم  بین 
تمدن  جملھ  از  تمدن،  یک  فرھنگ  است:  نگری  کوتھ  یک  این  کنم 
ایده  و  ھا  تمدن  این  ھمھ  است.  آن  ھای  ایده  و  دانش  مجموعھ  ما، 

باشند. علم  و  دانش  پیشرفت  محرک   میتوانند  ھا  فلسفھ  و  ھا 

دانھ- شن ریزه ھای فضا و طیف مساحت

در طول سال ھایی کھ در ایالات متحده زندگی می کردم، ھر تابستان 
بھ ایتالیا برمی گشتم. اغلب ابھای اشتکار(Abhay Ashtekar) و لی 
اسمولین(Lee Smolin) من را ھمراھی می کردند. آنھا دوستان و 
ھمکاران اصلی من شده بودند. ما در ایتالیا با ھم کار کردیم و برای 
آنھا یک تعطیلات نیز بود. در ایتالیا بود، در یکی از این ایام بود، 
کھ ما متوجھ شدیم کھ برای توصیف جھان ماکروسکوپی، کافی است 
کھ تعداد زیادی راه حل کھ ھر کدام از آنھا راه حل منحصر بھ خود 
کھ  فھمیدیم  ما  بدھیم.  قرار  یکدیگر  بر  داشت،  حلقوی  شکل  در  را 
چگونھ تعداد زیادی از حلقھ ھا را بھ یکدیگر ببافیم  و یک فضای 
ماکروسکوپی کلاسیک را با این حلقھ ھا، تولید کنیم. درست بھ ھمان 

بافت. تی شرت صاف  یک  بھ  را  نخ  یک  توان  می  کھ  روشی 

شکل ۳ یک مدل شماتیک از این ساختار ظریف فضا را نشان می دھد: 
یک درھم تنیدگی حلقھ ھا. در آن سالھا من این مدل را  ساختم تا خود 
ایده را نشان بدھم. بھ تمام آھن فروشی ھای ورونا(Verona) برای 

خریدن ھمھ حلقھ ھای کلید، کھ در دسترس بودند، مراجعھ کردم.

در کشورھای آمریکای شمالی، انگلستان و استرالیا رایج است. 
در  آن  رواج  و  پیدایی  که  ای است  فلسفه  ای»،  قاره  «فلسفه 
کشورھای آلمان و فرانسه و در وھله بعدی ایتالیا و اسپانیاست. 

شکل ۳

است  شده  پیشنھاد  حلقھ  نظریھ  توسط  کھ  فضا  از  تصویر  اولین   :۳ شکل 
است. کوچک  ھای  حلقھ  از  ای  مجموعھ  مقیاس، فضا  کوچکترین  در 

در  نود،  دھھ  اواسط  در  نیز  ما  نظریھ  توسعھ  در  دیگری  مھم   گام 
این  فنی  جنبھ  شد. یک  پیموده  ایتالیا  در   ،(Lee)لی دیدار  جریان 
از  کنیم:  را درک  آن  نتوانستیم  ھنوز  ما  کھ  داشت  وجود  نظریھ 
تشکیل  را  مکان  فضا-  ھا  حلقھ  این  کھ  بود  ممکن  ریاضی  نظر 

کنند. عبور  یکدیگر  از  معین  نقاط  در  و  باشند،  متقاطع  بدھند، 

این نقاط تقاطع، چھ معنایی داشتند؟

آنھا  محاسبھ  پی  در  و  شدیم  مواجھ  تقاطع  نقاط  این  با  کھ  ھنگامی 
استاندارد  نسبتاً  کوانتومی  مکانیکی  محاسبھ  یک  با  ما  برآمدیم،  
ھا  کمیت  از  بسیاری  کوانتومی  مکانیک  داشتیم. در  کار  و  سر 
"کوانتیزه"(quantized) ھستند. این یعنی کھ کمیت ھا فقط می توانند 
مقادیر و ارزش خاصی داشتھ باشند و نھ ھر ارزش دیگری. برای مثال 
انرژی یک اتم ، نمی تواند مقادیر دلخواه و تصادفی داشتھ باشد، بلکھ 

فقط مقادیر ویژه خاصی است کھ سطح انرژی اتم نامیده می شود. 

برای محاسبھ ارزشی کھ یک کمیت ممکن است داشتھ باشد، از یک 
تکنیک ریاضی استفاده میشود کھ بھ آن "محاسبھ طیف یک اپراتور" 

می گویند. من و لی بھ یک کمیت فیزیکی خاص علاقمند شدیم: حجم.

است.  موجود  مکان  فضا-  گیری  اندازه  معیار  این  چیست؟  حجم 
دارد.  وجود  اتاق  در  کھ  است  فضایی  مقدار  اتاق،  یک  حجم 
میدان  حجم،  است،  گرانشی  و  جاذبھ  فضا میدان  کھ  آنجایی  از 
نظریھ  یک  ما با  کھ  کھ  آنجا  از  کند.  می  گیری  اندازه  را  گرانشی 
کھ حجم  داشت  وجود  احتمال  این  داشتیم،  کار  و  سر  کوانتومی 

مقادیر جداگانھ  داشتھ باشد. معلوم شد کھ محاسبھ پیچیده است. 

یک  بھ کمک  را  آن  شدیم  موفق  نھایت  در  اما  شدیم،  گیج  ما 
پنروز(Roger Penrose)، حل  انگلیسی، راجر  ریاضیدان بزرگ 
بودم،  بیشترین گیجی و سرگردانی گرفتار  در  ما  کھ  کنیم. ھنگامی 
یک  از  معینی  عناصر  کھ  شدیم  متوجھ  کردیم.  مشورت  راجرز  با 
چرخان"                                                                                                                       ھای  "شبکھ  عنوان:  بھ  قبل  سالھا  کھ  او،  ریاضی  معادلھ 
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(spin network )، تدوین کرده بود،  در محاسبات ما ظاھر شده بودند. 

نیست؛   متغیر پیوستھ  یک  واقعا   حجم  کھ  داد  نشان  محاسبھ  نتیجھ 
بلکھ مجزا وگسستھ است. و از این رو آن فضا- مکان از کمیتھائی 
از  ھائی  کمیت  دیگر  عبارتی  بھ  یا  است،  شده  تشکیل  حجم   از 
این  شدیم کھ  متوجھ  ھمچنین  ما  نبود:  این  فقط  اما  فضا.  مکان- 
در تقاطع حلقھ ھا قرار دارند. بھ  کمیت(quanta) ھای حجم، دقیقاً 
ای  دانھ  ھای  خوشھ  از  مشخصی   مقادیر  از  حجم  دیگر،  عبارت 
فضا- مکان تشکیل شده اند و تقاطع  حلقھ ھا(loops)، دقیقا این مقدار 
از خوشھ ھای دانھ ای فضا- مکان را نشان میدھند. آنھا خوشھ دانھ 
ھای فضا – مکان بودند  کھ ما از ابتدا بھ دنبال آن بودیم .این نتایج 

داد. تغییر  حدودی  تا  را  کوانتومی  فضای  از  ما  اولیھ  تصویر 

برای ما این نقاط تقاطع، مھمتر از خود خطوط شدند:

یکدیگر  مشخص  نقاط  در  کھ  ھا  حلقھ  از  ای  مجموعھ  از  دیگر  ما 
از  ای  از مجموعھ  بیشتر  بلکھ  نمیکردم،  بحث  میکنند،  قطع  را  
و  شبکھ  یک  یعنی  بودند،  متصل  ھمدیگر  بھ  خطوط  با  کھ  نقاط 
ریاضی  نظر  از  ھا  شبکھ  این  کھ  آنجا  از  میکردیم.  صحبت  تور 
قابل  با خطوط  رابطھ  در  ھائی  یا چرخش  اعداد صحیح،  نصف  با 

شدند.  نامیده  چرخشی"  ھای  "شبکھ  بودند، آنھا،  محاسبھ 

پنروز                                                                                                                                  راجر  کھ  بود  نامی  چرخشی"  "شبکھ  واقع،  در 
(Roger Penrose) بھ این نوع شبکھ ھای ویژه داده بود. پنروز قبلاً، صرفا 

از فھم خویش در بررسی فضای کوانتومی بھ این فرمول رسیده بود.

یک  نقاط   است:  توجھ  قابل  کوانتومی  فضای  از  حاصل   تصویر 
کھ  خطوطی  ھستند.  فضا  مکان-  ھای  کمیت  چرخشی،  شبکھ 
بھ یکدیگر متصل میکنند، ربطھ فضایی را نشان میدھند.  نقاط  را 
ھای  ھای  دانھ  چھ  بھ  ھا،  دانھ  کدام  کھ  میدھند  نشان  اینکھ  یعنی 

است. شده  داده  نمایش   ۴ شکل  در  است. این  نزدیک  دیگر 

شکل ۴

شکل ۴: یک "شبکھ چرخشی" (سمت چپ) از خطوط کوانتومی میدان مغناطیسی 
فارادی  تشکیل شده است. نقاط تقاطع، کھ با نقاط سیاه نشان داده شده اند، "گره"ھای 
شبکھ ھستند. این نقاط نشان دھنده "خوشھ ھای مکان-فضا" ھستند(سمت راست). 

اجزاء شبکھ نشان دھنده رابطھ ھمسایگی بین خوشھ- دانھ ھای فضا- مکان است.

 وقتی می گوییم حجم یک اتاق مثلاً ۱۰۰متر مکعب است ، در واقع ما 

در حال شمارش تعداد رشتھ- دانھ ھای فضا ھستیم، یا بھتر است بگوییم 
" چھ مقدار از میدانھای مغناطیسی" در اتاق وجود دارد. روشن است 
کھ این کمیت ھا و کوانتا ھا  بسیار کوچک ھستند. در یک اتاق صد متر 
مکعبی، تعداد آنھا عددی است در  حدود یک عدد صد رقمی. با محاسبھ 

حجم طیف این شبکھ ھا، کل حجم یک محدوده معین بھ دست می آید. 

Figura.داد انجام  نیز  مساحت  برای  توان  می  را  محاسبھ   ھمین 
حلقھ، تئوری  کرد.  محاسبھ  را  مساحت"  "طیف   ، میتوان   یعنی 
اندازه دقیق  طور  بھ  را  مساحت  یک  اگرما  کھ  کند  می  بینی   پیش 
  ما بھ ھیچ عدد دلخواه و تصادفی نمی رسیم، بلکھ در گیری کنیم،
کرده محاسبھ  را  آن  کھ   میرسیم  رقمی  بھ  فقط  اعداد،  لیست   میان 
گوییم می  وقتی  مثال ایم.  برای  کتاب،  این  از  یک صفحھ   مساحت 
 در واقع تعداد خطوط شبکھ، یعنی دویست سانتی متر مربع است، ما
کھ را  ھا،  دریک حلقھ  میکنیم.  محاسبھ  میکنند،  عبور  صفحھ   از 
حدودا ھا،  حلقھ  یا  شبکھ  خطوط  این  تعداد  کتاب،  این  از   صفحھ 
یک عدد ھفتاد رقمی است. این در شکل ۵ نشان داده شده است

شکل ۵

شکل ۵: از سطح  Σ یک حلقھ در نقطھ P عبور می کند. مساحت سطح با تعداد 
حلقھ ھایی کھ از آن عبور می کنند،  تعیین می شود. یک صفحھ از این کتاب حدود 

۱۰۷۰ حلقھ عبور کرده است. یعنی از حلقھ ھائی کھ تعداد آنھا ۷۰ رقمی است. 

نظریھ. بنابراین، مجموعھ ای از اعداد را با دقت پیش بینی می کند کھ 
نشان دھنده نتایج ممکن مساحت و حجم بسیار دقیق است. متأسفانھ، 
با تکنولوژی امروزی ھنوز نمی توان این تخمین ھا را ثابت کرد. اما 
این بسیار مھم است کھ یک نظریھ تخمین ھای دقیقی بدست میدھند کھ 
دستکم در اصل قابل تایید است. اگر نھ، ھنوز نمیتواند یک نظریھ علمی 
باشد. تا بھ امروز، نظریھ حلقھ تنھا نظریھ جاذبھ و گرانش کوانتومی 
است کھ مجموعھ ای از پیش بینی ھای بدون ابھام و پیوستھ  را ارائھ 
می دھد کھ در اساس قابل تأیید ھستند .شبکھ ھای چرخشی، توصیف 

می دھند. ارائھ  مکان  فضا-  کوانتومی  ساختار  از  دقیق  ریاضی 

guraساختار کوانتومی فضا

کار  و  سر  کوانتومی  مکانیک  با  ما  کھ  آنجا  از  تر،  دقیق  طور  بھ 
احتمالات  اساس  بر  نظریھ   ، احتمالات-  با  رو  این  و از   – داریم 
باید  آدم  است.  شده  فرمولھ  چرخشی،  ھای  شبکھ  این  با  مرتبط 
تشکیل  را  جھان  کھ  چرخشی  شبکھ ھای  کند این  تصور  را  این 
نقاط  مثل  اند،  برھم  درھم  و  ارتعاش  نوسان،  حال  در  می دھند 
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نظریھ،  ریاضیات  آنتن.  بدون  قدیمی  تلویزیون  یک  سفید  و  سیاه 
کند. می  توصیف  را  چرخشی  ھای  شبکھ  ازدحام  این 

 این تحقق دقیق ریاضی از ایده جان ویلر(John Wheeler) است 
کھ طبق آن، فضا – مکان در مقیاس کوچک، دیگر پیوستھ نیست.

روزی پراحساسی را بیاد دارم کھ جان ویلر، این پیر بزرگ جاذبھ 
برای  ما  از محبت در مورد دستاوردھای  پر  یادداشتی  کوانتومی،  
پرینستون(Princeton) دعوت کرد  بھ  آن من را  من فرستاد و در 
تا تئوری مان را توضیح بدھم. در پرینستون، او صبح زود بھ ھتلی 
با تبلیغ "تختخواب و صبحانھ" کھ من آنرا یافتھ و اقامت داشتم، بھ 
دیدن من آمد. صبحانھ  را با ھم خوردیم و بعد مرا برای یک پیاده 
حالی  در  گفتم،  او  بھ  را  محاسباتمان  نتایج  برد. من  طولانی  روی 
کھ او داستان ھای باورنکردنی را در مورد: بور(Bohr)، انیشتین، 
بمب اتمی…برایم تعریف میکرد. او ادامھ داد: " کارلو! روزی کھ 
اینشتین از اروپا  از دست نازی ھا بھ ایالات متحده فرار کرد، من او 

را برای ھمین پیاده روی در ھمین محوطھ، ھمراھی کردم..…

جا  بھ  ما  بر  را  تاثیرات  ترین  قوی  کھ  کسانی  بھ  نزدیکی  چرا 
قطعا  شود؟  می  ما  در  احساسی  چنین  ایجاد  اند، باعث  گذاشتھ 
ھمان  و  ھا  ضعف  ھمان  با  ما،  ھستند مثل  زنانی  و  مردات  آنان 
آنھا  بھ  ای  ھالھ  آنھا  ھای  جذابیت ایده  حال،  این  با  ھا.  محدودیت 
کرده  باز  را  ھایی  راه  آنان  میکند.  را مسحور خود  ما  کھ  دھد  می 
و  کنیم،  دنبال  مسیرھا  آن  بتوانیم  کھ  داریم  را  امتیاز  این  ما  کھ  اند 

این در ما تحسین، قدردانی و محبت نسبت بھ آنان بر میانگیزد.

با لحن ملایمی صحبت میکرد. پیر و ضعیف بود، اما انرژی  جان 
باطن اش بھ ھمان اندازه دست نخورده بود. او بھ طرز وحشتناکی 
از مشارکت ھای خود در ماجراجویی بمب اتمی در برابر مخالفت 
ھای رادیکال و صلح طلبانھ من، دفاع کرد. وقتی کھ من تصویرم 
از ساختار فضا را بھ او نشان دادم (شکل ۴ را ببینید)، او مثل یک 
کھ او  را  مشابھ  بسیار  تصویری  و  رفت  و  زد  لبخند  کوچک  پسر 

سال ھا قبل رسم کرده بود، آورد کھ یکی از کتاب ھای اوست…

کاربردھای نظری

در  تحقیقاتی  ھای  گروه  از  بسیاری  توسط  حلقھ  نظریھ  امروزه 
مختلفی  جھات  در  را  آن  گیرد،  می  قرار  مطالعھ  مورد  سراسر 
این  نمیکنم.  دنبال  دیگر  من  آنھا را  از  برخی  کھ  اند،  داده  توسعھ 
در  برای مثال  دارد،  کاربرد  مختلف  ھای  زمینھ  در  نظریھ 
در  و  حرارتی،  خواص  ویژه  بھ  ھا،  چالھ  سیاه  خواص  مطالعھ 
 –  (Big Bang)بزرگ انفجار  مطالعھ  برای  شناسی،  کیھان 

.(Universe)کیھان زندگی  لحظات  نخستین  بررسی  برای 

Figuraھا موضوع کشف در مورد سیاھچالھ  حلقھ  تئوری   کاربرد 
ھاوکینگ استیون  توسط  ھفتاد  دھھ  در  کھ  است  آوری                                                                                                                                       شگفتی 
توانستھ کھ  دلیل معروف شد  این  بھ  کھ  فیزیکدان نظری   انجام شد. 
 بود علیرغم یک بیماری وحشتناک چون عنوان یک دانشمند کار کند.
با انگشتانش کسی کھ  روی صندلی چرخدار، و فقط از طریق کار 
کند. برقرار  ارتباط  دیگران  با  توانست  می  کامپیوتر،   روی 

استفن کشف کرد کھ سیاھچالھ ھا "گرم" ھستند، یعنی آنھا دقیقاً مانند 

اجسام داغ رفتار می کنند: آنھا تشعشعات حرارتی را در یک دمای 
مشخص  از خود ساطع میکنند.ما می دانیم کھ بھ طور کلی اجسام  بھ 
این دلیل گرم ھستند کھ اجزای میکروسکوپی شان در اطراف حرکت 
می کنند. یک تکھ آھن داغ، تکھ ای آھن است کھ در آن اتم ھای آھن 

بھ سرعت در اطراف موقعیت ھای تعادل خود، ارتعاش می کنند.

کدامند؟  آن  اولیھ  ارتعاشی  "اتم ھای"  است،  داغ  سیاھچالھ  اگریک 
ھای"  "اتم  دھد.  می  ارائھ  سوال  این  بھ  دقیقی  پاسخ  حلقھ،  نظریھ 
اولیھ یک سیاھچالھ و حفره سیاه، کھ ارتعاش دارند و حامل دمای آن 
حلقھ ھای تکی ھستند کھ روی سطح سیاھچالھ نشستھ  ھستند، دقیقاً 
اند. با استفاده از نظریھ حلقھ، انسان میتواند  نتیجھ گیری ھاوکینگ 
در  و  ھا،  حلقھ  میکروسکوپی  "ارتعاشات"  داشتن  نظر  در  با  را 
نتیجھ محاسبھ دقیق دمای پیش بینی شده توسط ھاوکینگ، درک کند. 
 (cosmology)شناسی کیھان  در  ای  حلقھ  گرانش  و  جاذبھ  کاربرد 
کوچک  بسیار  جھان  بزرگ،  بھ  انفجار  نزدیک  است.  تر  پیچیده 
بود.  دانھ مکان- فضا  بھ نوعی فقط ساختھ شده از چند خوشھ  بود. 
مکان-  یک  از طریق   را  آن  تکامل  توان  نمی  چنین  صورتی  در 
فضای پیوستھ تخمین زد، تخمینی کھ برای یک جھان بزرگ ممکن 
از  بنابراین  و  آورد  حساب  بھ  دقت  بھ  را  ھا  دانھ  ریزه  باید  است. 
بھ توصیف   انسان  ترتیب  این  بھ  استفاده کرد.  معادلات نظریھ حلقھ 

اتفاقات بلافاصلھ پس از بیگ بنگ و حتی خود بیگ بنگ میرسد.

قابل توجھ است، کھ متوجھ میشویم معادلات گرانش و جاذبھ کوانتومی 
کھ   حالی  در  نمیدھند،  دست  از  را  خود  درستی  نقطھ  این  در  حلقھ 
بنابراین، معادلات  نمیکنند.  صدق  مورد  این  در  اینشتین  معادلات 

جاذبھ کوانتومی حلقھ، قادر بھ توصیف خود انفجار بزرگ ھستند. 

بنگ  بیگ  از"  "قبل  دھد؟  می  نشان  را  چیزی  مذکورچھ  معادلات 
چھ اتفاقی می افتد؟ از نظر من بی معنی است کھ بپرسیم "قبل" از 
روی  بپرسیم  کھ  میماند  این  است: مثل  افتاده  اتفاقی  چھ  بنگ  بیگ 
سطح زمین در آن سوی قطب شمال چھ چیزی ھست. ھمانطور کھ 
کھ فقط  است  مفھومی  "زمان"  کرد،  خواھم  بحث  بعدی  بخش  در 
از نظر ماکروسکوپی معنی دارد. زمان معنای خود را درموقعیت 
باید  ما  میدھد.  از دست  بنگ  بیگ  نزدیکی  مانند  بسیار شدید،  ھای 
کردن  فکر  بدون   (world)باره جھان در  چگونھ  کھ  بگیریم  یاد 
چیزی  چھ  مشکل  بگیریم،  یاد  را  این  اگر  کنیم.  تعمق  زمان  در 

میرود. ھوا  بھ  و  میشود  دود  افتاد،  اتفاق  بنگ"  بیگ  از  "قبل 

بھ  حلقھ،  جاذبھ  و  گرانش  آزمایشی  کاربردھای  از  دیگر  تعدادی 
بر فضای  نور  انتشار  مثال،  بھ عنوان  اند.  پرداختھ  فیزیک نجومی 
دانھ ای کھ در تئوری حلقھ پیش بینی شده بود،  مورد مطالعھ قرار 
گرفتھ است. برخی از نشانھ ھا کھ این انتشار نور ممکن است تحت 
تأثیر این ساختارھای کوچک(فضا-مکان دانھ ای) باشند، یافت شده 
این مسالھ، دقت کنید کھ وقتی نور در  است. برای درک چگونگی 
میکند،  حرکت  مختلف  موجھای  طول  با  و  شکستھ،  کریستال  یک 
رنگھا در واقع با سرعت ھای اندکی متفاوت در حرکت اند. ساختار 
بر انتشار  شیوه  ھمین  بھ  است  ممکن  فضا،  مکان-  میکروسکوپی 
بگیریم اجزاء  نتیجھ  باید  ما  است،  چنین  اگر  باشد.  داشتھ  تاثر  نور 
مختلف (با رنگ ھای مختلف) از نور ستاره ھای دور را با تاخیرھای 
زمانی کوچک نسبت بھ یکدیگر، دریافت میکنیم. آزمایش این ممکن 
است و تحقیقات در این زمینھ در جریان است. مشکل این است کھ  
بنابراین کاملاً روشن  نتیجھ در تئوری دشوار است، و  این  محاسبھ 
نیست کھ نظریھ واقعاً چھ محاسبھ ای را پیش بینی می کند. در حال 
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حاضر برنامھ ھای دیگری در حال تدوین ھستند کھ من با ھمھ آنھا 
آپ تو دیت و بھ روز نیستم. با این حال، مھم است کھ بگوییم کھ تا 
را  دقیقی  بینی  پیش  تئوری  این  کاربردھای  موارد  یک  ھیچ  کنون 
تمام  مورد  در  این  است.  نداده  بدست  باشد،  شده  کھ عملا  آزمایش 
نظریھ ھای آزمایشی جاذبھ و گرانش کوانتومی صادق است بنابراین 
این  کھ  ای  علاقھ  وجود  با  و  زیبا  نتایج  این  علیرغم  حلقھ،  نظریھ 
نظریھ برمی انگیزد، در حال حاضر فقط یک تئوری فرضیھ است. 
زمانی  تا  اما  است،  مسالھ  برای  ممکن  حل  راه  یک  حلقھ،  نظریھ 
اثبات  بھ  کمّی  ھای  گیری  اندازه  در  را  آن  برآوردھای  نتوانیم  کھ 
برسانیم، ما نمی دانیم کھ آیا این راه حل درست مسالھ است. با تاکید 
مورد  آثار  نوشتن  بھ  کھ  دانشمندانی  اغلب  متأسفانھ  تمایز،  این  بر 
علاقھ مردم مشغول اند، این تفاوت را نادیده میگیرند. چھ بسا بیشتر 
کنند.  می  شرکت  تلویزیونی  ھای  برنامھ  در  کھ  دانشمندانی  توسط 
یک جنبھ دشوار اثری مانند من این است کھ از یک طرف؛ اشتیاق 
برای تدوین یک نظریھ جدید بوجود میآورد: ممکن است انسان  در 
مسیر درستی  برای درک جنبھ جدیدی از جھان قرار گرفتھ باشد، 
اما از سوی دیگر؛ یاس و نا امیدی از خطر کار کردن یک عمر بر 

روی نظریھ ھایی کھ در نھایت ممکن است اشتباه از آب در آیند.

زمان وجود ندارد

من تاکنون در باره مکان- فضا سخن گفتھ ام. فرصت 
پرداختن بھ زمان فرا رسیده است.

نسبیت خاص

الحال  فی  انیشتین  عام،  نسبیت  نظریھ  کشف  از  قبل  سال  ده   حدود 
دو  بلکھ  نیستند،  مجزا  ھای  پدیده  زمان  و  فضا  کھ  بود  شده  متوجھ 
جنبھ از یک موجودیت واحد ھستند. این کشف نسبیت خاص نامیده 

است: زیر  شرح  بھ  انیشتین  کشف  تر  دقیق  طور  بھ  شود.  می 

( برای مثال ورود کریستف   اتفاق  داریم فکر کنیم کھ دو  ما عادت 
کلمب بھ آمریکا و مرگ جان لنون) ھمیشھ زمان بندی شده اند، یعنی 
اتفاق می افتد. ما عادت داریم فکر کنیم کھ  یکی قبل و دیگری بعداً 
زمان چیزی جھانی است، و بنابراین منطقی بھ نظر برسد کھ بپرسیم 
متوجھ  انیشتین  افتد.  می  اتفاقی  چھ  از جھان  بخشی  در  اکنون  دقیقاً 

با آن  کار می کند. شد کھ این روشی نیست کھ طبیعت مطابق 

قابل مشاھده ترین راه برای نشان دادن نسبیت زمان، نتایج حاصل از 
"پارادوکس(تناقض) دوقلو" است. دو دوقلو با شتاب بسیار زیاد از 
یکدیگر دور می شوند و زمانی کھ دوباره بھ یکدیگر نزدیک میشوند، 
سن متفاوتی دارند. یکی مُسن تر است و دیگری جوانتر. بھ این می 
گویند تناقض و پارادوکس، اما این پارادوکس نیست؛ این بھ سادگی 
پیامد نحوه ساختھ شدن جھان است. تنھا جنبھ متناقض وضعیت این 
است کھ ما بھ مشاھده این پدیده ھا عادت نداریم. بنابراین آنھا برای 
بسیار  آزمایش ھای  دارد:  حقیقت  اما  رسند.  می  نظر  بھ  عجیب  ما 
با ساعت ھای یکسان و  بلکھ  دوقلوھا،  با  (نھ  انجام شده است  دقیقی 
بارھا و  تندرو نصب شده است) کھ  بسیار دقیق کھ در ھواپیماھای 
کھ  ھمانطور  درست  جھان  کھ  میدھند  نشان  است:  شده  تأیید  بارھا 
کھ  زمانی  یکسان  ساعت  دو  است؛  شده  ساختھ  بود  فھمیده  انیشتین 

دوباره بھ ھم می رسند، زمان ھای متفاوتی را نشان می دھند.

ھای  موقعیت  در  رویداد  دو  وقتی  کھ  است  این  نکتھ 
افتد، می  اتفاق  یکدیگر  از  دور  کافی  اندازه  بھ 

معنی ندارد کھ بگوییم کدام یک از این دو رویداد اول اتفاق می افتد. بی 
معنی است کھ بپرسیم دقیقاً در حال حاضر چھ اتفاقی  مثلاً در کھکشان 
آندرومدا(Andromeda) روی میدھد. زمان در ھمھ جا یکسان جریان 
ندارد. ما زمان خود را داریم و کھکشان آندرومدا زمان خاص خود را 

دارد و بھ طور کلی این دو زمان فقط ارتباط ضعیفی با ھم دارند.

علائم  و  سیگنال  تبادل  داد  انجام  توان  می  کھ  کاری  تنھا 
تا  دارند  نیاز  زمان  سال  میلیون  شش  بھ  ھا  سیگنال  اما  است. 

برسانند. انجام  بھ  را  آندرومدا  و  ما  بین  برگشت  و  رفت 

تصور کنید کھ از یک منطقھ در محدوده  از آندرومدا، در یک روز 
ما  برای  آندرومدا  تقویم  در   ۱,۰۰۰,۰۰۰ سال  روز  اولین  خاص، 
سیگنال و علائمی ارسال می شود. ما امروز این سیگنال را دریافت می 
کنیم و بلافاصلھ پاسخ می دھیم. آن منطقھ معین در کھکشان آندرومدا  
پاسخ ما را در روز معینی دریافت خواھد کرد، مثلاً آخرین روز سال 
۷,۰۰۰,۰۰۰ در تقویم آندرومدا. می توان گفت روزی کھ از کھکشان 
ما  او)   ۱۰۰۰۰۰۰) است  کرده  ارسال  را  خود  سیگنال  آندرومدا 
امروز دریافت میکنیم و فورا پاسخ میدھیم. اما بین این دو تاریخ، شش 

میلیون سال فاصلھ است. تاریخ امروز در آندرومدا کدام است؟

ھیچ پاسخی وجود ندارد. در آندرومدا روز خاصی کھ مطابق با 
"دقیقا امروز" باشد وجود ندارد.

ھمھ اینھا بدان معنی است کھ ما نباید بھ زمان طوری فکر کنیم کھ 
انگار یک "ساعت کیھانی" وجود دارد کھ زندگی جھان(یونیورس) 
را مشخص می کند. ما باید زمان را بھ عنوان چیزی محلی و لوکال 
را  در جھان، جریان زمانی خاص خود  بگیریم: ھر جسم  نظر  در 
با ھمدیگر  اجسام ھنگام ملاقات  آن زمان ھمھ  دارد. روشی کھ در 
می  گیرد،  می  قرار  ھم  کنار  یکدیگر؛  با  ھا  سیگنال  تبادل  یا  و 

است. شده  توصیف  انیشتین  توسط  و  شود  توصیف  دقیقاً  تواند 

برای بھ این منظور، در توصیف و تشریح جھان، از "مکان" و 
"زمان" صحبت نمی شود، بلکھ از اتحاد این دو بھ نام "فضا- 

زمان" صحبت می شود.

ھمھ اینھا بیش از یک قرن است کھ شناختھ شده است (کار انیشتین کھ او 
ھمھ اینھا را روشن کرده است،در سال ۱۹۰۵ منتشر شد)؛ چگونھ است 
کھ بھ طور وسیع شناختھ شده نیست؟ نباید تعجب آور باشد کھ چیزی کھ 

ما یک قرن است می شناسیم ھنوز برای ھمھ مردم عادی نشده است.

مانند  بزرگ،  مفھومی  ھای  انقلاب  از  بسیاری  برای  اتفاق  ھمین 
کشف  از  پس  ھا  مدت  حتی  است.  داده  رخ  کوپرنیک  انقلاب 
کوپرنیک، بسیاری از مردم ھنوز متقاعد شده بودند کھ خورشید بھ 
یک  تقریباً  گالیلھ،  زمان  در  برعکس.  نھ  و  چرخد    می  زمین  دور 
قرن پس از کتاب کوپرنیک، بسیاری از مردم، از جملھ افراد نسبتاً 
قدرتمند، ھنوز کاملاً از این حقیقت غیرقابل انکار مطمئن بودند کھ 
زمین مرکز جھان است…تحقیقات بھ پیش میروند و متوقف نخواھد 

بود. خواھند  رو  دنبالھ  مرحلھ  ھر  در  ھمھ  کھ  زمانی  تا   ، شد 
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معنی زمان

گرانش  در  دیگر  مکان  فضا-  چگونھ  کھ  دادم  توضیح  بالا  در  من 
مغناطیسی  و  گرانشی  میدان  فقط  ندارد:  وجود  کوانتومی  جاذبھ  و 
دانھ  شن-  یا  و  اولیھ  ھای  کوانتوم  احتمالات  از  کھ  دارد  وجود 
اند.  شده  متصل  ھم  بھ  ھا  شبکھ  در  کھ  است  شده  ساختھ  ھایی 
این  بھ  ھاست.  دانھ  شن-  این  از  ای  شبکھ  فقط  مکان"  "فضا- 
عدم  دھند،  تشکیل  را  واحد  موجود  یک  مکان  و  زمان  اگر  ترییب 

دارد. دلالت  نیز  زمان  وجود  عدم  بر  فضا  مکان-  وجود 

در  جھان  مورد  در  کھ  بگیریم  یاد  است  لازم  ندارد:  وجود  زمان 
عادت  ما  زیرا  است،  دشوار  این  کنیم.  فکر  زمانی  غیر  شرایط 
حال  در  کھ  کنیم  فکر  خود  در  چیزی  عنوان  بھ  زمان  بھ  کرده ایم 

معناست؟ چھ  بھ  ندارد  وجود  زمان  کھ  این  اما  است.  جریان 

در بیشتر معادلات فیزیک کلاسیک، زمان عمل میکند. یک متغیر 
است کھ با حرف "t" مشخص شده است. معادلات بھ ما می گویند کھ 
چگونھ چیزھا "در زمان تغییر می کنند" و بھ ما اجازه می دھند پیش 
بینی کنیم کھ در زمان آینده چھ اتفاقی خواھد افتاد اگر بدانیم در گذشتھ 
چھ اتفاقی افتاده است. بھ طور دقیق تر، ما متغیرھا را اندازه گیری می 
  Bبرای یک جسم، دامنھ و فشردگی A کنیم، بھ عنوان مثال موقعیت
برای یک آونگ نوسانی، دمای C برای یک جسم و غیره. معادلات 
بھ ما می گویند کھ این متغیرھای B ، A و C در زمان چگونھ تغییر 
می کنند. یعنی معادلات توابعC(t) ،B(t) ، A(t) و غیره را تعیین 

می کنند کھ تغییر این متغیرھا را در زمان "t" توصیف می کنند.

زمین  اجسام روی  کھ حرکت  کرد  درک  کھ  بود  کسی  اولین  گالیلھ 
 ، A(t)زمان بھ  وابستھ  توابع  برای  معادلاتی  با  توان  می  را 
توابع  این  کھ  را  معادلات  اولین  او  و  کرد  C(t)  ،B(t)توصیف 
کھ  زمینی  فیزیک  قانون  اولین  کرد.  یادداشت  دھند  می  انجام 
ھنگام  جسم  یک  چگونھ  کھ  داد  توضیح  شد،  کشف  گالیلھ  توسط 

کند. می  سقوط  دار  شیب  صفحھ  یک  پایین  سمت  بھ  حرکت 

اندازه گیری نیاز  تایید این قانون، گالیلھ بھ دو  برای کشف و سپس 
  tامتداد صفحھ شیبدار و زمان باید موقعیت جسم را در  او  داشت. 
اندازه گیری می کرد. بنابراین او بھ ابزاری برای اندازه گیری زمان 
گالیلھ  کھ  دوره ای  در  داشت.  نیاز  بھ یک ساعت  یعنی  داشت،  نیاز 
می زیست، ساعت ھای دقیقی وجود نداشت، اما خود گالیلھ در سنین 
پایین راھی برای ساخت ساعت ھای دقیق پیدا کرده بود. او کشف کرده 
بود کھ نوسانات یک آونگ، ھمگی مدت زمان یکسانی دارند. بنابراین 
می توان زمان را بھ سادگی با شمارش نوسانات یک آونگ، اندازه 
گرفت. این ایده بدیھی بھ نظر می رسید، اما برای یافتن آن بھ یک گالیلھ 

نیاز بود. قبل از او کسی بھ آن فکر نکرده بود. علم اینگونھ است.

اما واقعاً ھمھ چیز بھ این سادگی نیست. روایات افسانھ ای می گویند 
کھ گالیلھ ھنگامی کھ در کلیسای باشکوه پیزا(Pisa) داشت نوسانات 
نتیجھ  آن  بھ  کرد،  می  مشاھده  را  پیکر  غول  چھلچراغ  یک  آھستھ 
رسانده بود. چھلچراغی کھ ھنوز در آن کلیسا آویزان است(داستان 
نادرست است، زیرا چھلچراغ مذکور سال ھا پس از کشف گالیلھ در 
آنجا آویزان بود، اما بھر حال داستان جالبی است). گالیلھ در جریان 

یک مراسم مذھبی نوسانات لوستر را مشاھده کرد کھ ظاھراً چندان 
برای او جالب نبود و ضربان نبض خود را اندازه گرفت. او با ھیجان 
دارند.  وجود  یکسان  ضربان  تعداد  نوسان،  ھر  در  کھ  شد  متوجھ 

داشتند. یکسانی  زمان  مدت  نوسانات،  تمام  کھ  گرفت  نتیجھ  او 

داستان زیبا بھ نظر می رسد، اما با تعمق کمی دقیق تر، انسان را 
مشکل  اصلی  ھستھ  گیجی  این  و  میکند.  مواجھ  سری  گیج  یک  با 
کجا  از  گالیلھ  است:  قرار  این  از  سوال  دھد.  می  تشکیل  را  زمان 

دارند؟ یکسانی  زمان  مدت  او  نبض  ضربان ھای  کھ  می دانست 

یک  از  استفاده  با  پزشکان  گالیلھ،  از  پس  سال  چند 
کردند،  خود  بیماران  نبض  گیری  اندازه  بھ  شروع  ساعت 

نیست. آونگ  یک  جز  چیزی  اساسا  کھ  ساعتی 

بنابراین، انسان از نبض خود برای اطمینان از منظم بودن یک آونگ 
استفاده می کند و سپس از پاندول برای اطمینان از منظم بودن نبض 

بھ چھ معناست؟ نیست؟  باطل  این یک دور  آیا  استفاده می کند. 

گیریم.  نمی  اندازه  را  زمان  خود  ھرگز  ما  کھ  معناست  بدان  این 
یعنینوسانات،   )  ... C ،B  ، Aفیزیکی متغیرھای  ھمیشھ  ما 
ھمیشھ  و  می گیریم  اندازه  را  دیگر)  موارد  بسیاری  و  ضربان ھا 
توابع  رو  این  از  می کنیم.  مقایسھ  دیگری  متغیر  با  را  متغیر  یک 

کنیم. می  گیری  اندازه  را  غیره  و   ... C(A) ،B(C)  ،A(B)

متغیر"t" ،  یا "زمان واقعی" وجود دارد کھ ما ھرگز نمی توانیم آن 
را مستقیماً اندازه گیری کنیم، اما در زیر ھمھ چیز قرار دارد. ما تمام 
قابل  این "t" غیر  بھ  توجھ  با  فیزیکی  برای متغیرھای  معادلات را 
مشاھده می نویسیم. این معادلات بھ ما می گویند کھ چگونھ چیزھا در 
 "t"تغییر می کنند (یک نوسان چقدر زمان نیاز دارد و ھر ضربان 
این طریق می توانیم محاسبھ کنیم کھ  از  قلب چقدر زمان می برد). 
چگونھ متغیرھا نسبت بھ یکدیگر تغییر می کنند (چند ضربان در یک 
نوسان است). می توانیم این پیش بینی ھا را برای ھر مورد کھ در جھان 
پیش بینی ھا درست  اگر  کنیم.  مقایسھ  متغیر  با یک  کنیم  مشاھده می 
باشند، نتیجھ می گیریم کھ کل طرح پیچیده خوب است، و بھ ویژه اینکھ 
استفاده از متغیر "t" مفید است، حتی اگر ھرگز نتوانیم آن را مستقیماً 
فرض  یک  زمان  متغیر  وجود  دیگر،  عبارت  بھ  کنیم.  اندازه گیری 

ذھنی است، نھ نتیجھ یک مشاھده.(تصویر شماره ۶ را نگاه کنید)

Figura ۶

چھلچراغ،  و  لوستر  یک  نوسانات  کھ  کند  می  کشف  گالیلھ   :۶ شکل 
آھستھ  نوسانات  طول  در  خود  نبض  ضربانھای  شمردن  با 

ھستند. اندازه  یک  بھ  ھمھ  پیزا،  کلیسای  در  مذکور  لوستر 

تنظیم  را  طرح  این  و  کرد  روشن  را  اینھا  ھمھ  کھ  بود  نیوتن  این 
 ،(Principia)بزرگ خود، اصول کتاب  اول  در بخش  نیوتن  کرد. 
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صریحاً ادعا می کند کھ نمی توانیم زمان "واقعی"  "t" را اندازه گیری 
می دھد  ما  بھ  را  امکان  این  دارد،  وجود  کنیم  فرض  اگر  اما  کنیم، 

کھ طرحی بسیار کارآمد برای درک و توصیف طبیعت بسازیم. 

و  کوانتومی  جاذبھ  و  گرانش  بھ   ، امروز  بھ  اکنون  بنابراین، 
معنای  برمیگردیم.  ندارد"  وجود  "زمان  کھ:  حکم  این  اھمیت 
بسیار  چیزھای  با  وقتی  کھ  است  این  سادگی  بھ  ادعا  این 
نمی کند.  عمل  دیگر  نیوتنی  طرح  داریم،  سروکار  کوچک تری 

ماکروسکوپی. ھای  پدیده  برای  فقط  اما  بود،  خوبی  طرح  این 

اگر بخواھیم جھان را بھ معنای وسیع تری بفھمیم، اگر بخواھیم ھمچنین 
در محدوده ھائی کھ برای ما کمتر آشنا ھستند، باید از این طرح دست 
بکشیم زیرا دیگر کارایی ندارد. بھ ویژه اینکھ  ایده زمان "t" کھ بھ 
خودی خود جریان دارد، و در رابطھ  با آن فرض ذھنی ھمھ چیز 
دیگر تکامل می یابند، دیگر ایده مؤثری نیست. جھان را نمی توان 
با معادلات تکامل در زمان "t" توصیف کرد. وقتی یک دانشجوی 

معمولاً شود،  می  روبرو  ایده  این  با  بار  اولین  برای  فیزیک 

معادلاتی  بدون  را  جھان  توانیم  می  چگونھ  کند.  می  پانیک 
شود؟ نمی  ظاھر    "t" زمانی متغیر  آن  در  کھ  کنیم  توصیف 

پاسخ این است کھ در واقعیت، متغیر زمان واقعاً برای توصیف آنچھ 
"ترفند"  زمانی "t" یک  متغیر  واقع،  در  نیست.  می بینیم ضروری 
است کھ توسط نیوتن کُدگذاری شده است تا چیز دیگری را توصیف 
دھیم،  انجام  از "t" باید  استفاده  از  اجتناب  برای  کھ  کاری  کند. 
  C  ،B ، A صرفاً محدود کردن خود بھ فھرست کردن متغیرھای
این  بین  بعد روابط  و  کنیم  موثر مشاھده می  کھ خیلی واضح  است 
  C(A) ،B(C) ، A(B)متغیرھا برقرار می کنیم. ما باید برای توابع
 ، A(t)توابع برای  نھ  و  بنویسیم.  معادلاتی  کنیم،  می  مشاھده  ...کھ 
حرکت  ما  شده،  ذکر  مثال  در  کنیم.  نمی  مشاھده  کھ   ،C(t)  ،B(t)
آونگی لوستر و نبض را نخواھیم داشت کھ ھر دو در زمان تکامل 
می یابند، بلکھ فقط معادلاتی داریم کھ بھ ما می گویند چگونھ یکی  بھ 
و  ثانیھ  در  "چند ضربان  نھ  یعنی:  یابد.  می  تکامل  دیگری  نسبت  

نوسان." در ھر  فقط "چند ضربان  بلکھ  ثانیھ"؛  در  نوسان  چند 

توصیف جھان سروکار  برای  ساده  زبان  تغییر  یک  با  اینجا  در  ما 
باید  ما  است.  عظیم  جھش  یک  این   مفھومی  منظر  از  اما  داریم، 
زمان  در  کھ  چیزی  عنوان  بھ  نھ  جھان  مورد  در  کھ  بگیریم  یاد 
ترین  ای  پایھ  در  کنیم.  فکر  دیگر  ای  گونھ  بھ  بلکھ  کند،  می  تغییر 
ھمھ  کھ  زمان"  "جریان  از  تصور  این  ندارد.  وجود  زمان  سطح، 
مقیاس ھای  برای  فقط  کھ  است  تقریبی  تخمین  یک  داریم، صرفا  ما 
ناشی  واقعیت  این  از  تنھا  و  است،  ارزشمند  ما  ماکروسکوپی 
می شود کھ ما جھان را فقط بھ روشی بسیار زمخت و زبر مشاھده 

است. زمان  بی  فیزیکی،  واقعیت  اولیھ  ساختار  می کنیم. 

تصویری نوین و بی بدیل از جھان در حال شکل گیری است: جھانی 
آن "سکونت  بدون زمان. فضا- مکانی کھ جھان در  بدون مکان و 
دارد" و زمان کھ "ھمراه با آن" پدیده ھا تکامل می یابند ممکن است 
بھ زودی از توصیف بنیادی ما از جھان فیزیکی ناپدید شوند. بھ ھمان 

شیوه ای کھ مفاھیمی مانند "مرکز جھان" در گذشتھ ناپدید شده اند.

آیا واقعاً می توان جھان را بھ روشی کاملاً غیر روحانی و غیر ایده 

آلیستی فھمید؟ آیا واقعاً می توانیم بھ دنیا بدون زمان فکر کنیم و بھ این 
عادت کنیم؟ من فکر می کنم کھ پاسخ مثبت است، اما این یک تغییر 
اساسی در ساختار تفکر ما است.شاید بھ اندازه رویاھا و تخیلات ناشی 
از استفاده من از ماری جوانا در دوران نوجوانی رادیکال باشد. فقط آینده 
بھ ما خواھد گفت کھ آیا این مسیر درستی است کھ باید برویم، تا دنیای 

شگفت انگیز و رنگارنگ را کھ در اطراف ماست بھتر درک کنیم.

بازگشت بھ اروپا

بخش مھمی از کار من مطالعھ مشکلات تکنیکی و مفھومی در ارتباط 
با  یک نظریھ فاقد زمان بوده است. یکی از این مشکلات این است 
کھ: اگر زمان در سطح بنیادی وجود نداشتھ باشد، در مورد زمانی 

باشد؟  میتواند  میدانیم چھ می شود و چھ  آن را در جریان  ما  کھ 

در  ممکن  حل  راه  برای  را  ای  ایده  نود  دھھ  اواخر  در 
مھمی  تأثیر  کھ  ای  ایده  کردم،  مطالعھ  مشکل  این  مورد 

بازگرداند. اروپا  بھ  مرا  و  داشت  من  زندگی  در 

زمان محصول سھل انگاری ماست

جھان پیچیده است: میلیاردھا ذره و حتی بیشتر و تعدادی بی شمار 
متغیر ھائی وجود دارند

کھ میدان ھای مغناطیسی را توصیف می کنند. ما بھ ندرت بر ھمھ 
انجام  را  کار  این  وقتی  داریم.  کامل  کنترل  مشکل  یک  متغیرھای 
دینامیکی  معادلات  توسط  سیستم  کھ  کنیم  بررسی  می توان   میدھیم، 
اداره می شود کھ در سطح بنیادی، ھمانطور کھ اشاره کردم، زمان 
از  تنھا بخش کوچکی  اوقات ما  بیشتر  این حال،  با  ظاھر نمی شود. 
گیری می  اندازه  را کھ مشخصھ سیستم ھستند  بیشماری  متغیرھای 
کنیم. بھ عنوان مثال، اگر یک قطعھ فلز را در دمای معینی مطالعھ 
کنیم، می توانیم درجھ حرارت، طول، موقعیت آن و سرعت حرکت 
قطعھ آھن را اندازه گیری کنیم، اما نمیتوانیم حرکات میکروسکوپی 
عامل  میدانیم-  کھ  کھ-ھمانطور  را  آھن  قطعھ  ھای  اتم  از  یک  ھر 

کنیم. گیری  اندازه  ھستند،  آن  حرارت  درجھ  کننده  تعیین  و 

توصیف  برای  دینامیک  معادلات  از  تنھا  نھ  ما  موارد  این  در 
استاتیک  مکانیک  معادلات  از  بلکھ  کنیم،  می  استفاده  جسم  فیزیک 
اجازه  ما  بھ  ھا  تئوری  این  کنیم.  می  استفاده  نیز  ترمودینامیک  و 
بدون  بدھیم،  انجام  را  ھا  تخمین  و  ھا  بینی  پیش  برخی  دھند  می 

بشناسیم. را  میکروسکپی  متغیرھای  ھمھ  دقیق  حرکت  اینکھ 

حال، اجازه دھید بھ جنبھ ماکروسکوپی زمان بازگردم: ایده این است کھ 
زمان فقط در این زمینھ استاتیک یا ترمودینامیکی ظاھر می شود. یعنی 
زمان محصول ناآگاھی ما از جزئیات دنیاست. اگر ما از تمام جزئیات 

نمیکردیم. احساس  را  زمان  جریان  داشتیم،  کامل  آگاھی  جھان 

من روی این ایده و کنکرت و معین کردن آن، بھ صورت فرم دادن بھ آن 
بھ شکل ریاضی  بسیار کار کرده ام. نکتھ این است کھ نشان دھیم چگونھ 
پدیده ھای تیپیک مربوط بھ جریان زمان می توانند از یک جھان موقتی 
بیرون بیایند، وقتی کھ با حالت استاتیک مواجھیم. من از نتایج خود 

بسیار خوشحال بودم، اما واکنش جامعھ علمی با حیرت ھمراه بود.
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یکی  بودم،کھ  نیوتن  موسسھ  در  انگلستان،  کمبریج،  در  روز  یک 
دانشمندان سراسر  از  آن  در  کھ  است  فوق العاده ای  آن مؤسسات  از 
و  ھمکاران  با  ملاقات  برای  فرصتی  تا  می شود  دعوت  جھان 
کمبریج،  متظاھر  کمی  فضای  باشند.  یکدیگرداشتھ  با  نظر  تبادل 
داده  دست  از  را  خود  امپراتوری  بریتانیا  اینکھ  بر  مبنی  اخبار  کھ 
بھ  و  نبود،  خوشایند  چندان  من  برای  بود،  نرسیده  بدانجا  ھنوز 
تلف شده  بعضا  گذراندم  در مؤسسھ می  کھ  را  میرسید زمانی  نظر 
یک شخصیت  کنار  ناھارخوری  میز  پشت  اتفاقاً  آن شب  اما  است. 

.(Alain Connes)کونس آلن  بودم:  نشستھ  العاده  خارق 

مھمترین  درخشان،  ریاضیدانان  بزرگترین  از  یکی  عنوان  بھ  آلن 
وقتی  اما  است.  کرده  دریافت  خود  رشتھ  در  را  المللی  بین  جوایز 
شروع بھ صحبت کردیم، او چون پسری با احساس و پرشور، با شوق 
ایده ھا، بود.  نوجوانی آمیختھ با ھوشی شگفت انگیز، آتشفشانی از 
نھ تنھا در زمینھ ریاضی، بلکھ در فیزیک، کھ در آن نتایج شگفت 
انگیزی بھ دست آورده است. در مورد مسائل متفرقھ صحبت کردیم 
و چند لیوان شراب نوشیدیم. در نقطھ ای بھ موضوع زمان پرداختیم 
و آلن این جملھ را گفت: "من تصوری درباره چگونگی ظھور زمان 
دارم، اما ھیچ کس مرا جدی نگرفتھ است". گوش ھایم را تیز کردم 
و جزئیات را جویا شدم. من مجبور بودم اصرار کنم، زیرا آلن خیلی 
توضیح  بھ  شروع  پایان  در  اما  شود،  فنی  جزئیات  وارد  نبود  مایل 
ترسیم  را  نمودارھا  رومیزی  چنگال خود روی  با  و  کرد  ایده خود 

کرد. پرتاب  ھوا  بھ  توضیح  عنوان  بھ  را  ھا  نان  خرده  و  کرد 

تصویر  بھ  او  کھ  ای  ایده  شدم  متوجھ  زدگی،  شگفت  کمی  از  بعد 
کرده  کار  آن  روی  من  کھ  است  ای  ایده  ھمان  دقیقاً  کشد  می 
ام  شده  منتشر  کتاب  دو  با  و  شدم  بالا  طبقھ  در  دفترم  وارد  بودم. 
ریاضیات  از  ما  نفر  دو  ھر  برگشتم.  شام  میز  بھ  زمینھ  این  در 
متوجھ  سرعت  بھ  آلن  اما  بودیم،  کرده  استفاده  متفاوتی  بسیار 

است. مسالھ  تبیین  از  ای  ویژه  شکل  من  فرمولھای  کھ  شد 

معمولاً  کند،  می  فرمولھ  را  ای  ایده  دانشمند  یک  کھ  زمانی 
از  یک  ھیچ  اگر  است.  درست  اش  ایده  کھ  رسد  می  باور  این  بھ 
می دھد  ادامھ  باور  این  بھ  اغلب  دانشمند  نباشند،  موافق  دیگران 
او  اما   - می کنند  اشتباه  کھ  ھستند  دیگران  این  و  اوست  با  حق  کھ 
دیگری  شخص  کھ  شود  متوجھ  اگر  داشت.  خواھد  تردیدھایی 
دچار  وسوسھ  این  بھ  است،  کرده  مطرح  را  ایده  ھمین  مستقلاً 

فھمند". "نمی  بقیھ  و  گوییم  می  درست  نفر"  دو  "ما  کھ  میشود 

من و آلن مقالھ ای منتشر کردیم کھ این ایده را نشان میدھند و جنبھ ھایی 
را کھ او و من با آنھا توافق داشتیم، کنار ھم گذاشتیم. و من در آلن یک 
دوست جدید و قدرتمند با ھوش و اشتیاق فکری منحصر بھ فرد پیدا 

کردم. (آلن ھنگام دریافت مدال طلای خود در CNRSd  چنین گفت:

می  متوجھ  او  کھ  شود  می  شروع  زمانی  ریاضیدان  یک  کار 
ارائھ  درست  روش  بھ  است  مطالعھ  حال  در  کھ  موضوعی  شود 

است ...) شورشی  اقدام  یک  او  کار  شروع  است:  نشده 

آن  از  کافی  اندازه  بھ  متحده،  ایالات  در  زندگی  سال  ده  از  پس 
بھ  خواستم  می  واقعاً  گفتم  می  اغلب  کھ  ھمانطور  و  بردم  لذت 

d  مدال طلای CNRS بالاترین جایزه تحقیقات علمی 
در فرانسه است. این مدال سالانه توسط مرکز ملی تحقیقات 

علمی فرانسه (CNRS) داده می شود. م

شانسی  خوش  و  مشیت  یک  انگار  آلن  با  ھمکاری  برگردم.  اروپا 
است:  خورشید  پادشاه  دربار  شبیھ  حدودی  تا  علم  دنیای  بود. 
باز  برویتان  درھا  ھمھ  تا  باشید  شاه  نزدیک  لحظھ  یک  است  کافی 

است، آنارشیست  و  عجیب  پادشاه  یک  آلن  فرانسھ،  در  شوند. 

اما با این وجود یک پادشاه است. چند ماه پس از انتشار کارمشترک 
مان، از مرکز فیزیک نظری لومینی(Luminy) در مارسی تماس 

تلفنی دریافت کردم: آیا علاقھ مند ھستم کھ بروم و آنجا کار کنم؟

این بار من نسبت بھ ده سال قبل کھ بھ آمریکا رفتم تردیدھای بسیار 
کمتری داشتم.

آمریکا

ترک ایالات متحده، کشوری بدون نام مناسب( چون "آمریکا" نام یک 
قاره تمام است)، برای من ساده نبود: بیش از ھر چیز دیگری، دلم 
برای مناسبات روزانھ با ھمکارانم در پیتسبورگ، تنگ شد. بھ ویژه تد 
برای نیومن(Ted Newman)، یک شخصیت خارق العاده، دانشمندی 
بزرگ (او کسی است کھ کامل ترین توصیف را از سیاھچالھ ھا بھ 
بھ شدت  انسان،  بھ شدت  فردی  بیشتر،  اما، حتی  داده است).  دست 
منصف، و قادر بھ دیدن و درک عمیق دیگران و لبخند ھایش در ھر 
شرایط. وقتی از رفتار کسی ناراحت یا عصبانی میشدم، تد وارد دفتر 
من می شد، خود را روی صندلی پرت میکرد (او بدن و رفتار یک 
خرس بزرگ را دارد) و لبخند بسیار شیرین و طنز آلودش موجب 
نمونھ  من  برای  تد  شود.  ناپدید  لبخند  با  من  خشم  تمام  کھ  شد،  می 
ای بود کھ می خواستم از آن پیروی کنم، یک لنگر احساس امنیت، 
یک منبع مرجع. من بزرگترین نوستالژی را برای جلسھ فیزیکمان 
دارم،  کھ ھر دو پرشور و فریاد زنان، در تناقض آشکار با سبک 

آرام دیگر اعضاء دپارتمان فیزیک، مقابل تختھ سیاه می ایستادیم.

بعلاوه، از دست دادن تماس پر ثمر با مرکز تاریخ  و علم برای من 
دشوار بود.

آمریکایی،  بودن  راست  سر  و  سادگی  کھ  بود  سخت  بالاخره،  و 
را  آمریکا  کھ  کارھا،  انجام  اراده  بھ  باور  و  مردم،   در  اعتماد 
بغرنج  کھ  اروپا  برخلاف  فضائی  کرد.  ترک  کند،  می  بزرگ 

کند.  می  دشوار  و  کند  را  چیز  ھمھ  تراشی  موانع  و  سازی 

برای  زیادی  چیزھای  اروپائی  یک  برای  متحده   ایالات  در 
بسیار  اروپا  در  ھا  ھمان  یادگیری  کھ  دارد  وجود  یادگیری 
ھای  پل  آمریکا  در  آینده،  جوانان  برای  مخصوصاً  است.  دشوار 
صبورانھ  گویند  می  آنھا  بھ  ھمھ  اروپا  در  کھ  دارد  وجود  طلایی 
آمریکا  کھ  فرصت ھایی  بدون  احتمالاً  باشند.  خود  نوبت  منتظر 

نمی شدم. علم  مسیر  در  ماندن  بھ  موفق  کرد،  فراھم  برایم 

اما برای یک اروپایی ھم، ماندن در ایالات متحده نیز دشوار است. 
از  بسیاری  است.  متفاوت  انسانی  روابط  است،  متفاوت  ھا  ارزش 
جنبھ ھای فرھنگ آمریکایی برای یک اروپایی غیرقابل تحمل است: 
خشونت شھری، تنش ھای نژادی، مجازات اعدام، فقدان کمک پزشکی 
برای ھمھ و بیمھ اجتماعی، رھا کردن ضعیف ترین ھا و فقرا بھ بھ حال 
خود، تکّبُر پول و قدرت. از خود مفھوم "عدالت اجتماعی"، در دو 
سوی اقیانوس اطلس، تقریبا بھ شیوه ھای تماما متضاد درک می شود. 
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در ایالات متحده، عدالت اجتماعی بھ این معناست کھ ھر کسی، از 
ھر جا کھ آمده باشد اگر دارای ظرفیت باشد می تواند بھ اوج برسد. 
در اروپا، برعکس، عدالت اجتماعی مستلزم دفاع از ضعیف ترین ھا 
حل  راه  ندارند.  را  لازم  ظرفیت ھای  کھ  کسانی  از  دفاع  بھ ویژه  و 
مشخص اروپایی برای یک منطقھ محروم، گذاشتن پول در مدرسھ 
بھ بھترین  این است کھ  محلی است. راه حل مشخصھ آمریکایی ھا 
آنھا را از آن مدرسھ  بچھ ھای مدرسھ مناطق محروم پول بدھید و 

چھ؟ دیگران  پس  خوب،  پرسد:  می  اروپایی  بیاورید.  بیرون 

بسیاری  برای  کھ  است  آمریکا  تھاجمی  خارجی  سیاست  سپس 
امروزی،  آمریکای  در  است.  تحمل  غیرقابل  ھا  اروپایی  از 
جنایات  وحشت  تداوم  و  انعکاس  و  بازتاب  شاھد  اروپا 
ھا  آنھا  حسادت  اروپائی،  منفی  تعبیر  است.  خود  استعماری 

است. خود  رفتھ  دست  از  قدرت  نوستالژی  و  دلتنگی  و 

در  خِرَد  کمی  اخیر  جھانی  جنگ  فاجعھ  کھ  است  این  مثبت  تعبیر 
از  بھتر  ھمکاری  کھ  آگاھی  این  و  است  گذاشتھ  باقی  اروپا  روح 
سیاسی  دوروئی  صورت،  ھر  در  اما  است.  رویارویی  و  تخاصم 
یک  توجیھ  و  استتار  پرده  چون  دموکراسی  و  آزادی  از  آن  در  کھ 
سیاست خارجی وحشیانھ و منفعت طلبانھ استفاده می شود، از چشم 
خود  روانی  برتری  از  آمریکا  اطمینان  و  آشکارست.  بسیار  اروپا 
اگر  (بھ ویژه  بھ نظر می رسد  اروپایی ھا مضحک  از  بسیاری  برای 
آن ھا چندان بھ یقین خود نسبت بھ برتری روحی و روانی خود فکر 
می کنند،  زندگی  متحده  ایالات  در  کھ  اروپایی ھایی  اکثریت  نکنند). 
شاید پس از یک دوره شور و شوق اولیھ، بھ شدت احساس نوستالژی 

دارند. ملایم تر  و  خواب آلود  حدودی  تا  اروپای  یک  برای 

ھایی  نشانھ  الحال  فی  و  کرد  تغییر  بھ  شروع  اوضاع  بعلاوه، 
یک  چون  فاناتیسم  و  تعصب  نوعی  و  تیرگی  ترس،  فضای  از 
متحده  ایالات  در  مدنی  زندگی  ھای  جنبھ  از  برخی  سیاه  شنل 

بود. رسیده  فرا  آمریکا،  دوباره  ترک  زمان  پوشاند.  می  را 

سبز  رنگ  خورشید،  نور،  مارسی(فرانسھ)،  بھ  سفرم  اولین  در 
انتھا،  بی  و  قدیمی  ای،  مدیترانھ  جذاب  فضای  دریا،  کریستالی 
مرا  فرانسھ،  قدیمی  شھر  این  در  مردم  العاده  خارق  ترکیب  آن 
فیزیک  مرکز  شدم.  آن  عاشق  بلافاصلھ  من  و  کرد  خود  مجذوب 
جایی  مدیترانھ،  دانشگاه  از  بخشی   ،(Luminy)لومینی در  نظری 
شھر،  از  خارج  در  درست  کنم،  می  کار  آن  در  امروز  من  کھ 

دارد. قرار  باشکوه  و  طبیعی  محیط  یک  در  دریا،  بھ  نزدیک 

زندگی  دریا  نزدیک  من  است.  مطالعھ  برای  آل  ایده  مکانی  اینجا 
کرده  تعمیر  را  سالھ  صد  چوبی  ماھیگیری  قایق  یک  کنم،  می 
 van)گوگ ون  ھای  قایق  بادبان  اش،  قدیمی  لاتین  بادبان  با  ام، 
وحشی،  و  سفید  ھای  صخره  زیر  کنم،  نمی  کار  وقتی   .(Gogh

روم.  می  کنند،  می  پرواز  دریایی  ھای  مرغ  کھ  جایی 

حلقھ ھا و رشتھ- ریسمان ھا

بھ طور گسترده  بھ یک نظریھ کھ  امروزه گرانش- جاذبھ حلقھ ای 
در  تحقیقاتی  گروه  ھا  ده  توسط  و  است  گرفتھ  قرار  مطالعھ  مورد 
ای  حلقھ  جاذبھ  نظریھ  اما  است.  توسعھ  حال  در  جھان  سراسر 

نیست. کوانتومی  جاذبھ  و  گرانش  نظریھ  برابر  در  رقیب  تنھا 

بھ  کھ  دارد  وجود  نیز  دیگری  فرضی  ھای  نظریھ 
ھستند. کوانتومی  جاذبھ  مشکل  برای  حلی  دنبال 

است  گرفتھ  قرار  مطالعھ  بیشترین  مورد  کھ  آلترناتیوھائی  از  یک 
این نظریھ ای است کھ فرض می  "نظریھ  رشتھ- ریسمان" است. 
ھای  نخ  یا  تارھا  بلکھ  نیستند،  ذرات  واقع  در  بنیادی،  ذرات  کند 

کوچکی ھستند کھ در واقع "رشتھ" و یا ریسمان نامیده می شوند.

آنھا  بین  تفاوت  ھا،  حلقھ  و  ھا  رشتھ  بین  ظاھری  شباھت  علیرغم 
تارھای کوچکی ھستند کھ در داخل فضا  اساسی است: ریسمان ھا 

حرکت می کنند، بر خلاف حلقھ ھا کھ خود، فضا-مکان ھستند.

مورد  در  عام  نسبیت  کھ  را  آنچھ  کھ  است  این  حلقھ  تئوری  مزیت 
یعنی  گیرد،  می  بر  در  اساسی  شکلی  بھ  است  آموختھ  ما  بھ  جھان 
حرکت  آن  روی  ذرات  کھ  نیوتن،  فضای  میز-  کھ  واقعیت  این 
این  ریسمان  نظریھ  مزیت  دیگر،  سوی  از  ندارد.  وجود  کنند،  می 
توصیفی  کند  می  سعی  زیرا  است،  بزرگتر  آن  طلبی  جاه  کھ  است 
ھا  العمل  عکس  و  عمل  و  متقابل  روابط  ھمھ  از  یکپارچھ  و  واحد 

کند. تفسیر  را  طبیعت  تمام  باید  کھ  واحد  فرمولی  دھد:  ارائھ 

دوست  را  ریسمان  نظریھ  کھ  دارند  وجود  من  برای  مختلفی  دلایل 
عوامل  از  زیادی  مقدار  تئوری  این  کھ  این  باشم.اول  نداشتھ 
آن  برای  مدرکی  ھیچ  کھ  می کند  پیش بینی  را  پارامترھائی  و 
و  مافوق  ذرات  اضافی،  ابعاد  از  بسیاری  مثلا:  ندارد،  وجود 
سوپرمتقارن، انواع جدید ذرات عجیب و غریب. آزمایشھای تجربی 

مثبت.  نتیجھ  ھیچ  بدون  اما  است،  شده  انجام  اینھا  ھمھ  برای 

نسبیت  واقعی  کشف  تواند  نمی  ریسمان  نظریھ  من،  باور  بھ  دوم، 
عام را در خود بگنجاند: یعنی این واقعیت کھ فضا- زمان، فقط یک 
میدان است. در نظریھ ریسمان، پیش فرض این است کھ فضا- زمان 
امروزه  گیرند.  می  قرار  آن  در  ھایی  رشتھ  کھ  است،  داده  و  ثابت 
صرفنظر  با  ریسمان  نظریھ  کردن  فرمولھ  برای  نیز  ھایی  تلاش 
کردن از این "بک گراوند" و پس زمینھ، یعنی فضا- زمان بھ چشم 
ریسمان  نظریھ  شود،  می  انجام  کار  این  کھ  ھنگامی  اما  میخورد. 
مسائل  با  و  میشود؛  ای  حلقھ  نظریھ  بھ  شبیھ  خطرناکی  طرز  بھ 

مشابھی کھ نظریھ حلقھ ای با آن مواجھ است، روبرو می شود. 

و بالاخره، من این تصور را دارم کھ مجموعھ ای کھ مدافع نظریھ 
ریسمان اند، مسیری تحقیقاتی را دنبال می کند کھ آنھا را از آنچھ در 
مورد واقعیت می دانیم بسیار دور کرده است، بدون اینکھ بھ این زحمت 

را بھ خود بدھند کھ از خود بپرسند آیا آن مسیر درست است یا نھ.

فرم  و  فقط در شکل  ای،  نظریھ حلقھ  و  نظریھ ریسمان  بین  تفاوت 
این دو نظریھ محصول دو  آنھا نیست. بعلاوه  فرضیھ ھای متفاوت 
جامعھ علمی متفاوت ھستند کھ مشکل گرانش و جاذبھ کوانتومی را 
فیزیکدانان  جامعھ  از  ریسمان  نظریھ  بینند.  می  متفاوت  حدودی  تا 
آمده  پدید  دادند،  قرار  مطالعھ  مورد  را  بنیادی  ذرات  کھ  پرانرژی 
خیره  علمی  ھای  موفقیت  بھ  بیستم  قرن  در طول  جامعھ  این  است. 
کننده ای دست یافتھ است و بھ ھمین دلیل بھ روش ھای خاص خود، 
بھ ویژه نظریھ میدان کوانتومی افتخار می کند. این جامعھ مایل است 
کھ نسبیت عام را نھ بھ عنوان یک انقلاب بزرگ دردرک ما از مکان 
و زمان، بلکھ بھ عنوان یک نظریھ شوخ و قدری عجیب کھ باید بھ 
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ھمان شیوه دیگر نظریھ ھا "رام" و عادی شود، در نظر میگیرند.

از سوی دیگر، نظریھ حلقھ ای از سوی جامعھ نسبیت گرایان، یعنی 
متخصصان نسبیت عام، بیشتر رشد کرده است. این جامعھ ای است 
کھ از یک سو بسیار از معنای فیزیکی نسبیت عام آگاه تر است و از 
سوی دیگر، کمتر تحت تاثیر تکنیک ھای نظریھ میدان کوانتومی است. 
بنابراین، برای یک نسبیت گرا، گرانش و جاذبھ کوانتومی بیشتر تلفیق 
نظریھ میدان کوانتومی در انقلاب مفھومی نسبیت عام است، تا رام 

کردن و تابع کردن نسبیت عام بھ نظریھ میدان کوانتومی مرسوم.

نظراتی مطرح شده است  کھ این دو نظریھ می توانند مکمل ھمدیگر، 
حتی  است،  پیشنھاد خوب  یک  این  شوند.  ادغام  ھم  با  نھایت  در  و 

اگر در حال حاضر، با بسیاری از دلایل محکم اثبات نشده باشد.

ھستند،  بررسی  حال  در  کھ  دارند  وجود  نیز  دیگر  حل  راه  چندین 
 (non-commutative)eجابھ جایی قابل  غیر  ھندسھ  مثال  برای 
مدتی  و  بوده  جالب  برایم  بھ ویژه  کھ   ،(Alain Connes)کونز آلن 
راجر  کوانتومی   fنوسانگرھای نظریھ  یا  و  کرده ام،  کار  آن ھا  روی 
اما بسیار محبوب   پنروز(Roger Penrose). من جدا کتاب سخت 
او"جاده بھ سوی واقعیت" را توصیھ می کنم. بھ دلائل بسیار و از 
جملھ اینکھ چون یک نقاشی دیواری، تصویری روشن درباره ھمھ 

چیزھایی است کھ در مورد دنیای فیزیکی می دانیم، بھ ما میدھد.

تئوری  این  از  کدامیک  کھ  داند  نمی  کسی  حاضر  حال  در 
کسی  است  ممکن  نھایت  در  اینکھ  یا  و  است  درست  ھا 

گفت. خواھد  ما  بھ  آینده   کند.  ادغام  درھم  را  آنھا  بتواند 

نظریھ ھای تثبیت شده در مقابل نظریھ ھای فرضی

چگونھ بفھمیم کدام نظریھ خوب است؟ در نھایت، آزمایشات خواھند 
گفت. با اینحال ھیچ یک از تئوری ھای موجود در مورد گرانش و 
جاذبھ کوانتومی کامل نیست و ھیچ یک از آنھا نشان نداده اند کھ از 
یک پیوستگی برخورداراند. ھمھ آنھا سوراخ دارند و جوانب زیادی 
دارند کھ ھنوز مشخص نشده اند. بنابراین، حتی قبل از آزمایش ھا، 
باشند،  نداشتھ  پیوستگی  درون  در  است  ممکن  نظریھ ھا  از  برخی 

باشند. ناسازگار  می دانیم  جھان  مورد  در  پیش  از  ما  آنچھ  با  یا 

اما در نھایت، تنھا زمانی بھ یک نظریھ خاص اعتماد خواھیم کرد کھ 
در پیش بینی چیزی جدید، زمانی کھ آن را در آزمایشگاه یا با مشاھدات 

باشد. کرده  ثابت  را  خود  درستی  باشیم،  کرده  آزمایش  نجومی 

حلقھ  کوانتومی  گرانش  کھ  کنم  روشن  کھ  ام  کرده  تلاش  من 

e  شاخه ای از ریاضیات است که به بیان  ھندسی برای جبر 
انجام  فضاھایی  ساختن  با  را  کار  این  و  ناجابجایی میپردازد. 
نمایش  ناجابجایی  جبرھای  توسط  موضعی  به طور  که  می دھد 
آن عمل ضرب  در  که  است  ناجابجایی جبری  جبر  یک  یافته اند. 
م با yx نیست.  برابر  آن xy لزوماً  در  یعنی  نیست،  جابجایی 

f  نموداری که در لینک میبینید شکلی ریاضی از 
نوسانگرد و یا گرداننده کوانتومی است. م

https://en.wikipedia.org/wiki/File:StationaryStatesAnimation.gif

 

نھ. یا  است  درست  دانیم  نمی  ھنوز  ما  کھ  است  ای  نظریھ  ای 

متأسفانھ، این کار ھمیشھ در نوشتھ ھای علمی رایج انجام نمی شود. 
حتی کمتر در تلویزیون. اغلب دانشمندان، نظریھ ھای فرضی را بھ 
مردم زیادی چنان معرفی میکنند کھ انگار کھ نظریھ ھای تثبیت شده 
ھستند. من اغلب دیده ام کھ این کار، بھ عنوان مثال، با نظریھ ریسمان 
انجام می شود. من فکر می کنم این یک اشتباه بزرگ است، زیرا خودِ 
اعتبار علم را زیر سوال می برد. ما دانشمندان با پول جامعھ زندگی می 
کنیم و وظیفھ ما این است کھ در گزارش آنچھ می دانیم و آنچھ نمی دانیم 
کاملاً صادق باشیم. ما برای رویاھا و آرزوھای خود پول می گیریم، 

بفروشیم افتاده  بھ جای واقعیت ھای جا  نباید رویاھایمان را  اما 

تمایز بین نظریھ ھای تثبیت شده و نظریھ ھای فرضی ھمیشھ کاملاً 
واضح نیست، اما این بدان معنا نیست کھ ما می توانیم با آن ناروشنی 
فیزیکی  دنیای  مورد  در  ما  امروز  آنچھ  کنیم.  بازی  ھا،  تفاوت  در 
می دانیم مربوط اند بھ معادلات ماکسول، مکانیک نیوتن، مکانیک 
کوانتومی، بھ اصطلاح "مدل استاندارد ذرات بنیادی" و نسبیت عام. 
حوزه  در  و  اند  شده  تثبیت  کھ  ھستند  ھا  نظریھ  ترین  اساسی  اینھا 
اعتماد  ھا  نظریھ  این  بھ  توان  کنند. می  بسیار خوب عمل می  خود 
این نظریھ ھا بسازیم، می توانیم  کرد: اگر ما ماشینی را بر اساس 

اطمینان کافی داشتھ باشیم کھ این نظریھ ھا درست خواھند بود.

ھر چیزی کھ فراتر از این مجموعھ تئوری مورد اشاره، مانند جاذبھ 
اضافی،  ابعاد  با  ھائی  پدیده  تقارن،  ابر  ریسمان،  حلقھ،  گرانش  و 
جھان ھا و یونیورسھای متعدد، اصل ھولوگرافیک(دیسکھای ذخیره)، 
و بسیاری ایده ھای دیگر کھ از دانشمندان در رسانھ ھا می شنویم، ھمھ 
البتھ ممکن م ھست  اینھا در حال حاضر، فقط حدس و گمان است. 
درست باشد: تئوری ھای تثبیت شده امروزی در گذشتھ گمانھ زنی 
بودند. اما ممکن است اشتباه ھم باشند: در گذشتھ اغلب اتفاق افتاده 
است کھ تعداد زیادی از فیزیکدانان با اشتیاق یک نظریھ گمانھ زنی 

را پذیرفتھ اند کھ بعداً مشخص شد جھت گیری اشتباه بوده است.

حدس و گمان یک ضرورت است: این تنھا راه برای یافتن چیز 
جدید است.

لوحی  ساده  خود،  ھای  گمان  و  حدس  با  شدن  کور  اما 
طور  بھ  ھمکارانم  از  بسیاری  امروز  میترسم  است. 

باشند. شده  نزدیک  لوحی  ساده  این  مرز  بھ  خطرناکی 

امروزه علم بنیادی در یک حالت سردرگمی است. ایده ھای زیبایی 
روی میز وجود دارند، اما ھنوز تایید نشده است. شاید یکی از اینھا 
درست باشد و ما فقط باید آن را بھ صورت آزمایشی تأیید کنیم. یا شاید 
چیزی کم است و ما بھ یک ایده جدید نیاز داریم. ایده جدیدی کھ برخی از 
دانشمندان جوان کھ شاید مانند انیشتین حتی نمی توانند در حال حاضر 
شغلی پیدا کنند، خلق خواھند کرد. یا شاید توسط یک زن یا مرد جوان 

کھ ھنوز وارد کار تحقیقاتی نشده است. شاید شما، خواننده عزیز؟

چرا مکان و زمان را مطالعھ کنیم؟

شده  ساختھ  معادلات  از  فیزیک  دارد.  وجود  علم  نوع  چندین 
این  درک  برای  معادلات  این  کاربرد  بھ  فیزیک  از  بخشی  است. 
این  دنبال  بھ  دیگری  بخش  حال،  این  با  پردازد.  می  پدیده  آن  یا 
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شود. می  نامیده  بنیادی  فیزیک  این  است:  اساسی  معادلات 

انگیزه علم بنیادی تقریباً بطور منحصر بھ فرد از کنجکاوی و 
"اشتیاق بھ دانستن" سرچشمھ میگیرد.

بدون علوم بنیادی، کل علم وجود نخواھد داشت. بدون گالیلھ و نیوتن، کھ 
پی گیر علم بنیادین بودند، ما نمی توانستیم محاسباتی برای ساختن پل ھا 
و کاخ ھای بزرگ انجام دھیم. ماکسول می خواست ماھیت نور را بداند. 

بدون او و فارادی(Faraday)، رادیو و تلویزیون وجود نداشت.

جدول  تر  عمیق  دلائل  خواست  می   (Schrödinger)شرودینگر
 (Heisenberg)ھایزنبرگ و  او  بدون  کند.  باز  را  عناصر  تناوبی 
کامپیوتر و بخشی از تکنولوژی مدرن وجود نداشت. در زمانی کھ 
این دانشمندان نظریھ ھای خود را توسعھ دادند، کاربردھای آینده آنھا 
غیرقابل تصور بود. انگیزه آنان کار برد تئوری ھای شان نبود ، بلکھ 

میل طبیعی بھ دانستن آنھا بود. تمدن ما محصول کنجکاوی است.

است.  بیشتر  حتی  من،  نظر  بھ  بنیادی،  علوم  ارزش  اما 
آینده  در  یا  اکنون  چھ   - آنان  احتمالی  کاربردھای  از  فراتر 

اند. داده  جھان  بھ  کھ  عظیمی  مادی  مزایای  یا  و   –

در  ھایی  ایده  در  تغییر  ظرفیت  کھ  است  تفکر  از  روشی  علم 
ھای  ایده  بھ  اعتماد  عدم  در  است  روشی  دارد؛  را  واقعیت  مورد 
پایھ  علم  خود.  ھای  طرح  مورد  در  مداوم  بحث  در  شده؛  دریافت 
اندیشھ  خود  در  کاوشی  باشد،  جھان  در  کاوشی  آنکھ  از  بیش  حتی 

است. تفکر  ممکن  ھای  شیوه  در  کاوش  پایھ،  علم  است. 

چیزی کھ من را در علم بیش از ھمھ مجذوب می کند، امکان بازنگری 
مداوم درباره خود و طرز تفکرمان است. ما نمی توانیم از تفکر خود 
خارج شویم، اما می توانیم آن را از درون اصلاح کنیم. ھمھ چیز قابل 
بحث است، حتی ابتدایی ترین تصورات ما مانند ایده ھای ما در مورد 
مکان و زمان. ما بھ طور مداوم جھان را دوباره طراحی می کنیم. 
شبیھ رویای جوانی من است: ادامھ تحقیقات در مورد دنیای ناشناختھ. 

فراتر از واقعیت، واقعیت ھای بیشتری برای کشف وجود دارند.

قرن نوزدھم تصویری از علم ایجاد کرد کھ امروزه نمی توان از آن 
دفاع کرد: این ایده کھ علم مجموعھ ای از "فکت ھای واقعی" است کھ 
ما یک بار برای ھمیشھ کشف کرده ایم. قرن بیستم بھ ما آموخت کھ  
مسالھ پیچیده تر از این است. ما متوجھ شده ایم کھ دانش علمی مدام 
در حال تغییر است. حتی آنچھ احتمالاً بزرگترین و موفق ترین نظریھ 
علمی تاکنون است، یعنی نظریھ نیوتن، بھ معنای بسیار دقیق، بھ شدت 
اشتباه است. نظریھ نیوتن البتھ در حوزه ھای خاص و در محدوده ھائی 
تقریبی اعتبار خود را حفظ میکند: ما ھر روز از آن برای ساختن پل 
یا طراحی یک ھواپیما استفاده می کنیم. اما ما متوجھ شده ایم تصویری 
این  ناتمام است.  کھ توسط نظریھ نیوتن  از جھان ارائھ شده است، 
نظریھ اجازه نمی دھد کھ ما جھان را در مقیاس وسیعتری درک کنیم. 
انتظار نمی رود کھ یک نظریھ "قطعاً درست" باشد، حتی اگر توسط 
آزمایش ھا بھ خوبی تأیید شود. امروزه دانشمندان عمیقاً از این  خصلت 
موقت دانش علمی آگاه ھستند(نھ ھمھ آنھا، متأسفانھ برخی ھمیشھ فکر 
می کنند کھ آخرین مقالھ آنھا نظریھ نھایی در باره ھمھ چیز خواھد 

بود، گاھی حتی قبل از اینکھ در ھر گونھ تجربھ ای تایید شوند!)

اما اگر علم تا این حد نامطمئن است، آیا قابل اعتماد است؟ چگونھ می 
توانیم بھ آن اعتماد کنیم، اگر بدانیم کھ حتی بھترین تئوری ھا ممکن 
است گاھی اوقات در آینده اشتباه تشخیص داده شوند؟ من فکر می کنم 
کھ پاسخ بھ این سؤال خیلی مھم است، زیرا علم و بھ طور کلی تفکر 

منطقی امروزه از جھات مختلف مورد حملھ قرار گرفتھ است.

اعتبار علم در این نیست کھ مطلقا درست است. بلکھ بھ این خاطر کھ 
در مورد تعداد زیادی از مسائل و مشکلات، پاسخ ھای علمی بھترین 
پاسخی است کھ تاکنون پیدا کرده ایم. این دقیقاً تغییر دانش علمی است 
کھ آن را بسیار قوی می کند. علم بر اساس شک بنا شده است و این 
برخلاف اکثر تفکرات غیر علمی است. شک و تردید است کھ باعث 
پیشرفت دانش ما می شود، زیرا آنچھ ما را از درک باز می دارد، اغلب 
اوقات، ایده ھای اشتباھی است کھ ما داریم. برای درک این کھ زمین 
گرد است، باید آماده میشدیم کھ تصویر مقدس از جھانی را کھ قبلاً بھ 
آن باور داشتیم، یعنی اینکھ زمین مسطح است، کنار بگذاریم. برای 
درک اینکھ زمین بھ دور خورشید حرکت می کند، باید آماده میشدیم تا 

از یک چیز عزیز دست برداریم: اینکھ زمین مرکز جھان است.

باشیم  آماده  باید  ندارد،  وجود  زمان  کھ  موضوع  این  درک  برای 
کھ تصویر دُکم از جھان را کھ در زمان تکامل می یابد، کھ اکنون 
است  مداوم  روند  یک  این  بگذاریم.  کنار  ماست،  باورھای  از 
ور  آن غوطھ  در  کھ  است  آھستھ جھل عظیمی  کاھش  دنبال  بھ  کھ 
چیزھای  دھیم،  افزایش  را  خود  دانش  بتوانیم  اینکھ  برای  ھستیم. 
چیزی  بپذیریم  کھ  باشیم  آماده  حد  از  بیش  باید  بیاموزیم،  بیشتری 
دلیل  ھمین  بھ  نیست.  درست  واقع  در  است  درست  معتقدیم  کھ 

است. آگاھی  و  دانش  خود  ریشھ  قطعیت،  عدم  شک،  کھ  است 

و این نیز دلیلی است کھ بدترین دشمن علم، یقین است.

الحال  فی  کھ  دارند  یقین  کھ  ھستند  کسانی  دانش  دشمنان  بدترین 
را  آنان  یقین ھای  نمی پذیرند  ھرگز  کھ  کسانی  دانند.  می  را  حقیقت 
چیزھای  ھمھ  کنند  می  فکر  کھ  کسانی  ببرند.  سوال  علامت  زیر 
افراد  این  دانند.  می  قبل  از  آنھا  شوند،  شناختھ  باید  کھ  اساسی 
متأسفانھ در دانشگاه ھا، دولت ھا و کلیساھا زیاد ھستند. من ھرگز 
ھای  ایده  از  اینقدر  توانند  می  مردم  از  بسیاری  چگونھ  کھ  نفھمیدم 
متفاوتی  چیز  بھ  اندازه  ھمان  بھ  آنھا  ھمسایھ  کھ  بینند  نمی  آنھا  آیا 
و  غرور  این  توانند  می  مردم  از  بسیاری  چگونھ  است؟  مطمئن 

ھستند؟ حقیقت  دار  کلید  کنند  باور  کھ  باشند  داشتھ  را  حماقت 

کھ خدا با آنھا صحبت کرده و با دیگران نھ؟

تصورات  بردن  سوال  زیر  است.  روش  این  متضاد  علم،  نگرش 
اینکھ  درک  جدید.  چشمان  با  جھان  دیدن  برای  آمادگی  و  قشری 

آنچھ می دانیم ممکن است نادرست باشد. برای تغییر باز باشید.

این بدان معنا نیست کھ ما ھرگز نمی توانیم چیزی بدانیم. برعکس، 
از  خود  درک  می توانیم  آن  طریق  از  کھ  است  فرآیندی  خود  علم 

دیالوگ. با  بھ ویژه  و  با مطالعھ، تلاش،  بخشیم،  بھبود  را  جھان 

تفکر منطقی این است کھ اگر بھ دیدگاه ھای متفاوت از خود، با احترام 
برخورد کنیم، می توانیم درباره این نظرات مختلف بحث کنیم، آن ھا 
را تحلیل کنیم، بھ نقد بکشیم، آنھا را با عقاید خود بھ تضاد بکشانیم، 
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تا مسالھ روشن شود وبھ توافق برسیم. آنچھ بسیار قابل توجھ است 
این است کھ ممکن است زمان ببرد، اما علم منجر بھ توافق می شود. 
خیر  یا  است  جھان  مرکز  زمین  آیا  اینکھ  مورد  در  بحث  آن  دیگر 
وجود ندارد. زمانی بحث بزرگی بود، الان حل شده است. نکتھ کلیدی 
آزمایش  و  ھا  نظریھ  ھا، حقایق،  ایده  درباره  و جدلی  انتقادی  بحث 
تئوری  یک  تفکر،  ای، یک روش  پروسھ  چنین  پایان  در  است.  ھا 
جھان  نھایی  نظریھ  این  شود.  می  ظاھر  نظریھ  بھترین  عنوان  بھ 
نخواھد بود، اما بھترین توصیفی از جھان خواھد بود کھ در مرحلھ 
برای  بودن  باز  دھیم.  ارائھ  توانیم  می  خود  آگاھی  و  دانش  کنونی 

است. آن  قوت  نقطھ  بلکھ  نیست،  علم  نقطھ ضعف  مداوم  تغییر 

اطمینان بھ امکان کشف پدیده ھای جدید، بھ تغییرو تحول، و ساختن 
این  بگیرد.  کھ شکل  است  داده  اجازه  تمدن  بھ خود  چیزھای جدید، 
بھ انسان این امکان را داده است کھ از ترس اسلاف و پیشینان خود 
خلاص شود، از برخی از تعصبات دست بردارد، ساختارھای گذشتھ 
از  قبل  بخواھد  و  بسازد،  عادلانھ تر  حدودی  تا  دنیایی  کند،  رھا  را 
می  متولد  زمانی  علم  بفھمد.  و  بگیرد  یاد  تصمیم گیری،  و  قضاوت 
شود کھ یقین ھا، اسطوره ھا و افسانھ ھا و ارزش ھای قدیمی زیر 
علامت سوال و مورد بحث قرار گیرند. انسان با چشمانی جدید بھ دنیا 

نگاه می کند، مانند کودکی کھ ھمھ چیز ھنوز بھ رویش باز است.

من فکر می کنم این چیزی است کھ جھان بھ خصوص در حال حاضر 
بھ آن نیاز دارد. بھ نظر من امروز دنیا در خطر تبدیل شدن بھ قربانی و 
طعمھ ترس و تکّبُر است: ترس از اینکھ افراد متفاوت با ما وجود دارند 
و تکبر ناشی از اینکھ حقیقت نزد ماست. از یک سو، ترس توسط افراد 
فرومایھ در جکشورھای فقیر و توسط دولت ھا در جھان ثروتمند، 
تقویت  دنبال  بھ  دو  گیرد. ھر  قرار می  استفاده  مورد  یکسان  یطور 
موقعیت خویش و مشروعیت بخشیدن بھ سلطھ خود در این ترس ھستند. 
از سوی دیگر، استکبار بنیادگرایی – مسیحی، اسلامی، ھندو… – و 
نیز تکبر دنیای ثروتمندی کھ بھ نوع عدالت خود بسیار مطمئن است، 
در حال رشد است. اما در عین حال چنان بھ این عدالت ادعائی بی 

اعتماد است کھ معتقد است حق دارد دنیا را از ارتش خود پر کند.

قرن ھفدھم در اروپا با ویرانگری ھای جنگ سی سالھ بھ ذھنم میرسد 
بھ ذھن من می رسد،  کھ کاتولیک ھا و پروتستان ھا بھ نام حقیقت 
یکدیگر را قتل عام کردند. جنگ ھای مذھبی، خشونت، فلاکت و وفور، 
ثروتی کھ در معرض تھدید فقر است. ھر یک از طرفین بر این باور 
اند کھ طرف عدالت ھستند و یکدیگر را بھ نام خدا، صلح یا "میھن ما" 
قتل عام می کنند. یکدیگر را مرتد یا تروریست مینامند. در تمام این 
موارد، علم تماما بی معنی است. اما شاید در حالی کھ در حاشیھ است، 
علم بتواند نقشی را کھ در قرن ھفدھم اروپای تراژیک ایفا کرد، بازی 
کند. نقش دفاع از روش فکری کھ می داند دیدگاه خودش حقیقت مطلق 
نیست، یک روش تفکر مبتنی بر عقلانیت متین، متمایل بھ گوش دادن 

آنھا و بر اساس تحمل. بھ جای تلاش برای تخریب  بھ مخالفین 

ھم  در  شده  ویران  اروپای  مرزھای  روشنفکران  ھفدھم،  قرن  در 
دنیای  کھ  را  جھان  از  برداشتی  تا  بودند  این  پی  در  آنھا  نوردیدند. 
توسط  و  بود  رفتھ  دست  از  ھا  قرن  اما  بود،  کرده  معرفی  یونانی 
کتاب  طریق  از  کنند.  احیاء  دوباره  بودند،  شده  لھ  دگماتیک  عقاید 

گرفت. شکل  مدرن  دنیای  دانشمندان،  از  گروه  آن  تفکر  و  ھا 

امروزه  نیز مردان و زنان علم بی وقفھ بھ سرتاسر جھان سفر می کنند، 

اگرچھ مشکلات دریافت ویزا و عبور از مرزھا در حال افزایش است. 
ھمھ آنھا احساس می کنند کھ شھروندان یک سیاره کوچک ھستند.

سانتھ دی رنزو(Sante Di Renzo)، کھ مبتکر تھیھ این سری از 
جزوات مصاحبھ است، از من پرسید کھ چھ توصیھ ای بھ دانشجوی 
واقعی  توصیھ  ھیچ  من  می کنم.  روبروست  زندگی  با  کھ  جوانی 
شده  خودم  بھ  کھ  را  ھایی  توصیھ  ھمھ)  نھ  (و  بیشتر  زیرا  ندارم، 
دانش  توسط یک  کتاب کوچک  این  اگر  اما  ام.  گرفتھ  نادیده  بودند، 
بھ  ھمچنان  او  کھ  است  این  من  آرزوی  شود،  خوانده  جوان  آموز 
ندھد  اجازه  کند  باور  باشد-  میخواھد  کھ  چھ  ھر   - خود  آرزوھای 
باید  فرد  قطعا  کند.  مرعوب  را  او  میپرستد،  را  ترس  کھ  کسی  ھر 
بداند کھ چگونھ سازش را بپذیرد، اما تنھا با باور بھ رویاھای خود 

دارد. انجام کاری خوب برای خود و برای جھان وجود  امکان 

چیزی کھ من در علم آموختھ ام این است کھ یک دنیای واقعی جامد 
وجود ندارد کھ یک بار برای ھمیشھ قبول شده است. جھان ھمیشھ با 
آنچھ ما فکر می کنیم متفاوت است: در برابر چشمان ما تغییر می کند. 
ما می توانیم دنیاھای جدید را تصویر کنیم، بھ جستجوی آنھا بپردازیم 
، و آنھا را بیابیم. بینشی کھ ما از جھان داریم نتیجھ شورش پیشینیان 
ما است، نتیجھ تلاش آنھا برای تفکر جدید است. واقعیت ھای ما تحقق 
رویاھای آنھاست. ما ھم می توانیم شورش خود را داشتھ باشیم و جھان 
را از نو ببینیم. اگر کار کند، ممکن است دانش ما را افزایش دھد یا 
شاید دنیا را کمی بھتر کند. اگر اینطور ھم نباشد، با این وجود راھی 

فوق العاده برای گذراندن این سال ھای کوتاھی است کھ داریم.

کار علمی کھ تا بھ حال انجام داده ام ممکن است بھ جایی نرسد: در 
نھایت ممکن است ھمھ چیز اشتباه باشد. یا می تواند، ھمانطور کھ من 
بسیار امیدوارم، یک گام کوچک بھ جلو در درک دنیای رنگارنگ ما 
باشد. در ھر صورت، ساعت ھای بی پایانی کھ در مقابل تختھ ھای سیاه 
پوشیده از فرمول ھا سپری شده اند، یا در گفتگو با دوستان، ھمکاران 
شگفت انگیز  جھان،  در  کشوری  ھر  از  بی شماری  دانش آموزان  و 

بوده است، و من بسیار خوشحالم کھ آن  سالھا را زندگی کرده ام.

امروز من با جوانانی احاطھ شده ام کھ مجذوب تحقیقات بنیادی اند، 
ھمانگونھ کھ بیش از بیست سال پیش من. آنھا از سراسر جھان بھ 
دیدن من می آیند، ھمانطور کھ من ھم در بیست سال پیش انجام داده 
بودم. من با آنھا صحبت می کنم، آنچھ را کھ می دانم بھ آنھا می گویم، 
بھ این امید کھ در میان آنان یکی از آنھا بتواند از من بھتر باشد، بھ 
جایی برسد کھ ما توانایی رسیدن بھ آن را نداشتیم. وقتی نظر من را 
می پرسند، اکیداً بھ آنھا توصیھ می کنم کھ در زمینھ فعالیت تحقیقات 
من  بھ  اساتیدم  کھ  ای  توصیھ  ھمان  نباشند،  کاریر  دنبال  بھ  علمی 
کرده بودند. من بھ آنھا در مورد رقابت شدید برای پست و مقام، از 
دشواری خود مسالھ، و از خطرات عظیم این حرفھ دشوار صحبت 
میکنم. اما در درون خود من امیدوارم کھ آنھا شور و اشتیاق را داشتھ 
نادیده  را  ھشدارھا  این  ھمھ  کھ  باشند  داشتھ  را  جرات  این  و  باشند 

بگیرند، علائق خود را دنبال کنند و بھ رویاھایشان اعتماد  کنند.
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